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پیش سخن ترجمان 


دیدگان من سال‌ها به چجستارهایی از تاریخ ایران باستان با ناباوری و گمان درنگریسته است. 
را یز هچ نگ تا I a‏ 
ای ارس مک و روت ی ین باور می‌کشانید که 
گویا تاریخ باستانی ایران چندان یقینی و پزوهیدنی نیست و ناچار آلوده به افسالنه‌ها؛ 
بنداشت‌هاء آسان گذری‌هاه پی‌ورزی (تعصب)ها» ناسازگاری‌ها و تاریکی هاست. ايدون» 
نه تنها دیدگاه‌های ایران‌ستبزانه؛ بلکه دیدگاه‌های ایران دوستانه را نیز گاهی جدی نگرفته؛ 
یادآور می‌گردم که ھور جج سرچشمه پژوهشی گسترده و یقینی به‌ویژه دربارُ نکته‌های 
باریک تاریخ باستانی در دست نیست. 
منگامیکه با نام این کتاب (پژوهش‌های مخامنشی) برخورد کردم از خود پرسیدم 
چگونه یک نویسنده با آن آلودگی یا کاستی که در سرچشمه‌های پژوهشی ایران باستان 
هستی دارد» می تواند به خود جرأت دهد که کار خود را «پژوهش؛ به‌نام‌د؟ آیا این کتاب هم 
کتابی است که مانند هرکار دیگر تنها از درآمیختگی تازه تا کیدهای تازه و زاویُ دید دیگر 
برخوردار است؟ اما اینکه کتاب در شمار واپسین کارهای چاپ شده در این زمیئه بود» مرا 
به این انديشه انداخت که شاید در این کتاب دستاوردی تازه باشد. پس از فراهم نمودن 
کتاب با دستهای سرد نخستین برگ‌هایش را ورق زدم» اما زمانی که چشم‌های شکاکم به 
جمله‌های آغازین آن خورد دریافتم که سخن بر سرگنجینة پژوهشی بسیار بزرگی است که 


۶ ۱( پژوهش‌های هخامنشی 


هر چند» چند دهه از بازیافتگی آن گذشته. در آن تاکنون کمابیش بسته بوده‌است. 
لوحه‌های کوچک بازیافته از تخت‌جمشید که در این برگردان همه جا الواح نامیده 
شده‌اند» از آنجایی که از نگاه زمانی» برآمده از خود زمان پژوهش شونده‌اند در کفاز شتک 
نبشته‌ها» موثق‌ترین سند دوره‌ای از تاریخ هخامنشی را می‌سازند که البته شمار بالای آنها 
به ۳۰۰۰۰ می‌رسد این توده سند پژوهشی را حتی بر سنگ نبشته‌های هخامنشی برتری 
می‌دهد. اما از سوی دیگر برخلاف سنگ نبشته‌ها؛ معمولاً از آنها نمی‌توان به آسانی به یک 
برآیند مهم تاریخی دست یافت. بلکه تنها با واکاوی (تحلیل)» برابرگذاری (مقایسه) و 
بررسی هزار بار؛ آنها می توان به دستاوردهایی رسید که چنانکه نویسنده در کتاب چندین 
بار اشاره کرده. از بن تازه‌اند و تاکنون اثبات نشده مانده‌اند. برای نمونه وی توانسته نشان 
دهد که شمار شارستان‌ها (ساتراپی‌ها)ی هخامنشی تا چه اندازه با آنچه که تاکنون پنداشته 
می‌شد فرق دارد و تا چه اندازه می توان آنها را باریک‌بینانه‌تر و راستین تر پژوهید. يا پدیدار 
می‌سازد که گزارش‌های نویسنده‌گان یونانی دربار؛ اسراف فرمانروایان و درگاه هخامنشی تا 
کجا بی پایه است و جیره و مصرف فرمانروایان باریی‌سنجانه چه اندازه بوده‌است. 
نخست ارنست هرتسفلد ! در پی حفاری سالهای ۱۹۳۳/۱۹۳۴ این گنجينة پژوهشی را 
باز یافت. تازه در سال ۱۹۶۹ ریچارد هالوک بیش از ۰۰ ۰ تا از این الواح کوک را با آوا 
نویسی و برگردان به چاپ رساند" و از این راه ارزش پژوهشی این سرچشمه بر جهانیان 
شناخته شد. لیکن بخش بسیار بزرگتری از آن نه تنها چاپ نشده مادء بلکه برای پژوهش 
آنها اجازه‌ها و موافقت‌های ویژه‌ای بایسته بود و بیشتر کارهای پژوهشگران دیگر تنها از 
الواحی که هالوک چاپ کرده بود» برمی آمد. هیده ماریه کخ الواح را با همه کلیتشان 
بیرحمانه زیر پژوهش کشید. کارهای او که از حدود بیست سال پیش چاپ شدن گرفته. 
بی‌شک «هخامنشی شناسی» را به گامه (مرحله) نوینی در آورده (داخل کرده) است. 
لوحه‌های کوچک به دو دستۀ «متن‌های دژ» و «متن‌های گنج خانه» جدا می‌شوند. 
«متن‌های دژ» سال‌های ۵۰٩‏ تا ۴۹۴ پیش از گاهشماری مسیحی یعنی بخشی از دوران 
فرمانروایی داریوش بزرگ را می‌پوشانند و از دسته دوم بسیار شمارمندترند. این دسته از 
متن‌ها بیشتر در پیرامون جستارهایی چون پرداخت مالیات» گذراندن (انتقال) غذا و 


1- Ernst ۵ 2- Hallock, R.T. Persepolis Fortification Tablets, Chicago, 1969. 
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خوردنی‌ها» حقوق‌های ماهیانه و دستمزدهاء پرداخت جیر؛ غذایی. زنان کارگر و رهسپان 
نام‌بری کسان بلند پایه و دریافتی‌شان» رهسپاران و اجاز؛ سفر آنهاء گروههای بزرگ کارگران 
و هنرمندان» و جانوران و پرندگان هستند. «متن‌های گنج خانه» به دوره‌ای نزدیک‌تر یعنی 
از سال ۴۹۲ تا ۴۵۸ پیش از گاهشماری ترسایی که از سال سیزدهم فرمانروایی داریوش 
ا هشیر سال فر ایر ایی ایا واا موم شاف بر مها و ارغان ها به 
۹ می‌رسد» این متن‌ها بیشتر در زمینۀ پرداخت» بویژه پرداخت جیره‌ها هستند. 

الواح به زبان‌های پارسی باستان» ایلامی» بابلی و گاه آرامی می‌باشند و از اینرو یکی از 
برآیندهای پژوهشی آنهاء به‌دست آمدن بخش بزرگی از واژگان زبان‌های نامبرده و به‌ویژه 
نام‌های کسان در این زبانهاست که البته بدبختانه گویا پروای پژوهشگران به پارسی باستان 
تاکنون چندان بزرگ نبوده‌است. ۱ 

کخ درکارهای پژوهشی خود. یک آلمانی اصیل است. باریک‌سنج» ھک و کت 
گیر! کار خود را صددرصد پژوهشی گرفته» نه به زیبایی و پیرایش جمله‌ها و نگارش 
دلبستگی دارد و نه به دلپذیرتر نمودن آنها و نه حتی چندان کوششی برای دربافتنی تر 
ساختن نوشتة خود دارد. با این همه با این خانم کخ باید ساخت زیرا وی به کاری دست 
یسازیده که هیچ ایسرانشسناسی با این گستردگی و شایندگی بدان دست نیاخته و 
سرچشمه‌هایی در دست دارد که دست هر پژوهشگری بدان نمی‌رسد. نباید فراموش کرد 
که بخشی از سندهای تاریخی اران باستان از سوی بیگانگان پنهان شده و به کسی اجازة 
بررسی آنها داده نمی‌شود و جزو تاریخ محرمانة اران است! 

اما از بیگانگی بیگانگان که بگذریم خود نیز به داشته‌های فرهنگی خودگاه در 
نمی‌نگریم» یکی از بهترین نمودهای آن این است که فرهنگ‌های کهن پارسی و گویش‌های 
بومی آگنده از واژگان رسا و خوش ساخت وگویای پارسی‌اند که هرچند پارسی معیار ایران 
ناشناخته باشد. کاربرد برخی‌شان به توانایی» رسایی» زیبایی و باریکی (دقت) و پر واژگی 
زبان خواهد افزود و نیروی خحفته آنرا که د ر گویش‌ها و فرهنگ‌های کهن پراکنده افتاده باز 
به کار خواهد انداخت و به زبان توانایی گسترش‌یابی همپای زبان‌های پیشرفته و 
پاسخگویی به نیازهای امروزین زبان و ساختن واژه‌های نو برای هزاران هزار اصطلاح ‏ 
دانش‌ها و فن‌های گوناگون را خواهد داد. زبان پارسی مجبور است که در جهان پیش‌رو 
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امروزی پیش برود و برای اين پیشرفت نیاز به از دست‌داده‌ها و نیروی پراکنده شده خود 
دارد. از این روست که بايد مرده‌ها را زنده» خفته‌ها را هشیار و گم‌شده‌ها را پیدا کرد و به 
یک پارسی پر واژه‌ته پیراسته‌تر یکدست‌تر و رساتر نوشت. از سوی دیگر هرگز نبایست 
زبان معیار پارسی را زبانی دگرگونی ناپذیر دانست و راه پیشرفت را به رویش بست. باید 
دریافت که پارسی هم اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند خودبزرگ خویش است و این 
خود بزرگ را نه در «خود معیار» بلکه در خودی که از نگاه زمانی و مکانی با آنها اختلاف 
پیدا کرده» باز تواند یافت. 


امیرحسین شالچی 
تابستان ۱۳۷۵ 


سرسخن نویسنده 


کتابی که فراروی شماست از پنج نوشتار شکل یافته است. سه نوشتار نخست 
«ساتراپ‌های فرمانروایی مخامنشی». «شورش گوماته و نخستین پیکارهای داربوش»» 
«درگاه شاه و تأسیسات تخت جمشید» از پژوهشی زرف و سخت روی ودای کرک 
دیوانی تخت جمشید برآمده‌است. این وشتارها پیش از هر چیز در سندهای سفری این 
سرچشمهٌ پژوهشی ريشه دارند. آنها می‌توانند رهنمودهایی دربارة شارستان‌ها و مردانی 
که در آنها فعال بوده‌اند و بویژه رهنمودهایی دربارهٌ منطقه‌های خاوری فرمانروایی پارس‌ها 
که تاکنون تنها اندکی شناخته شده بود» به دست دهند. از این رمگذر روشن‌سازی برخی از 
جایگاه‌ها ممکن می‌شود و دیدگاههای تاریخی تازه‌ای پدیدار می‌شوند که در نوشتار دوم 
ارزشیابی شده‌اند. سپس نوشتار سوم پیش از هرچیز آگاهی از خود شاه و عادات او با پروا 
به وضع درگاه» که بسیار با آنچه که نویسندگان یونانی نوشته‌اند فرق دارد» در دسترس» 
می‌نهد. 

دو نوشتار دیگر «برنامه‌مندی اپدانة تخت جمشید» و «کلاه‌های مادی و دیگر کلاه‌های 
باستانی». در پیوند با ساختمان‌های تخت‌جمشید و تعیین روزمه آنهاست و بیشتر با 
رویکردهای باستان‌شناختی و تاریخ فرهنگی سرو کار دارد. 

جامعة پژوهشی آلمان که زیر نظر ی. بریگلب ! گردانده می‌شود» این نوشتارما را با 
بورس تحصیلی ۱۸ ماهه که برای آن بسیار سپاسگزارم پشتیبانی کرد. آموزگار من والتر 
هینتس ۲ توصیه کرد که گفتارها خلاصه شوند و خود را بر کار آنها گماشت تا اینکه کتاب به 


1-J. Briegleb 
ایرانشناس آلمانی و ویسنده کتاب: «ارزهای اسلامی سده‌های یازدهم تا نوزدهم» ستحیده پازرم:‎ Walther Hinz ۲ 
"Islamische wãhrungen des 11. bis 19. Jahrhunderts. umgerechnet in Gold." 


۰ دس پزوهش‌های سخامنشی 

شکل کنونی بیرون آمد. 

پیتسولت! از انتشارات اوتوماراسویتس ۲ خود را بزودی برای برعهده گرفتن چاپ؛ 
آماده اعلام کرد. سپس م. لانگفلد" انجام کار را سرپرستی کرد. از همه آنان صمیمانه 
سپاسگزاری می‌کنم. از م. و. اشتولپر؟ که بزرگوارانه اجازه داده از متن‌های چاپ نشد؛ 
تخت‌جمشید. که البته پیشتر ر. ت. بالوک" آنها را خوانده بود؛ بهره گیرم» بسیار 
سپاسگزارم. 

پ. کالمایر" با نشان دادهای چند جانبه وگفتگوهای گرم و پرشور خود مرا یاری داد. ل. 
هویز میسنگر" با فراهم کردن پیشه» پررنگ‌ترین کار را کرد.۸ 


ماربورگ اکتبر ۱۹۹۲ هیده ماریه کخ 


و نیز «داریوش و پارس‌ها. تاریخ فرهنگی هخامنشیان»: 
"Dariusund die Perser. Eine Kulturgeschichte der Achãmeniden"‏ 


و چند کتاب دیگر (ترجمان) 

1- H. Petzolt 2- Otto Harrassowitz 3- M.Langfeld. 
یکی از پژوهشگران پلکک‌ها (لوحه‌های خرد) و نویسنده چند نوشتار در همین زمینه در رمجلۀ‎ M. 5۱01۳6۲ ۴ 
پژوهش‌های خاور نزدیک:»‎ 


(نرجمان) Journal of Near Eastern studies‏ 
۵ 112110016 :15.1 : ایرانشناسی که بیش از ۲۱۰۰ پلمگک. تخت جمشید را با آوانویسی و برگردان چاپ و پخش ساخته 
بود.(ترجمان) 
P.۵1۲ - ٦‏ : دارندة چند نوشته در گاهنامة بابلاغ‌های باستانشناختی ایران»: 
(ترجمان) ۱۲۵0 Archãlogische Mitteilungen aus‏ 
tz 76050867-۷‏ : استاد و آنفورماتیک تاریخ هنرم در شهر ماربورگ آلمان (ترجمان). 
۸ پیش از آن نویسنده استادیار غیررسمی ایرانشناسی در دانشگاه ماربورگ بود.(ترجمان). 


شارستان‌های فرمانروایی هخامنشی 


فرمانروایی بزرگ مخامنشی از استان‌های جداگانه‌ای ساخته می‌شد که بر چکاد هرکدام 
یک شاروان (ساتراپ) بود. کورش بزرگ (۵۳۰ - ۵۵۳ پیش از گاهشماری مسیحی) بخش 
کردن فرمانروایی به شارستان‌ها را آغاز کرده بود. این ساختار از سوی داریوش بزرگ (۴۸۶ 
۵۲۲ پیش از گاهشماری مسیحی) تکمیل تر شد و بهبود یافت. شمار مردمانی که داریوش 
در سنگ نبشتۀ خود نام می‌برد میان ۲۳ در آغاز فرمانروایی او و ۳۰ بر سنگ نبشته آرامگاه 
وی در لغزش است. در فارس شاروانی به چشم نمی خورد» اگرچه آریان! از چنین چیزی 
سخن می‌گوید. برپایۀ برداشت‌هایی که از هزاران لوحۀ کوچک دیوانی اداری ایلامی زبان 
که در تخت جمشید یافته شده‌اند» می توان کرد اداره تس تما دار دس ا بوده و 
یا از سوی دَربّد که وظیفه‌هایش از راه لوحه‌های رسی که در تخت‌جمشید پیدا شده‌اند 
به خوبی روشن است. به انجام رسیده است. این لوحه‌ها نشان می‌دهند که دَربد در اصل 
می‌بایست شاه را در درازای سال» در زمانی‌که وی نشیمن فرمانروایی خود را از پاسارگاد و 
یا پسان‌تر (بعدا) از تخت‌جمشید به شوش جابجا می‌کرده» او را همراهی کرده باشد پس 
این نمی تواند به شارستان (ساتراپی)‌هایی که تاکنون ناشناخته مانده‌اند. پیوستگی داشته 
باشد. زرا اگر چنان می‌بود. چشم داشته می‌شد که وی در زمان نبود شاه از نزدیک گواه 
کارهای فرمانروایی بوده باشد. برپایۀ سرچشمه‌ها این کار را نه دربد» بلکه دستیار وی که 
دربدیار نامیده می‌شده انجام می‌داده است. وی را نمی توان شاروان دانست زیرا کمتر از 

دربد حقوق دریافت می‌کرده است. 


۱ - ۸۳۲1۵0 تاریخ‌نویس کپد وگیه‌ای سده دوم پس از گاهشماری ترسایی (ترجمان) 


۱۲ پژوهش‌های هخامنشی 


هرودوت در تاریخ خود از بیست شارستانی که باید مالیات می پرداختند» نام می‌برد. 
نام‌مای مردمان یاد شده بسیار با سنگ نبشته‌های شاه هخامنشی فرق دارد. سرهم (در 
مجموع) دربار؛ شارستانها و مردانی که آنرا می‌گردانده‌اند» کم می‌دانیم. رهنمودهای جدا 
جدای نویسندگان یونانی بیشتر تازه در واپسین دوره؛ُ هخامنشی یعنی نیمه دوم سد؛ چهارم 
يا سده سوم پیش | زگاهشماری ترسایی جای دارند. داریوش در سنگ نبشته بیستون چند 
شاروان» مانند داژشیش! شاروان باختریه (بند ۳۸) با پوانه۲ شاروان آراخوزیه (بند ۴۵) 
را یادآور می‌شود. آنان از زمان به فرمانروایی رسیدن داریوش سرگرم کار دیوانی (اداری) 
بوده‌اند. نویسندگان یونانی چند شاروان دیگر مانند رتفرنه۲ برادر ناتنی داریوش که از 
سوی وی شاروان لبدیه درساژد شده بود را نام می‌برند. 

در حالیکه دربارة بخش باختری کشون یعنی آسیای خرد. بابل» سوریه یا مصر 
سرچشمه‌های کمابیش بسنده‌ای در دست است» دانسته‌های ما از ببخش خاوری کشور 
چیزی نزدیک به هیچ است. تا امروز آگاهی‌های ما از شارستان‌های خاوری بیشتر از 
گزارش‌های نویسندگان یونانی درباره لشکرکشی اسکندس که البته معمولاً از هممدیگر 
رونویسی کرده‌انده باد سیت ا اسك : 

هم‌اکنون از رهگذر لوحه‌های ثبت شده دور داریوش که در پاسارگاد یافت شده‌اند و 
تاریخ سالهای ۵۰٩‏ تا ۴۹۴ پیش از گاهشماری مسیحی را دارند» به دست آوردن آگاهی 
بیشتر دربار؛ شاروانستان‌ها و مردانی که بر چکاد آنها بوده‌اند و نیز ترتیب طوایف جداگانه 
یا وضع مکان‌های معین ممکن شده است. البته این گزارش‌ها تنها در چند مورد استشنایی 
بی‌واسطه یادادشت شده است. نتیجه‌ها را در بیشتر بخش‌ها باید از راه کار باریک سنجانۀ 
سخت بر روی رهنمودهای جداگانه به‌دست آورد. در پاسخ به پرسش‌های پپوسته به 
شارستان‌ها» مدارک سفری که در اين ماده پژوهشی جای دارند. به گونه‌ای ویژه مهم‌اند. 
el Ble‏ مره می‌کرده‌اند و پذیرایی می‌شده‌اند. برای این درنگ و 
پذیرایی باید نوشته‌ای مهر شده را پیش می‌گذاشتند که ثابت می‌کرد و بر آن نوشته شده 
بود که چه اندازه جیرۀ آرد» می و حتی گوشت می توانند دریافت دارند. سپس هزینه‌ها در 
همان جایگاه پست که می توان آنرا چیزی همانند کاروانسراهای دیرینه انگاشت» ثبت ` 


1- Dadrsis 2- ? Rivane 3- Ratfarne 


شارستان‌های فرمالروایی صخاصیش _ سس ۱۳ 


می‌شده و رونوشتی از آن نزد سرپرست منطقه و در دیوان کانونی (مرکزی) تخت جمشید 
نهاده می‌شده است. بر روی این لوحه‌ها موارد زیر یادداشت می‌شده: 

۱ نام رهسپاران یا راهبر رهسپاران اگر گروهی سفر می‌کرده‌اند؛ 

۲ -رهسپار از کجا می‌اید؛ 

۳ به کجا می‌رود؛ 

۴ -از چه کسی گذرنامه دریافت کرده است. 

اگر این مدرک‌ها را ساختاری بررسی کنیم» چنین برمی‌آید که تنها چند کس 
می‌توانسته‌اند گذرنامه صادر کنند. چون پیوسته تنها با چند نام روبرو می‌شویم. بیشتر این 
گذرنامه‌ها را شاه که خود رهسپاران را به سفر گمارده. صادر می‌کرده است. بجز وی درگاه 
دیوانی و نیز کسی که در تخت جمشید پروانه (اجاز) داشت که گذرنامه صادر کند. اینان 
تنها کسانی هستند که نامشان در فارس در پیوند با گذرنامه‌ها ظاهر می‌گردد. اگر رهسپاران از 
جایهای دور یعنی از دیگر بخش‌های فرمانروایی بزرگ پارس می آمدند» تنها نام یک نف رکه 
ویژ؛ استان آنانست برده می‌شود. می‌توان پذیرفت که چنین کسی شاروان همان استان 
بوده» برای نمونه آنچه در پیوند با رتفرنه آمده به‌حوبی روشن می‌سازد که وی شاروان 
میا سک از اینجاست که رهسپارانی که از آنجا می‌آیند» همیشه با خود نوشته‌ای 
مهّر شده از او دارند. از راه این گذرنامه‌ها می‌توان آگاهی‌های دیگری از بسباری از 
شارستان‌های پارس به‌دست اورد. 


۱-ایلام 

بیش از همه شاروان ایلام که در شوش‌نشیمن داشته است. یاد می‌شود. توضیح اینکه چرا 
سندهاء تا این اندازه زيادند» آسان است. زیرا میان شوش و تخت جمشید پیوستگی ویژه و 
تنگاتنگی بود و شاه خود بیشتر در آنجا اقامت می‌گزید» دیگر اينکه لوحه‌های یافته شده 
تخت جمشید بادقت همان پهنۀ فارس و ایلام را که بزرگراه شوش - تخت جمشید در آن 
بوده» در برمی‌گیرد. نام شاروان ایلام بگپانه" بوده» که سال هجدهم تا بیست و هشتم (۴۹۴ 
- ۵۰۴ پیش از گاهشماری مسیحی) را میپوشاند. 


1 Bagapana 


 ۴‏ عد((___ پژوهش‌های سخامنشی 


بر انبوهی از مدرک‌های به‌دست آمده نام وی پدیداراست. وی تیمار پذیرایی یک ممیز 
حسابداری به‌نام داتانه! را که برای سرزدن به جایهای گوناگون باید دوره‌ای سفر می‌کرد 
می‌خورد. باز هم می‌توان پی (ردّ) این مرد را گرفت. او از سوی دربد فرنکه" یا از سوی 
خود شاه روانه شده است. نام ایلامی پیشه وی 02اه و یا 
میک هط ناه م1 آهد/یا -in.ik-ki-ra‏ نک به چشم «آزمایشگر الوا اح رسی» یا «ترتیب 
دهنده صورتحساب) است. 

درسال بیست‌ویکم بگپانه» بگباذوش؟ را همچون راهبر سفر با۵۴۷ کارگر مصری به 
توکا؟ درنیمروز فارس و ثیروکه* را با ۳۰ کارگرمصری به‌خوادیچیه "» شهری که وابسته به 
ایوان تخت جمشید است. روانه‌ساخت. بیشتر بگپانه بوده وکسانی را که ازبخش‌های دور 
فرمانروایی به‌اين سو ره‌می‌سپاردنده به تخت جمشید روان می‌کرده‌است. گواینکه آنان اگر 
ازبخش‌های باختری می آمدند. از شاروان خود تنها گذرنامه‌ای برای رفتن به‌شوش دریافت 
می‌کرده‌اند. میت اگر هویدا می شد که شاه در آق زمان در تخت‌جمشید بوده. بگپانه به‌آنان 
سند پیگیری (ادامه) سفر می‌داد. ایدون وی در سال بیست و دوم چند بار عربان را به 
سوی شاه فرستاده است. همین برداشت را می‌توان از رهسپارانی که از خاور می آمده‌اند» 
نیز کرد. آنان تنها تا تخت جمشید تیمار داشته می‌شدند و از سوی فرنکه یا بیشتر درېدیاژ 
چیتووموش ‏ اگر شاه در آن زمان در شوش اقامت نداشت» به آنجا راهی می‌گشتند. 

بوخشویره* از سوی بگپانه با ۳۲ شتر از شوش به خوادیچیه و يا تخت جمشید روانه 
گشت. او پیشتر در ماه یکم سال بیست و دوم با همین شترها از سوی فرنکه به شوش 
فرستاده شده بود. اینها شترهای شاه بودند که وی فرستاده بوده‌است. 

هیشنپیش * هم ۲۸ شتر را به تخت جمشید می‌آورد. بیشتر با کسانی برخورد می‌کنیم که 
با از پیش بگپانه به تخت‌جمشید یا در مسیر مخالف از پیش فرنکه به شوش می‌رفته‌اند. 
بیشتر رهسپاران مستقیماً سوی فرنکه می‌روند. همچنین رهسپارانی از پیش شاه نزد بگپانه 
یا عکس آن می‌رفته و می آمده‌اند. 

در ماه پنجم سال بیست و دوم بگپانه ۴۵۰ آقا و ۱۰۰ جوان را از شوش می‌فرستد. تنها 


1- ۵ 2- Farnaka 3- Bagabasus 4- Tauka 
5- Cirauka 6- Xvadaicaya 7- Chavahus 8- Bauxsavira 
9- Hisnabis 


شارستان‌های خرسانروایی هفامنشی سس ببس = ۱۵ 
بخشی از مقصد و نام راهبر آنان به‌دست آمده‌است. عنوان آنان وفهله-نته2 وکباککه! 
است. کاش می‌دانستیم که چه معنایی در آن نهفته است. «ا255] می تواند معنی «مردم» یا 
«ملت» اما نیز معنی «کارمندان» یا «سربازان» را بدهد. 28-3-4210 در جای دیگر بازیافته 
نمی‌شود. آن می‌تواند با نام پیشه یا تبار این مردم پیوستگی داشته باشد. دو لوح خرد 
یک‌جا نشان می‌دهند که همین مرد نیگوذه" که بی‌شک در جابی دیگر نشانی از وی پیدا 
نمی‌گردد. در ماه هشتم سال بیست و دوم در راه شوش به خوادیچیه بوده‌است. 

برای همراهی شخصیت‌های بلندپایه» نمایندگی‌ها و همچنین گرومهای کارگری؛ 
راهبران ویژه‌ای بوده‌اند. اینان ظاهراً بزرگراه‌ها را بلد بودند و پذیرایی و سرپناه رهسپاران را 
ترتیب می‌دادند و بیشتر دو نفره سفر می‌کردند. ایدون وهوزروه" با همراهی خود که به‌نام 
یاد نشده. روانه بوده‌است. در این پیوند اندکی نیز از انچه که به این راهبران پرداخت 
می‌شده است. آگاه می‌گرديم آنان» روزانه ۵ راقه " یعنی کمابیش ۱۵ لیتر آرد می‌ستانده‌اند. 
پس جایگاه بالاتری داشته‌اند. گذشته از این هریک از آنان جوان داشته است. 

در ماه هشتم سال بیست و سوم بگپانه ۱۰۰ سنگ تراش مصری را همراه با ۶ پیشکار از 
شوش روائه می‌سازد. ظاهراً در تخت‌جمشید به آنان نیاز بوده‌است. بدبختانه نمی‌توا 
روشن ساخت که آیا آنان مستقیماً از مصر آورده شده بوده‌اند یا اینکه از پیش در شوش 
سرگرم کار بوده‌اند. 

به خاطر انيوهي سندهایی که از بگپانه نام می‌برند. نمی‌توان همه را یکایک یاد کرد. 
یگانه کسی که باید بر او تاکید کرد پتییسه؟ دهیک گیر" شاه است که در نخستین ماه سال 
مس و سوم گنجینه‌ای بابلی را که مالیات همان شارستان بوده» می آورد که باز از سوی 
بگپانه به تخت جمشید انتقال داده می‌شود. در ماه یازدهم سال بیست و هشتم با او بار 
دیگر در حالی‌که با گذرنامه‌ای از بگپانه در راه شوش به تخت‌جمشید است. باز می‌خوریم. 

در توده‌ای از مدارک سفری بگپانه را می‌توان باز یافت. هیچ شاروانی به انداز؛ ار مورد 


2 م2 Nigausa‏ -1 
۳ 13 نویسنده در واژه‌نامةً ایلامی یک ته را برابر با ۹/۷ ليتر دانسته است. 
Patiasa‏ -4 
۵ در بخارا به معنی مقرری دولتی روحانیان بوده‌است. در اینجا به معنی باژستانی که یک دهم مالیات می‌گیرد به کار بردم. اما 
واژۀ آلمانی به کار رفته به معنی گرد آو رنده مالیات چه یک دهم بستاند چه کمتر و چه بیشتر نیز کاربرد دارد. 


۴ ست وهای ها مدشن 


ندارد. در کنار او البته تنها با ۸ مورد تکرار مرد دیگری به‌نام ورذونته' در شوش که پروانه 
دارد گذرنامه صاد ر کند» هست. وی را می توان از بیست و سومین تا بیست و هشتمین سال 
(۴۹۹-۴۹۲) پیش از گاهشماری ترسایی بازیافت. 

در ماه سوم و پنجم سال بیست و سوم کسی به‌نام هوتانه" همراه با دوازده مرد و دو 
پیشکار به تخت جمشید پیش فرنکه می‌رفته است. همچنین در ماه پنجم همین سال سه 
مرد و سه زن به راهبری هخاداتیچه "که در هیچ جای دیگر بازیافت نمی‌شود» از شوش به 
تخت جمشید می‌رفته‌اند. در همین ماه وسیخه ؟ با پنج مرد و دوازده پپشکار در همین راه 
بوده‌است. 

ستوییسه؟ که درماه دوازدهم سال بیست‌وهفتم ازسوی ورذونته پیش شاه فرستاده 
می‌ شود یک ماه پیشتر درهمین راه دیده‌می‌شود. اما نزد رتفرنه که درلیدیه بوده‌امده‌است. 

چون ورذونته برای وی گذرنامه‌ای تنها برای پیگیری سفر صادر کرده» شاید این راو 
معمول وی بوده باشد. ظاهراً ستوییسه در این راه یک همراه سفر یا پیک بوده» زیرا وی 
تازه در سال بیست و سوم پدیدار می‌شود و البته در ماه یکم همین سال به دستور شاه به 
خوادیچیه و در ماه سوم با مهرنامه‌ای از بگپانه به تخت جمشید رهسپار بوده‌است. 

در ماه یازدهم سال بیست و هفتم ورذونته ۱۲ مرد با پنج پیشکار به تخت جمشید. در 
ماه دوازدهم همان سال سه مرد به سوی شاه و در ماه پنجم سال بيست و هشتم ۱۸ مرد و 
۶ پیشکار را از شوش به تخت‌جمشید روانه ساخته است. مردان همراه تنها گامگاهی در 
همین پیوند به چشم می خورند. 

با نگرش به همه اینها می توان گفت که ورذونته در شوش نشیمن داشته و از قرار معلوم 
دستبار بگپانٌ شاروانیار بوده‌است. البته می‌نماید که وی تنها استثنااً در زمان نبود یا پر 
کاری بیش از انداز؛ شاروان؛ مدرک سفر صادر می‌کرده باشند. 
۲-ماد 


داریوش درست در آغاز فرمانرواییش زمانیکه در بابل درنگ می‌کرد و سرزمین‌های کشور 
همه خودسر شده بودند» یک پارس به‌نام ویدرنه" را برای روبارویی با شورشیان به 


1- Vrsvanta 2- Hutana 3- Haxadatica 4- Cavasixa 
5» Satavaisa 6- Vidrna 


شارستان‌های فرمانروایی هخامنشی ۱۷ 


سرزمین ماد فرستاد. به‌درستی روشن است که وی همان مردیست که در شمار یاریگران 
داریوش در رفع فتنۀ گوماتة مغ نام برده می‌شود. امّا این همان چیزیست که هنوز هم در 
خور انديشة بیشتر می‌باشد. به هر روی ویدرنه در ماد از پس کار برآمد و به نظر می‌آید که 
بیشتر داریوش او را شاروان آنجا کرده باشد. این سندها پیوسته به سال‌های نوزدهم تا 
بیست و سوم‌اند (۵۰۳-۴۹۹ پیش از گاهشماری ترسایی). 

یک قطار دراز از رهسپاران سندهای سفری دارند که او مهر کرده است. چند بار در ماه 
سوم سال بیست و سوم همراهی‌گری به‌نام اوپدیه' که باید ۱۵۰ کارگر تراکیه‌ای را از نزد 
شاروانٌ ویدرنه به توکا می‌برد. مشهود است. این مرد در سفرهای دیگر نیز به‌ویژه آن 
سفرهایی که به دستور شاهند. دیده می‌شود. 

درستی اینکه ویدرنه به‌راستی در ماد نشیمن داشته از سه لوحی که تاکنون نشر 
نیافته‌اند برمی‌آید. اينها سه دسته صورتحساب می‌باشند که در زیر نشان چندین جیرۀ 
رهسپاران راه ماد به تخت جمشید جای دارد. در سال نوزدهم سه گروه از ۴۵۰ و ۱۴۸ و 
۲ مرد که ویدرنه به تخت‌جمشید فرستاده» دیده می‌شوند. آنچه جلب توجه کننده 
است این است که در هردو سند دیگر زنان بسیاری نام برده شده‌اند» برای نمونه ۰۱۵۷۰ 
۹ و ۶۰۰ زن که از آنان ۳۶۹ زن لیکی‌اند و نیز ۶۶ نف رگد وکیه‌ای همراه با ۱۶۰۰ گاو و 
ظاهراً با گوسفندان و بزهای بسیار به دستور شاه راه خود به سوی تخت‌جمشید 
می‌پیموده‌اند. 

یک لوحه نشریافتة دیگر که صورتحسابی ازسال نوزدهم جایی به‌نام ویسارش" است 
در دومورد ازرهسپارانی سخن می‌گوید که با مدرک‌های مهرشده ویشتاسپه" در راه 
تخت جمشید بوده‌اند. درکارنامه دو نفر یکی پدر ویکی پسر داریوش را به‌نام ویشتاسپه 
می‌شناسیم. به‌دشواری می‌توان گفت که پسر داربوش درسال ۵۰۳ پیش از گاهشماری 
ترسایی آن اندازه بزرگ بوده که یک مرسولهُ پستی شاروان را با خود داشته‌باشد. این تنها 
پدر وی تواندبود. پس ما اکنون می‌توانیم به‌دو رهنمود دلچسب (جالب) رسیده باشیم. 
نخست‌اینکه براین بنیاد ويشتاسپة پدر باید دراین سال هنوز زنده‌باشد. دیگر اینکه ظاهرا 
در مادء شاید در اکباتان می‌نشسته است. هرآینه ممکن است که پدرشاه به گونه‌ای حق 
صدور مدرک سفر داشته و از سوی دیگر می‌نماید که وی با تکلیف‌های دیوانی سروکار 


1- 22 2- Visaras 3- Vistaspa 


اجه اهاط 2 سا پژوهش‌هسای سخامنشی 


داشته است. می توان از خود پرسید که آیا وی اصلاً شاروان ماد نبوده‌است؟ از آنجایی که 
سندهای پیوسته به وی نیز مانند نخستین سندهای ویدرنه از سال نوزدهم هستند» در 
نشاندن یکی از این دو شاروان به‌جای دیگری می تواند در همین سال رخ داده باشد. 

در سنگ نبشتۀ بیستون» داریوش از پدر خود در پیوند با ناآرامی‌مای پارت یاد می‌کند. 
در آنجا ساده می‌گوید: «این مرد در پارت بود»» از اینجا بر می‌آید که وی باید شاروان پارت 
بوده باشد. این جمله را می‌توان چنین روشنگری داد که او معمولاً آنجا بوده وگرنه هیچ 
آنجا نبوده‌است. هرودوت آگاهی می دهد که هیستسپس ا فرماندار منطقه‌ای پارسها 
بوده‌است. در اینجا باید نخست به فارس, کانون کشور انديشید. در بارة او از دستمایگان 
دیگر هیچ‌گونه رهنمودی پیدا نمی‌شود. پس می‌توان پنداشت که وی پاسخگوی 
(مسئول) استان بزرگ پارس و ماد بودهاست. این خود می‌تواند روشنی تازه‌ای بر اهمیت 
این شاخ خانواده شاهی که داریوش از ان خحاست. بیندازد. 

اگر بیندیشیم سخن بر سر ماد بزرگترین و مهم‌ترین شاروانستان است. اینکه تنها 
سندهای اندکی از آن بدست آورده‌ايم, خود جالب توجه است. شاید چون رهسپارانی که 
از ماد می‌آمده‌اند بزودی به درون سامانهای دیوانی تخت‌جمشید پای می‌گذاشته‌اند. تنها 
یک یا دو ایستگاه پست می‌توانند در پهنۀ فارس جای داشته باشند. اگر سندهایی از 
ایستگاه‌های پست استان ماد در دست داشتیم, آنگاه تصویر این مسقل نو ایک سا 
دیگ نمودار می‌گشت. شاید این سندها در دفتر نگهداری سندهای کانون دیوانی اکباتان 
بایگانی شده باشتد. 
سره 
موقعیت سگرییه هنوز هم درست روشنگری (توضیح) نشده است. هرودوت 
سگرتیه‌ای‌ها را همراه با سرنگی "هاء تامانی‌ها» اوتی‌هاء میکی‌ها و باشندگان (مقیمان) 
جزیره‌های دریای نیمروز در استانی که می تواند در منطقه‌ای در خاور فارس باشد» خلاصه 


می‌کند. برپایۂ سنگ نبشتهُ بیستون زمانی‌که داریوش در ایلام بود» شورشی در سگرتیه برپا 
شد. وی تخمسپاده" را با سپاهی پارسی و مادی فرستاد» پس از چند روز باعث فتنه 


1- Hystaspes 2- Sarangen 3- Taxmaspada 


شارستان‌های فرمالروایی هخاملشی سس سس ۹ 


چیثنتخمه ۱ دستگیر و به نزد داریوش فرارسید. بر این پایه سگرتیه نمی تواند چندان دور 
بوده باشد. پتولمایوس در گزارش‌های خود منطقۀ زگروپلای ۲ را در آنسوی خاوری رشته 
کوه زاگرس کنارگذرگاه خولوان" می‌داند. اینکه چیشنتخمه در اربله ۴ (اربیل) به ميخ کشیده 
شده است هم با آن موافق است. 

چنین تعیین جایگاهی با لوحه‌های ثبتی ایلامی نیز تصدیق می‌شود. زیرا رهسهارانی که 
می خواسته‌اند از سگرتیه به تخت جمشید یا کرمان بروند از بزرگراه شوش - تخت جمشید 
بهره می جسته‌اند. پس سرزمین آنان باید در شمال باختری شوش جای داشته باشد. 

گواینکه سگرتیه نه یک شارستان که تنها بخشی ازاستان ماد بوده‌است. داریوش تنها 
یک‌بار سگرتیه را جداگانه درفهرست سرزمین‌ها آورده‌است. همچنین هیچ کارمندی که در 
آنجا گذرنامه صادر کند دیده‌نشده‌است. سرهم نام این سرزمین تنها به‌ندرت برده 
شده‌است. 

آنچه جالب است اين‌که در پیوند با سگرتیه کمابیش هميشه از مردم هللینوییپ *سخن 
می‌رود و آنان تنها در اینجا رودررو می‌آیند. این نام باید از هررینوییپ" جدا شود. 
هللینوییپ‌ها ظاهراً به گونه‌ای ویژه در سگرتیه ريشه دارند» گو اینکه سپاهیان معینی 
که اا هگ ار سگ رتیه به مخت جمشیذ وا به گرمان رقت‌اند, برذ اظ ان بعدان 
ذقیق داده نشده است. اما سخن بر سر گروهی بزرگ است» چرا که جیر بسیار 
می‌گرفته‌اند. در یک جا آنان شاروان کرمان را که سرهم ۲۹۱ دام دریافت می دارد» همراهی 
کرده‌اند. مرنچمنه ۲ که به دستور شاه با هللینیپ از سگرتیه به تخت جمشید رهسپار بود 
جز این یا در کرمان بوده یا با سندهای کرکیش *از آنجا به شوش با پیش شاه می‌رفته است. 
در اوروه" کسی به‌نام اریمپته "۲ برای آنان ۱۳۰ ارتبن ۱۱ آرد دریافت می‌کند» کسی با این نام 
شاروان آریبه "۱ خواهد بود» زیرا وی برای رهسپاری که از آنجاست. گذرنامه صادر کرده 
است. پس می توان برداشت کرد آنجایی که سخن از هللینیپ می رود» سخن بر سرسپاهیان 
وی سگرتیه است. که یا خود شاه آنان را در می‌نشانده یا وی و شاروان آنانرا پشتیبانی 


1- Cicantaxma 2- Zagroupylai 3- Hulwan 4- Arbela 
5- hal-li-nu-ip 6- har-ri-nu-ip 7- Mrncamna 8- Karkis 


9- Avrava 10- Arbamica 11- Artaben 12- 12 


۲۰ پژوهش‌های سخامنشی 


می‌کرده‌اند. شاید حتی اینان همان سوارکاران پرآواز؛ سگرتیه باشند که بر پایهٌ روشنگری 
هرودوت چنان چیره‌دستانه می‌دانستند با لاسو' چه‌باید کرد. چنین کسانی باید برای 
آماج‌ها(اهداف) نظامی در نشانده شده باشند» همانگونه که در بارۀ نگهداشت گله‌ها و یا 
گرفتن جانوران وحشی بدین‌گونه بوده‌است. 


۳- پوروش" 
یک سری طولانی از مدارک از رهسپارانی که در میانۀ راه کرمان بوده‌اند» سخن می‌گوید. 
همه این اسناد تنها رهسپارانی را که از کرمان می‌آمده‌اند و تنها کس معینی به‌نام کرکیش 
پاسخگوی گذرنامه‌شان بوده نام می‌برند. بر این پایه وی باید شاروان این استان بوده 
باشد. وی سال نوزدهم تا ببست و هشتم را می پوشاند. تنها یک لوح به‌دست آمده کرکیش 
را همچون یک شاروان با عنوان خود نام برده است. این بدان معنی است که وی بايد 
شاروان پوروش و در راه آنجا بوده باشد. چنین سرزمینی تا کنون شناخته نشده بود. ر.ت. 
هالوک " پوروش را «پوره * در گدروزیه» می‌داند. جایگاهی که پوره نام دارد تنها یک بار 
همچون کالو (شهر مرکزی) گدروزیه یاد شده است. تازه گدروزیه نیز در پیوند با اسکندر 
پدیدار شده و دوباره ناپدید گردیده است. از آن زمان استان گدروزیه همچون یک پدیده 
بی‌چون و چرای استوارٌ و معتبر است و روشن‌سازی جای کانون شهر آن» پوره» تاکنون 
انگیزه بسیاری از تعمق‌ها بوده‌است. 

هم‌اکنون با در دست داشتن مدرک‌های سفری ام برده می‌توان روشن ساخت که 
پوروش نام یک شارستان که کرمان کانون شهرش بوده» می‌باشد. یونانیان از آن دوباره 
استان کارمانیه" را برکشیده‌اند. شگفت است که پوروش در فهرست سرزمینهای خود 
مخامنشیان باز فراروی می‌آید. این خود ما را به این نتیجه می‌رساند که باشندگان این 
منطقه پارس و در صورت لزوم ماد نظرگرفته می‌شده‌اند و از اين رو جداگانه یاد نشده‌اند. 
انان هر اينه از دید فن دیوان‌داری یک استان ویژه. اما نه یک مردم ویژه را می‌ساخته‌اند. 
همین‌گونه هرودوت هم ژرمن‌ها را پارسی تبار شمرده است. 


1- Lasso 2 Purus 3- 1۸.۳. 4- Pura 
5- Karmania 


شارستان‌های فرصانروایی سخامنش تست ۲۱ 


در سال نوزدهم و بیستم چند بار با یک کرمانی به نام بگیه' در راه کرمان و شوش 
برمی خوریم. وی همچون مردی والا پدیدار می‌شود. زیرا دام جیره می‌گیرد. در یک جا یاد 
می‌شود که ۲۰۰ مرد و ۱۴۰ جوان همراه وی‌اند. پس می‌توان گمان برد که ۱۰۰ جوان 
هندوکه با آنان در ماه یکم سال بیست و سوم از کرمان به شوش رهسپار شده و در اومپوره۲ 
و هیدلی " پرستاری (حدمت) می‌شوند با وی در پیوندند. این گروه سفری در ماه بعد در 
راه خود ظاهر می‌گردد و یک بار دیگر البته تاریخ در جایی به نام وهیستیگره؟ جیره 
می‌ستاند. هر دو سند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند» زیرا در هر دوی انها امده هندوکه 
سالار (رییس) گنج خانه است» که آشکار است آهنگ گن خانه کرمان بوده» زمانیکه چنین 
کسی تنها با جوانان بگیه همراه است. باید مردی بلند جایگاه. شاید گرداننده شاروانستان 
پوروش باشد. در همین پیوند سندی دیگر بی‌اندازه دلچسب است. از آن برمیآید که بگیه 
در ماه دوم سال بیست و پنجم از پیش شاه به کرمان می‌رفته و صورتحساب فراهم کرده 
بوده‌است. اگر این به راستی همین بگیه باشد او در آغاز به سوی شاه رهسپار شده تا 
شخصاً صورتحساب درآمد و خرج‌های استان پوروش را پیش گذارد. بر این پایه این 
وظیفه‌ی سالاران گنج خانه‌های دیگر شارستان‌ها نیز بوده‌است. 

پس ما از پوروش رهنمودهایی دربار؛ وضع دیوانها در دست داریم. که به همین روش 
می‌توانند وضع آراخوزیه را از راه سندهای کامل کنند؛ٌ باز یافته در تخت جمشید روشن 
سازند. دربار؛ اینکه آیا هندوکه در ماه دوازدهم سال بیست و سوم به‌همین روش از پیش 
کرکیش با بیست جوان رهسپار شده است و به همین سالار گنج‌خانه پیوسته است يا نه. 
چیزی نمی‌توان گفت. 

در ماه هفتم سال بیست و یکم کسی به‌نام مرزوکه با هندویی که هپیزییش "نام داشته به 
سوی شاه رهسپار است. هردو ناشناخته‌اند» مگر سند مهر شده‌ای از کرکیش نزد خود 
دارند و از کرمان می‌آیند. شاید آن هندی از راه کرمان رفته باشد. مرزو که می‌تواند همراه 
سفر وی باشد. 


1- 02 م2‎ 32 3- ۲1:01 4- 2 
5 Mrzukn 6 Ha-pizf-is 


تست سس ا و > سوک تست پژوهش‌های سخاهنشی 


در همین زمان کسی به‌نام بیزوکه' که سالار دانسته شده با ده جوان هوکامه ۲ از کرمان به 
سوی موتورریمین " روان بوده‌است. این کاژه در جای دیگر نیست. از آنجاییکه بیزوکه در 
بزیتمه ۴ جیره راه می‌ستاند. می‌نماید که در واپسین ایستگاه پیش از شوش و در دهۀ 
تخت جمشید - شوش بایسته بوده که سفر خود به سوی اپاختر را پیگیری کند. کسی به‌نام 
موکامه اهل پیشیا خوادا* بارهاء در پیوند با مردم تششوییپ" نام برده می‌شود. آنان در سال 
بیست و دوم در منزییرکیزین " در کشتزار شرگوذاته" ۱۹۰۰ لیتر آرد می‌ستانند» سپس در 
سال بیست و سوم در پرودانه" در کشتزار رذیفیه "۱ 
نتیجه بدهد گروه به همان اندازه پیشین بوده» و نیز بی‌هیچ تاریخ یاد شده‌ای در پروتچره ۱۱ 
در کشتزار وهیسپروه۱۲ جیره می‌ستانده‌اند. گزارش دقیقی از ماه این رویدادها در دست 
نیست. هوکامه هرآینه در تبدیل سال بيست و دوع به بيست و سوم با گروهی بزرگ در راه 
بوده‌است و یک لوح در ماه یکم سال بیست سوم ستانده که بر آن بسیار دقیق نوشته شده 


به همان اندازه آرده چیزی که می‌تواند 


که هوکامه «۱۰۶۰ تشوییپ. لین‌گر» "۲ آزادان» را از کرمان به شوش آورده است. آنان با 
سندهای مهر شد؛ه کرکیش» یعنی چنانکه دیدیم شاروان پوروش سفر می‌کرده‌اند. 

چه خوب بود اگر می دانستیم این لین‌گران چه وظیفه‌ای داشته‌اند» زیرا گرذیوا؟۱ ۱۵۰۰ 
نفر را که به همین عنوان آراسته‌اند؛ از تخت‌جمشید به شوش می‌آورد. در همین ماه یکم 
سال بیست و سوم وی یک گروه ۲۷۰۰ نفر؛ لین‌گران که سند مهر شده چیثوهوش* 
دربدیار را داشته‌اند پیش شاه می‌رفته‌اند. یعنی در همان راه بوده‌اند» را راهبری می‌کند. 
پذ یرفتن اینکه آنان همان پیشه‌وران ویژه‌ای هستند که مزارهزار در آغاز سال در شوش گرد 
آمده بودند» دشوار است. شاید یکی از الواح بتواند رهنمودی کوچک دربار؛ کاروکرد این 
لین‌گران به‌دست دهد هرچند که بخشی از ان به‌درستی خوانده نمی‌شود. در انجا هم از 
لین‌گری سخن می رود که ۲۱۱ مرد را که استران شاه را تیمار می‌کنند» زیر دست دارد. شاید 
آنان سپاهیان ویژ؛ُ سوار کاری بوده‌اند. گو اینکه آنان به‌ویژه بیشتر خواهان پیشیاخوادا 
بوده‌اند. سندی دیگر نیز که بدبختانه تاریخ ندارد از آنان سخن دارد. آنجا کسی به‌نام 


1- BÎzauka 2- Hukama 3- Mu-tur-ri-ma-an 4- Bezitme 
5- Paisyaxvada 6- tassu-Ip 7- Man-za-ir-ki-za-an 
8- Sarguzata 9- Parvadana 10- Rzifya 11- Parutacara 


12- Vahyasparva 13- Lin-Macher 14- Grzyava 15- Cicavahus 


شارستان‌های فرمالروایی سخامیش سس ۲۳ 


کرکیش ۲۱/۴۰۰ لیتر آرد برای نفرهای خود می‌ستاند. پس سخن باید برسر شمار کلاتی 
باشد. می‌توان حدس زد آنان سربازانی بوده‌اند که برای مأموریت ویژه‌ای از پیشیا خوادا 
آورده شده‌اند و در آن زمان در کشتزار کارکنان بلند پایه پذیرایی می‌شده‌اند. 

نام مکان پیشیا خوادا در سنگ نبشتة تا بیستون هم آمده‌است. در متن ایلامی به‌جای آن 
نیاشیرمه! آمده‌است. این کرکیش که هم‌اکنون یاد کردیم» یک بار دیگر در الواح ب 
تخت جمشید دیده می شود» در آنجا افزوده می‌شود که از یاشیرمن " تبار دارد. از دو سند 
دیگر برمیآید که وی در راه سروشه۲ بوده‌است. پس این مکان نیز باید در استان پوروش 
بوده. با جایی به‌نام نسیرمه ؟ یک بار دیگر روبرو می‌شویم. ۱۷ مرد که در تخت جمشید کار 
می‌کرده‌اند و نسبت داده شده‌اند اهل همانجا هستند. در خور نگرش است که تنها سه نام 
در پیوند با پیشیا خوادا و نیاشیرمه آورده می‌شوند و هرسه در پوروش هستند. می توان این 
را در مورد یک نام تصادفی دانست. بدین سان که رهنمودی از این سه برمی‌آید» که پیشیا 
خوادا در استان پوروش که کانون شهرش کرمان بوده. جای داشته است. شاید کرکیش 
شاروان در آنجا کشتزاری داشته است. هندوکه یکی از پارسهای ارجمندی که دراين استان 
می‌زیستند و باید برای شاه سربازگیری می‌کردند تواند بود. شاید از همین جا است که وی 
در سال ۴۹۹ پیش ازگاهشماری ترسایی با بخشی از نفرهای خود در درون پارس در راه 
بوده‌است. اگر به‌راستی هندوکه سالار گنج خانه کرمان بوده باشد» آنگاه باشندگی او در 
تخت جمشید را می‌توان به خوبی روشنگری داد. 

پاره‌ای دیگر از سندها از رفت و آمد رهسپاران کرمان» نیز ازگرومهای نمایندگی بزرگ و 

کوچک و نیزه‌وران و جز اینها گزارش می‌دهند اما اشخاصی که آنجا یاد شده‌اند نمی توان 
بهتر در رشته آورد (مرتب کرد). 

خلاصه‌وار می توان گفت استانی که از سوی خاور با فارس هم مرز بوده » پوروش نام 
داشته و مرکز آن کرمان بوده‌است. کرکیش دست‌کم از سال نوزدهم تا بیست و هشتم (۴۹۴ 
۵۰۳ پیش از گاهشماری ترسایی) شاروان آنجا بوده‌است. وی باشند؛ کانون‌شهر بوده» 
مگر بجز آن در پیشیاخوادا نسیرمه مکان بزرگ دیگری از این استان که برخورد گاه راعهای 
خاور بوده. نیز دیده می‌شود. از این روی سیرجان, سعید آباد کنونی پرسش آمیسه 


1- (2 ومع‎ 2- Na-ãs-ir-man 3- Srausa 4- Nasirma 


۲۴ پژوهش‌های هخامنشی 


می‌گردد. جغرافی نویسان عرب بیان می دارند که در سده‌های میانه سیرجان مهم تر از خود 
کانون‌شه رکرمان بوده‌است. بر پاي سنگ نبشتهٌ بیستون پیشیا خواداکنار کوه ارکدریش که 
جایگاهش هنوز به درستی روشن نشده» جای دارد. در خاور کرمان کوه‌های سر به فلک 
کشیده‌ای هست که تا ۴۵۰۰ متر بلندی دارد. شاید بتوان ارکدریش را در انجا جست. 
گمان می‌رود بگیه گنجوّن و هندو که سالار گنج خانۀ کرمان بوده‌است. گذشته از اين با 
یک پارس ارجمند به‌نام هوکامه که نیز اهل 


حدمت به شین روزمره شاه بوده‌است. 


۴مکه" 


یروت سر نی ایک تناها یر ها مکی ها وم اا یکا 
دریای نیمروز را در چهاردهمین استان مالیات دهنده‌ای که به‌دست داده اورده است. در 
این برشماری همانند بیشتر زمانها؛ پنداشت‌های وی به‌روشنی اندکی در هم و برهم است. 

استفانوس بیزانسی ما را از اینکه میکوی" یا بهتر بگوییم مکه را کجا می‌توان جست 
روشن می‌کند: «مکه» مردمانی میان کرمان و عرب‌ها» همچنانکه و.آیلرز؟ با دامنه‌ای وسیع 


نشان داده است. آنان در هردو سوی خلیج عمان» هم در کنار؛ نیم‌روزی پارس و هم در 
منطقه عمان اقامت داشته‌اند. مکه در خاور استان پوروش بوده‌است. 

در سنگ نبشتۀ داریوش مکیان» پیوسته نام برده می‌شوند. اما بیشتر در نزدیک پایان بر 
شمارش جای دارند. تنها از راه الواح دیوانی ایلامی زبان اثبات می شود که مکه استانی 
جداگانه با شاروانی ویژهُ خود است. در اینجا جستاژ گذرنامه‌هایی که وی صادر کرده 
نیست. بلکه وی خود رهسپار است. ایدون دوشاروان را می‌بینيم که هرآینه پس از 
همدیگر سرکار دیوانی بوده‌اند. در سال هفدهم شاروانی به‌نام رتوزده" از میانه فارس گذر 
می‌کند. او در کاژه در منطقهٌ نیمروز خاوری سوم توکاء تبه" و کرینیش ۲ جیره؛ می‌اش را 
دریافت می‌دارد. این جایها می توانند به این اشاره‌ای داشته باشند که او بخش بزرگی از راه 
را با کشتی پشت سر نهاده, وگرنه بسیار دشوار می‌توانسته از راه توکا که همان برازجان 


1- Arakadris 2 Maka 3- Mykoi 4- W.Eilers 
5- Rtavazdah 6- Tapa 7- Karinis 


شارستان‌های فرسانروایی هخاهفشی.. سس ۷ 


امروزی است. گذر نماید. تاکنون نتوانسته‌ایم بگوییم که شاروان مکه در کجا نشیمن داشته 
است. شاید نشیمن وی جایی در نیمه جزیر؛! عرب (شبه‌جزیر؛ عربستان) بوده و وی با 
کشتی برای ترجمانی فرستاده شده است. اما یک سفر دریایی از راه کنار؛ نیم‌روزی 
(جنوبی) مکران؟ با هوای خوبش می توانسته از راه طولانی زمینی دلپذ برتر باشد. 

از آنجایی که آنچه گفتیم از ز میان آن دسته از سندهای تخت‌جمشید که به زمان ما نزدیک 
ترند برآمده جاماسپه که نیز شاروان مکه بوده غا کر فده سرکار آمده. بدبختانه سال 
اشد امب دیده‌است. ‏ 

یک کارمند دیگر نیزگذرش به مکه افتاده است. بر پاي یکی از الواح کسی به‌نام پرنوش" 
که با سه مرد در راه بوده» کوز؛ آبجو جیره می ستاند و همچنین هر یک از همراهان وی. او بر 
پایة سندی که کسی به‌نام ثونه ۴ مهرش کرده» پروانۀُ سفر دارد. 

گذشته از این ملاحضه می‌شود که وی بازرس رشتیبره* است. این مرد را از رهگذر 
سرچشمه‌های دیگر نمی توان بیشتر شناخت اما در یکی از لوحه‌ها دوبار با پرنوش 
برمی خوریم. وی در جا چوا یک سراقب دو مکه مسخص کا انست: می‌توان 
پذیرفت که در هر دو مورد سخن از همین مرد است. آنگهی چونه می تواند شاروان مکه با 
نماینده وی باشد. واپسین سند از سال بیست و هفتم است. بايد او پس از جاماسپه 
منصوب شده بوده باشد. 

در زمان داریوش دو شاروان به نام‌های به ترتیب زمانی رتوزذه و جاماسپه که با 
عنوانهای خود شناخته می‌شده‌اند. بر سر کار بودند و شاید یک شاروان سوم به‌نام جونه 
نیز بود. یادداشتی که بر روی یکی از لوحه‌ها بیرون داده نشده هست. به دشواری با 
سررشتة (نظم) کار جور می‌آید. در آن دستمایه (منبع) رهسپاران با سندهایی که از سوی 
کسی به نام فرنخشه" که از نامش برمی آید مکرانی ۲ بوده» از هیرکانیه می‌آیند. آیا این راهیان 
از راه مکه به فارس می‌روند» چنانکه اینجا در سال بیست و هشتم شاروان دیگر مکه را 
پیش روی خود داریم» یا آن مکرانی خود شاروان هیرکانیه است؟ 

دربارۂ رهسپارانی که از مکه می‌آمده‌اند از راه سه ایستگاه پست دیگر در نیمروز خاوری 
پارس و توکاء تبه وکرینیش نیز آگاهی‌هایی به‌دست می‌آید. آنان در راهی که از بندر بوشهرء 


1- Halbinsel 2- Mrkran 3- Parnus 4- Cavana 
5- Rstibara 6- Farnaxsa 7- Makraner 


۶ ۱ پژوهش‌سای هخاملشی 
از لیان! دیرین به سوری تخت جمشید بالا می‌رفته. هستنك. 


۵ آراخوزیه 
داریوش در سنگ نبشتۀ بیستون از آراخوزیه همچون شارستانی جداگانه یاد می‌کند. 
شاروان آنجا ویوانه بود. افزون برین داریوش از سه مکان آراخوزیه» که جای در گرفتن 
جنگ بوده» یعنی دژکاپیشکانیش"» رشادا" و چشم‌اندازگنده‌وتوه؟نام می‌برد. مکان سوم 
در زبان ایلامی به گونة ایردومقه* باز داده می‌شود. چیزی که شاید در پارسی باستان 
رتاوکه" بوده باشد. آنجا می‌توانسته بزرگترین شهر منطقۀ گنده‌وتوه باشد. در سرچشمه‌های 
بابلی [گز] -د -3- [] کے []۲ است و افزون براین آمده که این چشم‌انداز در ستگیدیه است. 
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا بخش‌هایی از آن می‌توانسته در استان آراخوزیه باشد؟ 
موقعیت ستگیدیه تاکنون دقیق‌تر از این روشن نشده‌است. د. فلمینگ" بر این است که 
شاید آن منطقه پیرامون بانو" در اپاختر شهر نوبنیاد در اسماعیل‌خان در کنار؛ ميان رود 
سند باشد. ا. هرتسفلد بر خلاف وی گندوتوه راهمان گندوه ۲ که در نیمروز کویته 
بلوچستان است. می‌شمارد. از راه گذرگاه بلان ۲۱ یک راه به قندهار می رود» که شاید جایی 
از ستگیدیه در همان راستا (مسیر) باشد. 

دژکاپیشکانیش بیشتر همان شه رکاپیسا"'که در سوی دیگر جای داردء ات می‌شود. 
البته موقعیت این شهر تا این اندازه دور و در اپاختر خاوری و در کنار گذرگاه هندوکش 
بسیار شگفت است» چون همانجا نخستین رویارویی ویوانه شاروان آراخوزیه و لشگر 
زهیزذاته "۲ شورشی روی می‌دهد. این لشگر از پیشیاخوادا یعنی از استان پوروش کشیده 
شده بود. اگراین موقعیت کاپیشکانیش که تا کنون پذیرفته شده درست باشد. می‌توان گفت 
که ویوانه نخست از لشگری که پیش می‌آمد گریخت و سپس اندکی پس از ترک این 
شارستان درنظرگرفت که بایست وظیفه خود را انجام دهد. از این روی می‌توان یکی بودن 
کاپیسکانیش با کاپیشا را با علامت سوال بزرگی نادرست دانست. 

رده درازای ازسندها از راهیانی که درراه رفت به‌آراخوزیه یا برگشت ازآنند نام می‌برد. 


1- Liyan 2- Kapisakanis 3- Rsada 4- Gandutava 
5- ir-du-ma-qa 6- rtavaka 7- [gon]-da-ta-[ma]-ki-[] 
8- D.fleming 9- Bannu 10- Gandawa 11- Bolan 


12- Kapisa 13- Vahyazsata 


شارستان‌های فرمالروایی هخاصنشی . ۲ 


دربیشتر مدارک آنان باگذرنامه» ويا مهرنامه بگباذوش دیده‌می‌شوند. یا که یادداشت شده 
که آنان ازپیش وی می‌آیند یا پیش وی می‌روند. وی شاید شاروان آراخوزیه شاید باشد که 
ازسال بیست‌ویکم تا بیست‌وهشتم (۵۰۱-۴۹۴ پیش ازگاهشماری ترسایی) را در 
هرگ 

در سال بیست و یکم بگداته" با ده مرد نزدشاه روان بوده‌است. وی مدرک مهر شده‌ای 
از بگبادوش را نزد خود داشته است. در سند دیگری که در آن تنها آورده شده که او در ماه 
نهم در راه شوش بوده» نیز چنین است. دو سند پیوسته به ماه دوازدهم سال بيست و یکم 
از اينکه بگداته مالیات را از پیش بگباذوش به پیشگاه شاه می‌برد» سخن دارند. در آنجا 
مالیات استان آراخوزیه که برای پایان سال تحویل داده شده یاد شده است. الواحی که در 
بارٌ خرج خوراک راه هستند در دو ایستگاه پست به‌نامهای تسر" و کردوشوم"که در 
الهیمییس ؟ جای داشته‌اند» صادر گشته‌اند. شاه باید سرزمان در شوش می‌بود. در لوحی که 
با این پیوسته است» بگداته در ماه هشتم سال بیست و سوم برای ۰ شتر جیره سی 
می‌ستاند. این خود گویای بزرگی کاروانیست که وی راهیری می‌کرده است. کسی به‌نام 
بگداته بازهم در سفرها رودر رو می‌آید. برای نمونه وی کارگران وهوفرنه" را به شوش 
می‌برد و در اومپوره پذیرایی سفر دریافت می‌دارد. در آنجا وی همراه بگپاته" نام برده 
می‌شود. آیا این همان مردیست که برپایهُ یکی از لواحه‌ها در شوش از سوی شاه به 
آراخوزیه فرستاده می‌شود؟ گو اينکه دستکم وهوفرنه در آراخوزیه اقامت داشته چون 
هوفتیکامه ۲ با سند مهر شد؛ بگبادوش پروانه داشته که ۲۰ جوان را از نزد وی بیاورد. 

با بگداته یک بار دیگر در حالی که پیش فرنکه می‌رود» برمی‌خوریم البته آنجا وی سند 
مهر شد؛ رتاتخمه را با خود دارد. می‌توان پنداشت که وی پیش از بگباذوش جایگاه وی را 
داشته است. درستی این سخن با سندی از ماه دهم سال بیستم روشن می‌گردد. یک نفر 
قندهاری به‌نام زکورره" با ۱۷۱ مرد و ۱۲۰ جوان و ۱۲ شترو ۳۱ استر از فندهار به شوش 
روان است. وی همچنین سندی از رتاتخمه نیز نزد خود دارد. 

کهن‌ترین سند راهیان آراخوزیه از سال مجدهم است. در آن کسی به نام گورکه" با یک 


1- 2820212 2- Taser 3- Krdusum 4- Elymais 
5- Vahufarnah 6- Bagapata 7- Huftikama 8- Za-kur-ra 
9- Gauraka 


۲۸ پژوهش‌های سخامنشی 


نفر همراه در راه شوش دیده می‌شود. از آنجایی‌که این سند تنها یک صورت‌حساب یکسالة 
می است و درکرپون ! صادر شده» فرستندة آن معلوم نیست. در سال بیستم سخن از هفت 
کارگر آراخوزیه می‌رود. آنال با عنوان او -بیش-ئو ریمش به" که تا کنون معنی آن ناروشن 
مانده‌است» مشخص می‌شوند. گذشته ازاین از کارگران رتستونا" و شهبائو ارتوستنه؟ یاد 
شده است. ر. ت. بالوک در آنجا همه چیز به‌جز ایر را زیر نشان پرسش کشیده است. این 
لوحه را باید با این آهنگ که آیا از ایرد -تک-مه" در آن سخنی نیست. بررسی نمود. سپس 
سندی دیگر برای رتاتخمه همچون کسی که پیش از بگباذوش در مقام وی بوده» در دست 
خواهیم ذاش 
به‌هرروی ازآغاز سال بیست‌ویکم تنها بگباذوش رواذکنندة مسافران آراخوزیه است. 
دربار؛ اینکه آیا وی همان سپهسالاری‌است که داربوش بسیار والایش می‌دانست وبا پاری 
او توانست شورشیان هلسپونست! و ترکین*را شکست دهد. چیزی نمی‌توان گفت. 
هرچند که می توان چنین گمانی کرد. سندهای سال بیست‌ویکم هم‌اکنون دربالا یاد شدند. 
درماه دهم سال بیست‌ودوم یک آراخوزیه‌ای وهمراهش ازسوی او پیش شاه می‌روند. 
گونده" رهسپار ارجمندی که روزانه ۱۰ لیتر آرد می‌ستاند همراه بیست‌وشش جوان در 
همین سال با نوشته‌ای در دربدیار چیثارهوش '' که شاید دریک ایستگاه میانی در 
تخت جمشید گرفته‌شده. از آراخوزیه به‌شوش می‌رود. شاید بگبافوش پذیرفته که چون 
شاه درآن زمان درتخت جمشید بوده, گذرنامه‌ای از سوی گونده تنها برای آنجا صادر شود. 
سپس زمانی که درتخت جمشید روشن شده که شاه هنوز درشوش درنگ دارد. چیثارهوش 
تیمار اينکه گونده با همراهیش بتواند راه خود را به آنجا ادامه دهد خورده است. شاه در 
ماه سوم همین سال روییشتا!! را که هو پیت فه: لی4-به. به. ۱۲ (سرپرست غلامان؟) بوده» 
همراه با ۴۲ جوان در دهه مخالف یعنی به سوی آراخوزیه گسیل داشته است. 
در ماه دوازدهم سال بيست و دوم میثپاته "۲ با ۱مرد به شوش می‌آید. او نیز با نوشته‌ای 
مهر شده از بگباذوش سفر می‌کند و مالیات هوتانه را از پریکانه ۲ همراء می‌آورد. پس 
می‌توان پذیرفت که پریکانه هم در آراخوزیه است. این را یکی از لوحه‌ها که البته تاریخ 


1- Krpun 2- û-iš-nu-ri-mas-be 3 Ratastuna 4- Artystone 
5- ir-da-tak-ma 6 ir-da-tak-ma 7- Hellespont 8- Thrakien 
9- Gunda 10- Cicavahus 11- Ravaista 12- hu-pi-qa.li-ba-be-be 


13- Micapata 14- Parikana 


شارستان‌های ضرمانروایی سخاسئشی سس سس سس ۲٩‏ 


ندارد» هم تصدیق می‌کند. در آن سند میچیاته مالیات را از آراخوزیه می‌آورد. آراخوزیه 
خود روشن است. اما دراینجا به‌جای او -د .نه هو مه نه" نوشته شده است. 
نویسه‌های 19 و لا را در پارسی باستان می‌توان -دا دانست يا در نوشتن هجای دوم 
لغزش روی داد یا آنان به‌راستی دو نفر جداگانه‌اند. هر دو به نام نتیجه‌ بخش هومنه ۲ یا 
هوتانه می‌رسند. چون در واپسین سند نامبرده تنها ۲۰ مرد میثیپاته را همراهی می‌کند» 
گذشته از این باید سفری دیگر در سالی دیگر هم باشد. با اینهمه به حاطر همسویی آن دو 
سند. می توان انرا لغزشی نوشتاری یا درباری دانست. 

دژ پریکانه را می‌توان همچنین از راه نوشته‌های آرامی هاون‌ها و دستۀ هاون‌هایی که در 
گنج خانة تخت جمشید پیدا شده‌اند. شناخت در آنجا سرهم نام سه دژ آراخوزیه؛ پریکانه, 
ساروکه ۲ و هسته؟ که این پرستشگاهها را همچون مالیات تحویل داده‌اند. برده می‌شود. در 
هرکدام از این دژها برای چندین سال یک دیوانسالار سرکار بوده‌است. چنین فرمانروایی 
در پریکانه تا پایان سال نوزدهم شاهنشاهی خشایارشا. میورپاته" و از سال بیست و سوم 
تا بیست و نهم فرمانروایی اردشیر (۴۳۶ - ۴۶۲ پیش از گاهشماری مسیحی) اریوهوش' 
بوده‌است. بسیار ممکن است که هوتانه (یا هومنه؟) که پیش از این هر دو کس روی کار 
بوده» در سال بیست و دوم شاهنشامی داریوش مالیات وی را از دژ پریکانه به سوی شاه 
فرستاده باشد. 

نوشته‌های روی هاون‌ها و دسته هاون‌های تخت‌جمشید از برخی نگاه‌ها کارآمد 
هستند و می‌تواتند آنچه را که از سفرها می‌دانیم پُرتر کنند. هم‌اکنون می‌توانیم مطمئن 
باشیم که پریکانه جایی در آرا خوزیه بوده‌است. آنچه می‌تواند ما را گمراهی دهد برخورد 
دوباره با این یا آن کارمند نامبرده است. گوناگوتی زمانی سندها ما را باز می‌دارد» سنگ 
نبشته‌های تخت‌جمشید به سال ۴۹۴ پیش از گاهشمار مسیحی پایان می پذیرند و 
نوشته‌های آرامی ظروف سنگی از سال ۴۷۹ پیش از گاهشماری مسیحی به این سوی» 
برمی‌گردند. با این همه محال نیست که یکی از کارمندان در این دوره زمانی» دور از آنجا 
سرگرم کار بوده‌است. برخی از فرمانروایان نیز چند سال در آراحوزیه بوده‌اند» به‌ویژه 


1- û-da-na 2- hu-ma-na 3- 0 4- Saruka 
5- Hasta 6- Mivropata 7- Arayavahus 


.۳ پژوهش‌های سخامنشی 


گنجور (گنزبره)۲ که از آنان تنها دو نفر داتمیوره۲ (از سال هفتم تا نوزدهم شاهنشاهی 
حشایارشا» ۴۶۷ ۴۷۹۰ پیش ازگاهشماری مسیحی) و بگپاته (از سال نوزدهم شاهنشاهی 
حشاپارشاه تا سال بیست و نهم شاهنشاهی اردشیرء ۶ 2 ۴۶۷) نام برده له انتلده 
چشمگیرند. این دومین مردی که گفتیم باید ۱ سال سرگرم کار دیوانی خود بوده باشد. 
آنچه چشمهای ما را به سوی خود می‌کشد (جذب می‌کند) این است که کسی به‌نام 
میثپاته در سال بيست و دوم فرمانروایی داریوش (سال ۵۰۰ پیش از گاهشماری مسیحی) 
مالیات آراخوزیه را نزد شاه می‌آورد. این گونة پارسی باستان نام مادی میورپاته فرمانروای 
پریکانه است. نمی توان نتیجه گرفت که هردو گونه. همین مرد را مشخص می‌سازند. با یک 
میورپاتة دیگر در راه شوش و در ماه دوازدهم به همراه ۲ مرد برمی‌خوریم. همین مرد 
یک بار دیگر در ماه دوازدهم سال بيست و یکم در این راه دیده می‌شود. گزارش‌های آن 
. لوح سنگی منطقی ترند. همراهان وی از ۱۰۷ مرد و ۱۵۳ پیشیار تشکیل می‌شوند. هر چند 
که آنان در این راه خوب پذیرایی نشده‌اند بايد مردان ارزشمندی بوده باشند. شاید 
نمی خواسته‌اند دراين راه دور زیر فشار بارهای زیاده باشند. دراین پیوند میورپاته همچون 
گنزبره یعنی گنجور مشخص می‌گردد. گرچه نیامده است که این‌ها از کجا می‌آیند» مگر در 
زمانی که عمو مالیات از آراخوزیه تحویل داده می شده است» در راه بوده‌اند. آیا این با 
کسی که قبلاً فرمانروای پریکانه بوده و برای نخستین بار در آنجاگنجور بوده» پیوندی دارد؟ 
در هستۀ زمان اردشیر ویندفرنه "و وهوفرنه "و ورویه *همچون فرمانرا نام برده شده‌اند. 
آیا در اینجا آهنگ همین و هوفرنه‌ای که کارگران و جوان‌های آراخوزیه را به فارس گسیل 
داشته است. می‌باشد. وهوفرنه و يا ویدفرنه همچنین همچون تحویل دهندگان ظرف‌های 
سنگی دیده می‌گردند. یک وهوفرنه در سال یازدهم و سیزدهم (؟) (شاید از فرمانروایی 
خشایارشا) یک دسته هاون و در ساروکه و یک ویندفرنه سینی تحویل داده است. نیز یک 
میورپاته» همان فرمانروای دژ در سال بازدهم فرمانروایی خشایارشا یک هاون در پریکانه 
تحویل داده است. ایا می توانیم در کسی که دز بگزوشته" به سال نوزدهم فرمانروایی 
خشایارشا در همان سارو که یک سینی تحویل می‌دهد. چهرة شاروان آراخوزیه را ببینیم؟ 


1- 2 2- Datamivra 3- Vindafarnah 4- Vahufarnah 
5- Cauravya 6- Bagazusta 


شارستان‌های فرمانروایی سخاسنشی .ل 


بگپاته که در پریکانه دسته هاونی را تحویل می‌دهد» می تواند گنجور باشد. دست‌کم چنین 
می‌نماید که سورویه که در هسته یک سینی» یک هاون و یک دسته هاون را همچون مالیات 
پیش گذاشته. نیز همان مرد است. که همچون فرمانروا نامبر می‌شود. 

چند سند از رهسپارانی که شاه به فریکانه گسیل داشته به‌دست آورده‌ايم برای نمونه 
یک رهسپار بلند پایه به‌نام آم-2-سو راو (؟) -ايش (؟)۱ که روزانه ۵لیتر آرد می‌ستاند و 
همراه ۱ جوان سفر می‌کند و وهوداته" همراه ۱۳ مرد. 

در ماه دوم سال بیست و سوم کسی به‌نام رتینه ۲ از آراخوزیه پیش شاه می‌رود. پیش از 
این مردی با نام همچون همراهی در سفر در ميان سندهاء دیده می‌شود. دشوار است 
بگوییم که در همۀ افته‌ها با همین مرد روبرو هستیم زیرا جای مُهر که می‌توانست این را 
درست برآورد (ابت کند)» آسیب دیده است. مگر می‌توان گفت که همراهی‌گران سفر 
ویژه کار رمه‌های معینی بوده‌اند. برای نمونه شاید بگداته که یادآورشدیم وی راه آراخوزه 
باشد. آشکار است که چنین چیزی قاعدتاً بوده» چون در این راه بايد دشت‌هایی را 
پشت سر گذاشت که شناخت درست رهه را اهمیت حیاتی می‌بخشند. پس این هم لازم 
است که رتینه هم ویژه کار این رهه باشد. از اینجا می‌توانیم به این رهنمود برسیم که کاژه مي 
3 ید ۔ تی یش که تنها یک بار یاد شده جایی که فرنکه» رتینه را به سوی آن روانه 
می‌سازد؛ باید در آراخوزبه جستجو شود. 

سندهای رهسپارانی که از آراخوزیه می آمده‌اند يا به آن می‌رفته‌اند و در بیشتر موارد 
سندهای سفرشان زا بگبادوش مهر کرده بوده مربوط است تا سال بیست و هشتم (۴۹۴ 
پیش از گاهشماری مسیحی)» تا آن زمانی که الواح به‌دست آمده. از زمان داریوش از بن به 
نتیجه می‌رسند. 

سندهای سفری با پروا به جای دیگ می‌توانند رهنمودی دیگر بدهند. نریمنه "از کد د 
رَه" به پیش شاه در شوش می‌رود. او نیز همراه خود مدرکی دارد که بگباذوش مهر کرده 
است. اگر نخواهیم بپذیريم که بگباذوش پاسخگوی منطقة گنداره بوده» باید آن‌را دست‌کم 
جایگاهی در آراخوزیه بدانیم. در آنجا قندهار کانون شهر پیشین را می‌بینیم که می‌نماید در 


1- Am-ma-su-za-û(?)-is(?) 2- Vahudata 3- Rtaina 
4- mi-da-qa-an-ti-is 5- Naryamanah 6- gûãn-da-ra 


____ بزوهش‌های هخامنشی 


زمان هخا منشیان نیز جنین نامیده می‌شده. پس گزارش‌های اسناد سفری در همه موارد با 
همير مکان پیوند دارد. برای نمونه در سال بیست و دوم خانم ارجمندی از شوش به آنجا 
رهسپار است. قندهار در زمان هخامنشی نام شهر مهم آراخوزیه بوده‌است. سپس اسکندر 
بزرگ نام آنرا به الکساندروپلیس۱ دیگر کرد که البته بعداً به نام کهن خود باز رسید. 
اسناد سفری از ایستگاههای پست راه تخت جمشید شوش و بیشتر از منطقَهُ الیمییس 
بدست آمده‌اند. اما مسافران آراحوزیه در مکانهای دیگب برای نمونه در منطقۀ ۳ که در 
نیمروز خاوری تخت‌جمشید جای دارد نیز تیمار می شده‌اند. آنان ظاهراً راهی را که از 
کرمان و نزدیکی :ت تخت جمشید به شوش می‌رفت» برمی‌گزیده‌اند. در این راه در فارس از 
جنوب دریای نیریز می‌گذشته‌اند. خلاصه گفتار اینکه پنداشت ما از آراخوزیه با کمک 
سندهای سفری اندکی روشن تر شده است. تا سال بیستم فرمانروایی داریوش (۵۰۱۲ پیش 
از گاهشماری ترسایی) هرآینه رتاتخمه شاروان آراخوزیه بوده‌است. در سال بیست‌ویکم 
بگباذوش در جایگاه وی نشسته است. مهمترین محل‌ها و کانون‌های دیوانی» قندهار و 
پریکانه بوده‌اند. می توان حدس زد که فندهار محل اقامت شاروان بوده وافزون بر اين 
برخوردگاه پر رفت و امد و مهمی نیز بوده‌است. کاروانهایی که می‌خواستند از فارس به 
سوی گنداره» باختریه و هند بروند یا آنهایی که از ماد و یا آریبه می‌آمده‌اند» از همان جا 
می‌گذشته‌اند. با دژهای ساروکه و هسته که در کنار آن جای دارند آشنا هستیم و شاید 
جایگاهی به نام میدکنتیش ! (مید د ق ا رلک -یشض)" را نیز بتوان بر آنها افزود. شاید 
هوتانه یا ی ۰ ان 3 جایگاه 
دور E‏ پیوندی داد. اما ا پیوندی لازم ب باشد» وی ا ي 
فرمانروایی پریکانه برسد. در جایگاهی بوده که قبلاً داتمیوره ۴ بدان دست یافت. همۀ این 
گردانندگان دیوانی شاروانستان آراحوزیه باید مالیات خود را به شاه باز می‌دادند. نامهای 
شناخته شدۀ فراوانی برروی هاون‌ها و دسته هاون‌هایی که درگنج خانهة تخت‌جمشید پیدا 
شده‌اند. به چشم می‌خورد. آنان کارمندانی بوده‌اند که مالیات را در محل خود گرد 


1- Alexanderoupolis 2 Midakantis 3- (mi-da-qa-an-ti-is) 
4- Datamivra 


شارستان‌های فرمانروایی هخاهنشی. ۔_ ۲ 


می‌آورده‌اند و سپس به شاه انتقال می‌دادند. مالیات هميشه در ماه دوازدهم هر سال به 
فارس و دست‌کم تا پایان سال بیست و دوم به شوش آورده می‌شد. گویا تخت جمشید تا 
نزدیک به سال ۵۰۰ پیش ازگاهشماری مسیحی هنوز از پیش‌نیازهای ساختمانی که برای 
دریافت و انبار کردن مالیات مفید بوده» برخوردار نبوده‌است. 

معمولاً اعتراض شده است که چرا هرودوت در زمان برشمارش منطقه‌های مالیاتی» 
آراخوزیه را هیچ یاد نکرده است. اکنون می‌توان معما را چنین گشود که گویی از نگاه 
هرودوت پریکانی‌ها این شاروانستان را نمایندگی می‌کرده‌اند. پس قصد باید تنها ساکنینی 
پریکانه که بایستی شهری بسیار مهم بوده, باشد» شهری که هرودوت از آن چیزهایی 
می‌دانسته اما نه از اراخوزیه. 
دنگ ۹ 4 
درنگینه در پیوند تنگاتنگ با آراخوزیه است اینها در سنگ نبشتة داریوش بیشتر پشت 
سرهم نام برده شده‌اند و در نقش‌های برجستة پلکان آپدانه! در یک بخش تصویری 
خلاصه گشته‌اند. این شکل‌ها نشان می‌دهند که ریخت و قوارة آنان نیز بسیار به‌هم همانند 
بوده‌است. . 

چند مدرک سفری از میان سنگ نبشته‌های دیوانی تخت جمشید از رهسپاران درنگینه 
یا از مردی که از سوی شاه به آنجا فرستاده می‌شود سخن می‌گویند اما گزارشی از اینکه 
چه کسی در آنجا گذرنامه صادر می‌کرده در دست نیست. این می تواند در چگونگی تحویل 
آنها نهفته. باشد. مگر نظر گیراست چون از آراخوزیه سندهای بسیار در دست است. اما 
شایان تعمق است که آیا درنگینه از بن یک یکان دیوانی (واحد اداری) یا یک شارستان 
بوده و با آراخوزیه در هم خلاصه نمی‌شده است؟ دست کم در زمان اسکندر کبیر چنین 
بوده‌است. یک رهنمود کوچک شاید از پتولمایوس بیابیم که از درنگینه شهری به‌نام استه " 
را فهرست کرده است. این شهر می تواند دژ هسته که پیشتر همچون مکانی که در آراخوزیه 
جای دارد شناختیم» باشد. قراین گوناگونی نشان می‌دهند که داریوش هردو مردم 
درنگینه‌ای و آراجوزیه‌ای را که همسایه و بسیار به‌هم ماننده بودند را در فن دیوان‌داری 
خود. در شارستان اراخوزیه خحلاصه کرده است. 


1- Apadana 2 Asta 


۰ پژوهش‌های مخاعشی 
۶ آرییّه 
چنانکه استرابون می‌گوید استان آرییه که به شمال باختری آراخوزیه - درنگینه پیوسته 
است» سرزمین بزرگیست. با این همه تنها سه سند به‌دست آمده که از رهسپاران آرییه 
گزارش می دهند. یکی از این راهیان بگپاته است. وی سندی مهر شده از اربميثه ! که پیشتر 
در پیوند با سگرتیه یاد شد» دارد. هرچند به‌علت روزمه نداشتن سندهایی که در آنها نام 
اریمیثه آورده شده نمی‌توانیم بگوییم که وی در کدام دور زمانی فرمانروا بوده» گمان 
می‌رود که شاروان این استان بوده باشد. با بگپانه معمولاً در بازگشت از پیشگاه شاه به آرییه 
برخوریم. وی در ایستگاه کردوشوم۲ درنگ می‌کند و برای ۴۹ پیشیار و ۶ اسب و ۲۰ استر 
جير جو می‌ستاند. این صورتحساب به سال بیست و دوم برمی‌گردد. در اینجا وی تنها 
یک و نیم لیتر آرد که جیرۀ معمول آقایان بوده می‌ستاند. اما برخلاف این در سندی که در 
بالا یاد شد ۴۰ لیتر به او داده می‌شود. از یک سنگ نبشته دیگر آشکارا ۲۰ لیتر برای او اما 
از سوی دیگر برای ۱۲۰ جوان همراه وی تنها حداقل جیرة معمولی که یک لیتر در روز 
بوده. برمی آید. هر دو نسخه نشان می‌دهد که بگپانه پایگاه بلندی به‌دست آورده 
بوده‌است. از این روی ممکن است که در سند دیگر نیز سخن از وی باشد. در آنجا وی 
همان دو لبتر می روزانه را دریافت می‌دارد و بازهم با سندی که شاه مه رکرده راه می‌سپارد. 
هر ری نو" همچون آهنگ سفر وی گزارش شده است. که به فارسی باستان می‌تواند 
Arinya/ Arina‏ یا Haraina / Harainya‏ خراندە شود. از در آشیزشن (ترکیب) سندهای 
پیشین می توانیم به شهر آرییه برسیم که گمان می‌رود جای نشیمن شاروان و شاید هرات ۴ 
امروزی باشد. 
در ماه هفتم سال بیست و سوم کسی به‌نام بگداته* در راه آرییه به شوش است» وی مُهر 

نامه‌ای از شاه که شاید تازه در تخت جمشید گرفته بوده» با خود دارد. جز این چند بار 
بگداته همچون راهبر سفر آراخوزیه ثبت شده است. ظاهراً وی رمه‌های شمالی تر راکه به 
آرییه می‌رسیده‌اند» می‌شناخته است. 


در ماه یازدهم سال بیست و هشتم یک راهبر به‌نام پووراده" با آقای خود هومایفرنه ۲ از 


1- Arbamifa 2- Krdusum 3- Har-ri-nu 4 Herat 
5- Bagadata 6- Pavirada 7- Humayafarnah 


شارستان‌های فرمانروایی صخاصنش ۳ 


آرییه به شوش می‌رفته است. ۵۸۸ مرد» ۱۸ اسب و ۱۰۰ استر همراه آنان بوده‌اند. وی 
مانند مرد باارزشی می‌نماید و بجز این در جایی دیگر رودررو نمی‌آید. 

دو سند دیگر از رهسپارانی که به آرایبه می‌رفته‌اند سخن دارد. در یکی از آنها بگپانه 
شاروان ایلام در ماه یازدهم سال بیست و دوم سنگ تراشانی را از شوش به آرییه و در ماه 
دوازدهم همان سال کسی به‌نام امورته ! را در همین راه گسیل می‌کند. 
۷ پارت 
از این‌که آیا پارت از نگاه دیوان‌داری شارستانی جداگانه بوده» مطمئن نیستیم. در روی‌کرد 
به ماد تشان داده شد که ویشتاسپه پدر داریوش احتمالاً شاروان آنجا پوده‌است. پس با 
کرد سنگ نبشته بیستون یا می‌تواند بدین چم باشد که او گذرا در پارت اقامت داشته و با 
اینکه پارت پیوسته با ماد بوده‌است. هرودوت پارت‌ها را با خوارزمیه‌ای‌ها. سغدی‌ها و 
آرییه‌ای‌ها؛ در منطقۀ مالیاتی شانزده خود حلاصه می‌کند. برخلاف وی آریان و دیودور؟ از 
پارت‌ها و هیرکانیان همچون شارستانهای جداگانه سخن می‌گویند. این خود شایسته 
اندیشیدن است. زیرا دارپوش هم از هردوی آنها همچون سقوط کردگان نام می‌برد و 
میرکانیان بجز این در هیچ جای دیگر سنگ نبشته‌های مخامنشی پدیدار نمی‌گردند. 

داریوش از دو شهر پارت ویشپوزاتیش" و پتیگربنا؟ که در آنها جنگ روی داده یاد 
می‌کند» جز این هردو ناشناخته‌اند. 

از میان سنگ نبشته‌های تخت جمشید تنها یک سند از رهسپاران هیرکانیه سخن دارد. 
این سند به ماه هفتم سال بیست و هشتم برمی‌گردد. در آن کسی به‌نام ویگراسپه* با ۰مرد 
و ۲۶ جوان در راه تخت جمشید است. هویت انان از سند مهر شده‌ای که از کسی به‌نام 
فرنخشه ( که لقب «مکرنی»۲ را به پیوست دارد» روشن می‌شود. تاکنون نتوانسته‌ایم که 
دریابیم که آیا او با چنین عنوانی شاروان هیرکانیه و یا پارت بوده» یا اینکه این گروه سفری 
بیرامه‌ای از مکه زده و از آنجا برای دنباله گیری راه» دوباره روان شده است. گرچه چند 
شاروان با ترتیب زمانی خود شناخته شده‌اند» می‌توان پذیرفت که فرنخشه برای مدتی 
شاروان پارت با هیرکانیه بوده‌است. 


1- 2 2- ۲7 3- Vispauzatis مه‎ Patigrabana 
5- Vigraspa 6- Farnaxsa 7- der Makraner 


۶ سس .د« ‏ ( پژوهش‌های سخاسشی 


۸ باختریه ۱ 
زمانیکه داریوش به دستگاه رسید» شاروان باختریه کسی به‌نام دادرشیش ‏ بود. او از سوی 
کورش يا کمبوجیه در آنجا منصوب نشده بود و باید همسال آنان بوده باشد. در یک سنگ 
نبشته با نام دیگری رتبانوش" برمی‌خوریم. او از سال بیست و دوم تا بیست و هشتم را 
می‌پوشاند که با ۰ پیش ازگامشماری مسیحی برابر است. شاید این همان برادر 
داریوش باشد که هرودوت از وی گزارش داده. چون وی اندرزگر خشایارشا بوده و حتی در 
شوش نایب‌السلطنة او باید جوانتر از داریوش بوده باشد. برپایه گفتة هرودوت پسر وی 
گندازه‌ای‌ها و ددیکی "ها را که شاروانستان‌مایشان با باختریه از خاور همسایه بود» رهبری 
می‌کرده است. پسر دیگر او چیثنتخمه در میان افسران ارشد نام برده شده است. 

در سال بیست و دوم چندین باررکسی به‌نام ویونه از باختر به شوش رهسپار می‌گردد. 
در ماه دوم همین سال وی با ۴ مرد در اومپوره جایی که هرکدام یک لیتر می می‌ستانند» 
درنگ می‌کنند. در ماه دوازدهم ۵۰ کارمند ویونه در همین راهند؛ و در برذتکه* جير آرد 
خود را می‌ستانند. با این گونه مردان تنها در اینجا برمی‌خوریم که روشن نیست که نزدشان 
سخن بر سر یک پیشه است یا نامی گویای تبارشان؟ ویونه خود ایږ -تکو ‏ ره ؟]" نامیده 
می‌شود. این نام نیز در هیچ جای دیگر به چشم نمی‌خورد. 

ظاهراً باختریه‌ای‌ها نیز مانند آراخوزیه‌ای‌ها؛ بدین توجه می‌کرده‌اند که از راه یمروزی 
که در فارس بود و ازکرمان می‌گذشت. بروند ایدون آنان سرتاسر فارس را می‌پیمودند تا به 
شوش برسند. 
سغد. مرگیِنه و خوارزمیه 
گویا سغد با شارستان باختریه پیوسته بوده‌است. برپایةٌ سنگ نبشتهُ بیستون داریوش 
شاروان باختریه را برای رویارویی با شورشیان مرگینه اعزام کرده است. از آنجایی‌که آنان با 
سرزمینی ویژه یا همچون مردمی جداگانه در فهرست سرزمین‌ها آفتابی نمی‌شوند. به 
باختریه پیوسته خواهند بود. خود داریوش این گمان را در آنجا که شرح رویدادها را چنین 
خلاصه می‌کند: «اين کاریست که من در باختریه کردم»؛ نیرو می‌بخشد. 


1- 0515 2 Rtabanuš 3- 0۲ 4- Vauna 
5- Brsatka 6- ip-te-ku -]۲27[ 


شارستان‌های فرمانروایی سخاسنشی ...سس ۳ 


تا هنوز روشن نشده است که تا چه اندازه خوارزمیه که در سنگ نبشته داریوش هميشه 
در پیوند با باختریه و سغد نام برده شده» با آنها پیوسته است. 

در بخش‌های اپاختری‌تر تیره‌های اسکیت در میهن خود اقامت دارند. تاکنون دربارة 
این پرسش که آیا آنان می‌توانسته‌اند شارستانی جداگانه داشته باشند» رهنمودی از سنگ 
نبشته‌ها برنیامده است. پیش از این نیز چنین چیزی پنداشته نمی شد. 
٩-گنداره‏ 
هم در برشمارش سرزمین‌های سنگ نبشته‌های هخامنشی و هم در شکل‌های حمل کنندء 
آرامگاهها با گنداره‌ای‌ها' برمی خوریم هرودوت هم از گندداره‌ای‌ها» سخن می‌گوید. نیز 
نویسندگان یونانی که از لشگرکشی اسکندر گزارده‌اند» نام پره /پرویمیسدی" را برای همین 
منطقه به کار برده‌اند. این به ريشة اوستایی 571-9260۵ما «آنچه فراي (بلندی پرواز) عقاب 
می‌رود» برمی‌گردد که آهنگ از آن رشته کوه بلند بخش باختری هندوکش بعنی منطقۀ 
باختری و خاوری کابل است. این نام باید در دوران هخامنشی کاربردی گسترده داشته بوده 
باشد. چراکه گون؛ بابلی سنگ نبشته بیستون آن‌را به‌جای واژه پارسی باستان 
گند ارہ P-4۲-0-4-۲۵--۶3-2۸-18‏ (سطر ششم) آورده» البته با یک اصلاح بر نخستین 
هجاء جایی که -8تی بعدیست. نوشتة الواح ایلامی باریک‌سنجانه‌تر است. در آنجا 
۵-2-22-8]-02-12-1-02 نوشته شده است. 

لوح یاد شده از ماه دوازدهم شال رگا و سوم است. و از کسی به‌نام ویدکه ۲ سخن 
دارد که با ۱۵ جوان خود از شوش رهسپار گنداره بوده و ظاهراً آقای ارجمندی بوده‌است. 
بدبختانه جای دیگر با او روبرو نمی‌شویم. 

این تنها لوحی است که از گنداره یاد می‌کند» از این‌رو نمی توأنیم دریافتی درست ‌تر از 
این شارستان و شاروانش داشته باشیم. همانگونه که نمودیم سندهای دیگر الواح دیوانی 
همیشه از شهر قندهار و آراخوزیه نام می‌برند. 
۰ هند 
یک دستة بزرگ از رهسپاران سندی از رتایوپمه۴ همراه خود دارند. از آنجاییکه بارها سخن 
بر سر هندی‌هاست می‌توان انگاشت که وی شاروان هند بوده و از سال بیست و یکم تا 


1- Gandarer (gandaraya , Gandara : (پارسی باستان‎ 2- Para/paropamisadai 
3- Vidaka 4- Rtaupama 


۳۸ پژوهش‌های سخامنشی 


بیست و سوم (۴۹۹ ۵۰۱ پیش ازگاهشماری ترسایی) را می‌پوشانده است. 

کسی به‌نام ویبوسته! با یک گروه هندی در راه شوش دیده می‌شود. ماهیداتیکه " که 
همراه آقابان هندی و ۲۰ جوان آنان راه می‌سپارد» گذرنامه‌ای از رتایوپمه دارد. ویذرته" از 
سوی شاه پیش رتایویمه فرستاده می‌شود و در راه برگشت به شوش نزد شاه نیز بازیافتنی 
است. در برخی از سندها به‌روشنی ياد شده است که رهسپاران از هند می‌آیند. در سال 
بیست و سوم بارها رتایوپمه برای شاه پیک روان می‌کند. با راهبری به‌نام پایکه "که 
رتایوپمه وی را در سال بیست و سوم با یازده آقا و ۲۳ جوان به شوش می‌فرستد. بار دیگر 
در ماه یازدهم سال بیستم و هشتم برمی‌ خوریم» وی آنجا در راه آراخوزیه است. . 

یک راهبر به‌نام سپرویستوه*که در آغاز سال بیست و سوم هم در سفر به شوش و هم در 
بازگشت از هند بارها دیده می‌شود. یک هندی ارجمند به‌نام اپدییوه" را همراهی می‌کند. 
اپدییوه شاید یکی از آقایان رهبری کنندۀ هند بوده باشد. اگر رتایوپمه تا سال بیست و سوم 
شاروان هند نبود» می‌توانستیم بپذیريم که اپدییوه برای انتصاب او پیش شاه بزرگ رفته 
است. شاه یک مرد را نیز به سوی او گسیل می‌دارد و با جیره‌اش که ۲۱۰۰ لیتر آرد در ماه 
بوده» چیزی بیشتر از دربدیاژ چیئوهوش دومین شخصیت بلند پایۀ فارس دریافت می‌کرده 
است. البته چندین شخصیت بلند پا دیگر مانند شاروان‌یار و یکی از راهبران گنجور و جز 
اینها در گرداندن شارستان دست داشته‌اند. در همین راستا در سال بیست و یکم آقایی که با 
۲ پیشیار از سوی رتایومه به نزد شاه فرستاده می‌شود. دیده می‌گردد. در سال بیست و 
سوم کسی به‌نام دوشکه" که در جای دیگری بازیافته نمی‌شود. یک هندی را با سه مرد 
پیشکار راهبری می‌کند. یک سند که از کسی به‌نام 2-ءٍ-کور ریش" می‌گزارد که از هند به 
نزد شاه رهسپار بوده» بی تاریخ است. وی هرروز دارای یک جانور اهلی یعنی سی تا در ماه 
می‌گردد. این کمتر از دریافت دربد (۶۰ تا) و دربدیار (۴۵ تا) است. اما وی از جیره گیران 
دیگر بسیار سرتر است. 

در سه سند دیگر رهسپاران سندی از ویشمینه" در دست دارند که بر روی آن نوشته 


نشده از کجا می‌آیند. در دو جا ماه دهم و یازدهم سال بیست و هفتم آنان آسگدرانی 


1- Vibusta 2- Mahidatika 3- Visarta 4- Papaka 
5- Sparavistva 6- 2 7- Dusaka 8- Ma-a-kur-ri-is 
-و‎ Vismina 


شارستان‌های فرمانروایی صخاملشی ...سس سس +۲ 
(پیکان سواری) هستند که به پیشگاه شاه می‌روند. 

۱ در ماه دوم سال بيست و هشتم شاه از سوی خود دو مرد به نزد ویشمینه گسیل می‌کند. 
لوح سوم از سپرویستوه کسی که پیش از اين شناختیم نام می‌برد. اينکه به‌راستی سخن بر 
سرهمان مرد است را مهر شمار؛ ۴۹ که باید از آن او باشد» نشان می‌دهد. اگر سپرویستوه 
باز هم این راه را چشم می‌داشته است. باید ويشمنه هم پاسخگوی (مسئول) هندی‌ها 
باشد. از آنجایی که او تنها در سال‌های بیست و هفتم و بیست و هشتم پدیدار می‌گردد» 
می‌توانسته جانشین رتایوپمه باشد. 


۱-سوریه 
هرودوت سرزمین‌های کنارة خاوری دریای میانه. همه فنقیه. فلسطین و قبرس را همچون 
استان ی و چندین بار نشان داده شده که در آمیزه‌ای که هرودوت به‌دست 
داده تنها اندکی معتبر است. البته این پیش از هر چیز دربارة سرزمین‌های دورتر که در 
بخش‌های خاوری ۳7 داشتند» مورد دارد. شارستان‌های باختری در پیرامون جای 
زندگی وی بودند و در آنجا آدم‌های مطمئن بیشتر و بهتری در دسترس داشت و از اینرو 
نوشته‌های او دربارة این سرزمین‌ها می توانند درست تر باشند. در فهرست مردمان داریوش 
هاء فلسطینی‌ها و فبرسی‌ها هیچ یاد نشده‌اند» شاید همه آنها با هم در سوریه‌ای‌ها 

خحلاصه شده باشند. 

بر پایه یک لوح از ماه دوازدهم سال بیست و هفتم کسی به‌نام مي؟ -؟ فا کار 
یم به؟' در جایی در منطقة ایلامی برای ۲۷ کور - پیر زیت و - پیب جیره می‌ستاند. آنان 
سند مهر شده‌ای ازکسی به‌نام داتانه با خود دارند و در راه تخت جمشیداند. نام کو -پیر -ره 
یپ تاکنون «مردم اهل گوفرییه»" معنی شده است. این مکان در منطه ۵ دیوانی در 
باختر تا اپاختر باختری تخت جمشید جای دارد. پس کارگرانی که از آنجا به تخت جمشید 
فرستاده شده‌اند نیازی نداشته‌اند که از منطقۀ ایلامی بگذرند. گذشته از این آنچه نگر گیر 
ار سای ای را دریافت کرده‌انده کسی که در فارس يا شوش در . 
پیوند با کاری از این دست دیده نشده است. از آنجاییکه این کارگران از راه شوش به 
تخت جمشید می روند باید از منطقه‌های باختری آمده باشند» در آنجا می توان همچنین 


1- Mi?- za?- ut?- ti- ra- am-ba? 2- kur-pÎr-ri-ya-ip 3- Goufriya 


۴۰ پژوهش‌های سخامنشی 


نشیمن داتانه» کسی که شاروان بوده را جست. 

اینجاست که باید پرسید آیا کو - پیر - ر تی -یپ مشخصهٌ مردمی ویژه» در باختر 
نیست؟ نوشته به پارسی باستان - 01717۵ یا 8 با علامت جمع 10-است. دورنیست 
در آن باشندگان جزیر؛ُ کیپروس " را ببینیم. گذشته از آن دو شکل دیگر , 100-017-7-2-5 
کز-01۲-۲1-داع نیز دیده می‌شوند. این نامها سرهم (در مجموع) قبرسی‌ها را مشخص خواهند 
نمود که از آن باید کاژ؛ گوفرپیبه فارس را کاست. 

از آنجایی که قبرسی‌ها می‌توانستند از استان سوریه باشند داتانه می‌توانسته شاروان 
آنجا باشد. با او در سندی دیگر در حالی که در ماه ششم همان سال (۴۹۴ پیش از 
۲ شارستان‌های دیگر 
بر سر سندهای سفری که تاکنون از نگ رگذراندیم» چند سند دیگر افزوده می‌شوند که هر 
چند به‌دست می‌دهند چه کسی رهسپار را گمارده یا به او پروانه داده تبار و از کجایی (به 
رتبرزنه " پدیدار است. در ماه دهم سال بیست و هفتم کسی به‌نام ویسپووره" برای ۱۲ مرد 
خود جیرء آرد می‌گیرد . کیستی وی از سندش که از سوی رتبرزنه مهر شده. بر ما هویدا 
می‌گردد. هن ما کم سال کا و هفتتم کسی بام اروت با ۶ آقا با در دست داشتن 
سندی مهر شده از رتبرزنه جیرۀ آرد می‌ستاند و در ماه نهم رتبرزنه دو آسکدار پیش شاه 
روانه می‌سازد. در اینجا ما شاروانی را فراروی خود داریم که دست‌کم در سال بیست و 
هفتم یا بیست و هشتم سرکار بوده» مگر (اما) نمی توانیم بگوییم وی پاسخگوی کدام 
شارستان بوده‌است. 

رتبرزنه نام بزرگترین پسرکورش است. هرودوت از وی چنین می‌گزارد که با برادر خود 
خشایارشا سرتاج و تخت درگیر شد. جز این و در جای دیگر نمایان نمی‌شود. با اینهمه 
می‌توان انگاشت که داریوش پسر بزرگتر خود را شاروان کرده باشد. در همین پیوند 
نگرگیراست که نخستین لوحی که نام وی در آن آمده از جیر؛ شاهزاده‌ای به‌نام ویسپووره 
سخن دارد. شاید نتوان این مشخصه را به‌راستی یک نام دانست. چون می تواند تنها 


1- 5 2- Rtabrzana 3- ۵ 4- Arvista 


شارستان‌های فرمانروایی صخاعلشی سس س ۲ 


مشخصه‌ای باشد که به پسر شاه برمی‌گردد. او می‌تواند با برادر خود دیدار کرده باشد. یا 
شاید برای اعمال سفارش‌های ویژه‌ای به سوی شاه به فارس فرستاده شده است. 

تاکنون نتوانسته‌ايم از راه الواح به اینکه رتبرزنه شاروان کجا بوده ودی تیهام 
گزارش‌های هرودوت نیز دیگر نمی تواند ما را یاری کند. زیرا تنها اندکی می توان آنها را باور 
داشت. این جستار بنيادین که ویشتاسپه پسری که داریوش را از دختر کورش آتوسا دارد» 
در لشکرکشی یونان» به باختریه‌ای‌ها و سکاها! فرمان می‌داده (هرودوت کتاب هفتم) 
می تواند» رهنمودی برین باشد که وی شاروان آنجا بوده‌است. اما آدم در اطمینان به آن 
درنگ می‌کند. زمانی که در کنار آن گزارش‌هایی تا آن اندازه نادقیق دربار؛ فرماندهان دیگر 
می‌بیند. برای نمونه دو پسری که داریوش از همسر دوست داشتۀ (مورد علاقه) خود 
ارتیستونه" دختر کوچک کورش به‌نامهای رشامه ۲ و گوبروه" داشته» میکی‌هاء عرب‌ها و یا 
مریاندیانی‌ها؛ لیکی‌ها و اوتی‌ها و سوری‌ها را زیر فرمان خود داشته‌اند. اوتی‌ها به مردمان 
خلیج‌فارس و سوری‌ها بر چیزی همانند کنار؛ پونتوس * در کپدوکیه اشاره می‌کند. به‌هیج 
روی نمی توان در اینجا شارستان ویژه‌ای را بازشناخت. چنانکه پیشین نشان داده شد این 
را می‌توان دربارة مشی‌ها" و تیبرنی ها" که رهبرشان گویا اریمردو" پسر داریوش از پرمیس* 
دشر توقای ۲ بو اه تر کفت: 

نیز نامهای کسانی دیگر که رهسپاران را با سندهای مهر شده تیمار می‌داشته‌اند» پدید 
می‌شوند. در ماه یازدهم سال بیست و دوم کسی به‌نام اپلیه" با ۸ پیشیار در راه 
تخت جمشید است. وی با سندی از ان هیا دته" که در جای دیگر بازیافت نمی‌ شود 
تیمار داشته شده است. از آنجاییکه این رهسپاران در زل ۔ هومین جیرة ستانده‌انده 
می توانند از بخش‌های باختری کشور به آنجا آمده باشند. 

در یک لوح که کمی آسیب دیده و به ماه هفتم سال بیست و سوم برمی‌گردد کسی به‌نام 
ر-پی-یث خی ۴ نام برده می‌شود که برای ۱۲ آقا آرد می‌ستاند. آنان با سند می؟ ری خی ۱۵ 
مر د کی ا خی" با سند کو؟ -پیر؟ -له۷" در ماه دوم سال بیست و 


1- Saken 2- Artystone 3- Rsama 4- Gaubarva 

5- Pontos 6- Moscher 7- Tibarener 8- Aryamrdu 

9- Parmys 10- Smerdis 11- Apalaya 12- U-hi?-in-na 
13- Zila-Humban 14- Za-pi-is-xy 15- Mi? ri-xy 16- Man-ya-qa-xy 


17- Ku?pÎr? - na 


۳۲ پژوهش‌های سخاملشی 


چهارم نام گرفته می‌شود. در ماه یکم سال بیست و هفتم کینیدپ ' و همراهش با سندی از 
خویچنه" در راه شوش هستند. نمی توان روز مهی که در آن پیر -ز ۔یس؟ ۔ سو" آقایی با 
سه جوان به نزد شاه روان بوده را باریک‌سنجانه روشن ساخت. او سندی ا 
مد یه ؟ با خود دارد و از اترداته* در کردوشوم جير؛ آرد خود را می‌ستاند. از آنجاییکه 
سال آن درست به‌دست نیامده» تکیه گاهی نداریم که بگوییم شاه در آن زمان درکجا اقامت 
داشته است و نیز نمی‌دانیم که این رهسپاران در کدام مسیر می‌رفته‌اند. 

از آنجاییکه اشخاصی که در این سند نام برده شده‌اند تاکنون بیشتر از این شناخته 
نشده‌اند» نمی‌توان آنان را بهتر در آرایش آورد (منظم کرد). مگر شاید در آینده 
رهنمودهایی دربارهُ این یا آن شخص به‌دست بیاید. 
خلاصه 
از رمگذر الواح دیوانی ایلامی زبان تخت جمشید نکته‌هایی نوین و شمارمند از چگونگی 
درآمیزه شارستان ها به‌ویژه در بخش خاوری فرمانروایی بزرگ پارس روشن می‌گردد. 
باخت یونانیها را باور داشت» آنان قسماً در منطقهُ پیرو شاه پارس زندگی می‌کردند یا 
همسایه‌شان بودند. ایدون گزارش‌هایی که در پیوند با این بخش فرمانروایی‌اند بسیار باور 
پذیرند و تا اندازه‌ای از سوی الواح تخت‌جمشید تصدیق می‌گردند. رتفرنه برادر داریوش 
بارها در مدارک سفری همچون شاروان سارد نام برده می‌شود. دربارء شاروانستان سوریه 
که جزیر؛ قبرس بدان تعلق دار با یک شاروان به‌نام داتانه آشنایی پیدا می‌کنیم. وی بارها؛ 
کارگران قبرسی را روانة تخت‌جمشید می‌سازد. از مصر هم کارگر آورده می‌شود. آنان در 
شوش از شاروان آنجا مدرکی برای دنباله گیری (ادامه) سفر می‌گیرند» تاکنون اریونته" که 
هرودوت یاد کرده یا فرنداته" کارمند که از ۴۹۷ پیش از گاهشماری ترسایی کار دیوانی 
داشته» در سندی پدیدار نشده‌اند. نگرگیراست که سندهای پیوسته به بابل اندک‌اند. گرچه 
گروههای گوناگون کارگران بابلی در فارس هستند و بیشتر همچون دبیر سرگرم کارنده هیچ 
فارگ شفرغ از انانا دز دست فت تنھا و تنها یک بار دو آقا با هشت پیشیار و یک 
گذرنامه از دربدیار چیئوهوش در راه بابل دیده می‌شوند. تنها از یک سند در می‌يابیم که 
کرکیش همچون کارمند بلند پایه‌ای در استان پوروش و پیشتر از آن در بابل سرگرم کار 


1- 0 2 Xvaicanah 3- PÎr-ra-is?su 4- Mi-i[s?] -du-man-ya 
5- Atrdata 6- Aryavanta 7- Farnadata 


شارستان‌های فرمانروای هخاهنشی سس ِ۳ 


بوده‌است. 

سندهای پیوسته به‌ماد چندان شمارمند نیستند اما به‌روشنی نشان می‌دهند که ویدرنه 
شاروان آنجا بوده‌است. ما می‌توانیم درآن سندها باری‌کنندگان زادپش گومات! مغ و 
سپهسالارانی که درآنها درپیوند با او درماد کردگار (فعال) بودند» ببینیم. این شارستان 
اجا پیش اکن رو ویشعاسیه پذر دآزیزش‌شاء بوده‌استه سکره کی آز اکت 
استان ماد را می‌ساخته‌است» ظاهراً ازآنجا گروه‌های سپاهیانی که آموزش ویژه دیده 
بوده‌اند. وشاه دراستان‌های خاوری نیز درمی‌نشانده می‌آمده‌اند. شاید آنان با تیراندازانی 
که هرودوت به‌همه شناسانده پیوندی داشته‌باشند. سگرتی‌ها همچون چادرنشینان 
کوج‌نشین ودامپروری که مانند کابوی‌ها توان‌های ویژه‌ای به‌دست آورده بودند» رونما 
می‌گردند. 

چون الواح از منطقۀ فارس هستند» طبعاً سندهای شمارمندی از همانجایند. آنها یکجا 
نشان می‌دهند که در فارس شاروانی نبوده‌است. همانگونه که بسیاری از رهسپاران که با 
سندهای مهر شد؛ شاه در راه بوده‌اند می‌توانند پدیدار سازند» در آنجا شاه خود گرداندن 
(اداره)شارستان را در دست داشته است. درست در زیر دست او دربدو دربدیار که 
پاسخگوی گرداندن کانون کشور بوده‌اند. جای داشته‌اند. در درازنای چند سال این 
پاسخگویان فرنکه و چیئوموش بودند. بر سر آنان باید گنج‌بان دربار را همچون کارمند 
ارزشمند دیگری افزود. نیز دربارة درآمیز؛ شاروان شاروان یار و گنجور این شاروانستان که 
حتی نامشان نیز یاد شده. چنین است. 

شاروان ایلام چندین سال بگپانه بود. وی کار دیوانی خود را چه شاه و فرنکه در شوش 
بودند و چه نبودند انجام می‌داد. ظاهرا بایایی (وظیفه)شان گوناگون را کرانُ (محدوده) 
خود بیرون نمی رفته‌اند. در کناروی شاروان یار و رذونته " جای داشت. 

نتیجه‌های به‌دست آمده از شاروانستان‌های خاوری» دلچسپی ویژه‌ای دارند. با آنها 
می توان برخی از بدفهمی‌ها و ناروشنی‌هایی را که از راه ادبیات گزارش‌های نویسندگان 
یونانی دربار؛ لشگرکشی اسکندر پیش آمده زدود و روشن ساخت. درست از سوی خاور 
پوروش با کرمان همکران (هم مرز) بود. از این منطقه سندهای بسیاری به‌دست آمده‌اند که 
نشان می‌دهند نام آن استان پوروش بوده ایدون دیگر نیازی نیست که پوره» شهری که 
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٣۴‏ پژوسش‌ھای سخامنشی 


آریان یاد کرده را جستجو کنیم. کانون شهر پوروش کرمانه'» کرمان امروزی بوده‌است. یک 
کاژ؛ُ پر مردم (پرجمعیت) دیگر این شارستان پیشیا خوادا (به ایلامی نسیرمه که شاید در 
جای سیرجان امروزی بوده) بوده‌است. این چیزیست که به ویژه با شورش گوماته و 
جنگ‌های پیوسته به آن نقش کرامندی بازی می‌کند. سربازان این منطقه پسانتر نزد 
داریوش اهمیت بیشتری می‌یابند» چون پدیدار است که در سالهای بيست و دوم و بیست 
و سوم (۵۰۰ و ۴۹۹ پیش از گاهشماری ترسایی) در فارس بوده‌اند. آیا این علت ویژه‌ای 
داشته است؟ 

مقام مهم دیگر شاروانستان ن پوروش گویا سروشه؟ بوده‌است. این ۳09 منطقه‌ای 
ثروتمند» با کان‌های بسیار که بیشتر باشندگانش پارسها بوده‌اند» بوده باشد. از این رو در 
هیچکدام از فهرست‌هایی که در انها هخامنشیان مردمان را پرشمارده‌اند دیده نمی‌شود. 
شاروان آنجا کرکیش بوده که به روشنی با عنوان خود یاد شده است. گذشته از او سالار 
گنج خانه هیندوکه» به نام بر ما شناخته شده است. 

از سوی خاور شارستان مکه که نویسندگان یونانی آذرا در زیر گدروزیه یی وگن به 
پزوزشی ببوستة است.. ان شارواشتان بر گفاز خلیج عمان بوده و از سوی خاور په هند 
می‌رسیده است. احتمالا نشیمن شاروان در نیمه جزیرة عرب بوده‌است. بهرروی شاروان 
آنجا رتوزده زمانیکه به فارس می‌رفته» راه دریایی را تا بند بوشهر برگزیده است. جز رتوزده 
در سال هفدهم (۵۰۵ پیش ازگاهشماری ترسایی) و شاروانی دیگر به‌نام جاماسپه و احیانً 
یکی دیگر به‌نام ثونه نیز شناخته شده‌اند. 

استان اراخوزیه که به استان اپاختر خاوری پوروش و اپاختر مکه پیوسته بوده از ارزش 
اقتصادی بالایی برخوردار پوده‌است. کانون‌شهر آن قندهار است که در زمان هخامنشیان 
نیز چنین نامیده می‌شده است. پس از ویوانه که با شور بسیار خود را در حدمت شاه 
گذاشته بوده» پیش از هر کس می توان رتاتخمه را از سال بیست و یکم (۵۰۱ پیش از 
گاهشماری ترسایی) و سپس در بیشتر زمانها بگبادوش را شاروان آنجا گرفت. شاید وی 
باشنده قندهار بوده باشد. در آنجا بازماند؛ یک تالار ستونی پیدا شده که چگونگی اش 
تالارهای پذیرایی هخامنشی را به یاد می‌آورد. این تالار با ستون‌های ده در ده خود باید 
بسیار کارا بوده باشد. یک «تالار سه ستونه؛ که تکه‌های سنگی آن به تقلید از معماری 
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شارستان‌های فرمانروایی هخاهلشیا سب ۴۵ 


مخامنشی ساخته شده است! این یافته‌ها می تواند به نشیمن شاروان تعلق داشته باشد. 

در کنار آن» یک فرمانروای دیگر در پریکانه که بر بای گفتٌ هرودوت قاهرا جایگاه 
بنيادین پریکانه‌ای‌هاست» بوده‌است. فرمانروایی دیگر در هسته که شاید از آن درنگینه 
بوده» فرمان می‌رانده است. این می‌تواند رهنمودی بر اینکه گویا درنگینه از دید 
دیوان‌داری با شارستان آراخوزیه هم سامان بوده, است. بر پاي گوثة بابلی سنگ نبشتة 
بیستون می‌توان ستتگیدیه را نیز در شمار آن آورد. 

در آراخوزیه در کنار دژ کاپیشکانیش رشاده و ساروکه» شهرهای رتاوکه - در منطقۀ 
گندوتوه - ومیدکنتیش جای دارند. 

در شمال درنگینه شارستان آرییه است. دربار؛ آن سندهای اندکی بدست آمده» مگر 
کسی به‌نام اربمیثه را می‌توان شاروان آنجا دانست. 

در شمال باختری آرییه و خاوری ماد شارستان پارت که گویا هیرکانیه نیز در شمار آن 
می‌آمده. جای داشته است. در زمان به فرمانرویایی رسیدن داریوش پدر وی ویشتاسپه در 
این استان جنگیده است. پسانتر کمتر چیزی دربارُ این منطقه می‌شنویم. سندی از سال 
بیست و هشتم. کسی به‌نام فرنخشه را نام می‌برد. از آنجایی که در پشت نام وی افزونة 
«مکرانی» می آید» به درستی روشن نیست که وی در پارت فعال بوده‌است. آنچه باید بر آن 
اندیشید این است که آیا داریوش بزرگترین پسر خود رتبرزنه را که بی‌گزارش شارستانی که 
پاسخگویش بوده» چند بار در سندها دیده می شود در انجا در نشانده بوده يا نه؟ 

باختریه که از سوی اپاختر با آن پیوسته بود نیز همچون شارستانی که از دید اقتصادی و 
نظامی مهم بوده هویدا می‌گردد. این شاروانستان سغد. مرگینه و شاید خوارزمیه را نیز در بر 
می‌گرفته است. در نخستین آشوب‌های پس از به فرمانروایی رسیدن داریوش» شاروان 
دادرشیش وفادارانه در کنار وی بود. از سال‌های بعد شاروانی به نام رتبانوش پدیدار 
می‌گردد: در وی می‌توانیم به خوبی چهرۀ برادر داریوش را که اندرزگر روشن روان 
خشایارشا نیز بوده» ببینیم. 

ازگنداره که گذرگاه هند بوده سندهای اندکی به‌دست آمده‌است. در بیشتر سندهایی که 
تاکنون در آنها نام گنداره را دیده‌ايم نام شهر قندهار خود را رونما می‌سازد. دلچسب 
(جالب) آنکه ایلامی‌ها و بابلی‌ها با همان نام کهن اوستایی اوپایری -ساینه را می‌دانند و 
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گنداره را به گونه پرّه -اوپریسیته! باز می‌دهند. گویا این نام کاربرد گسترده‌ای داشته» زیرا 
نویسندگان یونانی نیز, آن‌را به گونه پروپمیسدی" گزارده‌اند. 

یک دستة بزرگ سندها از رهسپارانی که به هند می‌رفته‌اند پا از آن می‌آمده‌اند» نام 
می‌برد. شاروان آنجا رتایوپمه بوده که سال بیست و یکم تا بیست و سوم (۱ ۴۹۸-۵۰ پیش 
از گاهشماری ترسایی) را در برمی‌گیرد. در سالهای بیست و هفتم و بیست و هشتم 
۲9 پیش از گاهشماری ترسایی) با کسی به‌نام ویشمینه باز می‌خوریم. این که 
اپدییوه که در سال بیست و سوم با یک تراس نزد شاه می‌رفته است» روشن نیست. شاید 
وی فرمانروای بخشی از استان هند بوده باشد. 

بزرگراه تخت جمشید - شوش را هم‌اکنون با کمک الواح دیوانی می‌توان روشن و 
درست بازپرداخت. از راه سندهای بررسی شده چند نکته دربارۀ امکان دنباله گیری سفر به 
سری خاور نیز به‌دست می‌آید. گو اينکه رهسپارانی که از آراخوزیه یا کرمان می‌آمده‌اند» از 
راه بخش نیمروز خاوری فارس (منطقَهُ دیوانی ۳) یعنی از راه درازای جنوبی درياچة نیریز 
بهره می‌گرفته‌اند. سپس در کاژه‌های کرینیش» تپ و کرون با خواربار و توشه تیمار داشته 
می‌شده‌اند. توکا ایستگاه رهسپاران خواهد بود آنان با کشتی به‌بندر بوشهر می‌آمده‌اند و 
سپس به درون قاره می‌رفته‌اند. به نظر می آید که کاژۀ کپش "در ده تخت جمشید به سوی. 
پاختر یعنی ماد جای داشته بوده در آنجا درنشانده پوده باشد. 

روی هم‌رفته درآمیز؛ (ترکیب) شارستان‌های خاوری فرمانروایی هخامنشی بسیار 
روشن‌تر می‌گردد (جدول آینده را بنگرید). نام بسیاری از شاروان‌ها که در میانشان نام‌های 
خانواد؛ شاه نیز دیده می شوند به‌دست آمده‌اند. چند شهر که تا کنون شناخته نشده بودند» 

هم‌اکنون شناخته شده‌اند و جایگاه چند شهر دیگر را اکنون می‌توان باریک‌تر و روشن 
نمود. همچنین باید بسیاری چیزها به خاطر گزاره‌هایی که تنها تصادفی‌اند ناروشن ماند. 
هم‌اکنون برای نخستین بار می‌توان با کمک الواح ثبتی ایلامی زبان تخت جمشید سر 
گزارش‌های نویسندگان یونانی کوتاه آمد. 

یک چیز هرودوت. می آورد. 

یک چیز مهم به هر روی روشن است: 

فهرست سرزمین‌هایی که داربوش به‌دست داده. نام شارستان‌ها را خلاف شمارش 
هرودوت» می‌آورد. 
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فر (سال بيست و هفتم) 
بگپائه (سال هژدهم تا بیست و هشتم) 


ویشْتاسْبّه(سال نوزدهم) ویْذْرْه (سال 
نوزدهم تا بیست و سوم) 
گرکیش (سال نوزدهم تا ببست و هشتم) 


رده (سال هندهم) 

جاما شه 

ونه (سال بیست و هفتم) 

وبوائّه (سال ۵۲۲ پیش از گاهشماری 
ترسایی) رتأحُمّه (سال بیستم) بگیاذوش 

(سال بیست و یکم تا بیست و هشتم تا 


ویشتاسّه (؟) (۵۵۲ پیش از گاهشماری 
ترسایی) 

فرئخْلّه(؟) (سال بیست و هشتم) 
یرنه (؟) 

داذشیش (۵۵۲ پیش از گاهشماری 


ترسایی) 
زثبارنوش (سال بیست و دوم تا بيست و 
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هستم 


رتابُوپَمَه (سال بیست و یکم تا بيست 


و سوم) 
ویشمیته (سال بیست و هفتم و بيست و 


هشتم) 


۱ چای‌ها و کامندن کے خد 


شاروان بار: وردونه (سال بيست و سوم 
تا بيست هشتم) 


گنج بان: یه 
گنج خانه صالار: هینذوگه 

کانرنشهر: کرمان 

جای‌های دیگر: شروشه» پَیيشیاخرادا 


فرماندار پرپکائه: هوتانه (باهومَتهُ؟) 
فرماندار نهشته: وَهفَْْ(؟) 
کانونشهر: قندهار 

جایهای دیگر: ژتاز که. مید کُنتیش 
دژها: سارگه» کاپیشکانیش, وشاده " 


بخثر هابی از آن: دزنگیته. سَنتگیدیه 


ببخش‌هایی از آن: مَرگیّته» سفد» 


خوارزمیه 
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شورش گوماته 
و نخستین پیکارهای داریوش 


الواح دیوانی ایلامی زبان که در تخت‌جمشید پیدا شده‌اند» در کنار سنگ نبشته‌های شاه 
تنها سرچشمة راستینی هستند که از درون فرمانروایی هخامنشی در دست داریم. انها . 
ثبت‌هایی خشک‌اند که اگر تک تک بررسی شوند گفتنی چندانی ندارند. اما اگر در کلیت 
خود پژوهیده گردند. رهنمودهای بسیاری در زمينة تاریخ و به‌ویژه تاریخ فرهنگی دورة 
مخامنشی به‌دست می‌دهند. برای نمونه اگر خود را بسیار با آنها مشغول کنیم» آگاهی‌هایی 
از جایگاه‌های تقریبی بسیاری از مکان‌های شمارمند به‌دست خواهیم آورد. در میان آنها 
مکانهایی هستند که ارزش تاریخی دارند. بر روی الواح مکانهایی نامبر می‌شوند که در 
آگامی‌هایی (اطلاعات) که داریوش شاه در صخره‌های بیستون به دست می دهد نیز پیدا 
می‌گردند. شناخت موشکافانه‌تر موقعیت مکانها به ما این توان را می‌دهد که رویدادهایی 
را که درل زمان در پیوند با به‌دست آوردن دستگاه (قدرت) و در نخستین سال‌های پس از 
آن روی داده‌اند از برحی نگرشها روشن‌تر سازیم. 

گوماتۀ مغ که در زمان لشگرکشی کمبوجیه به مصر فرمانروایی را بدست آورده اقدام 
خود را در پیشیاخواداء خوداداء کوه ارکدریش که در متن ایلامی نشیرمه نامیده می‌شود» 
آغاز نمود. و هینتس از اینجا نتیجه می‌گیرد که پس این مکان باید در جایی که ساکنانش 
ایلامی بوده‌اند. جای داشته است. او پيشنهاد می‌کند که این محل در منطفة پاسارگار 
جستجوگردد. اما نمی توان از آنچه وی می‌گوید مطمئن بود چون نامهای بومی می‌توانند 
برای مکانهایی بیرون از بوم نیز به کار روند. یک نمونةٌ خوب از آن» نام سرزمین ایلام است 


__(ددد. ‏ ۰ پژوهش‌های هخاشی 


که نامیست که اکدها بدان داده‌اند» در جایی که ایلامی‌ها سرزمین خود را هلتمتی' 
می‌نامیده‌اند. یا منطقۀ گند وتوه در آراخوزیه که در زمان ایلامی ایر -دو -م -قه۲ نام دارد. 

!, هرتسفلد پیشیاخوادا را با خویده "که پتولمایوس نامبر کرده (نام برده) و نزدیک هرمز 
بوده پیوندی (ارتباط) می‌دهد. تاکنون نتوانسته‌ايم بگوییم که آیا این تعیین مکان درست 
است یا نه. اما الواح ثبتی تخت‌جمشید نشان می‌دهند که پیشیاخوادا در استانی که از 
سوی خاور با فارس هم‌سامان بوده جای داشته است. پارس‌ها این شارستان را که 
کانون‌شهر کرمائه ۲ (کرمان) بوده پوروش می‌امیده‌اند. در پیوند با این نحل با کسانی 
برمی خوریم که از رهگذر راههای دیگر بر ما همچنان ناشناخته مانده‌اند: شاروانٌ کرکیش؛ 
گنج خانه سالار هندوکه و یک ایرانی ارجمند که در پیشیاخودادا دستمزد خوبی داشته 
است. از سندهای سنری همچنین می‌توان این برداشت را کرد که پیشیاخوادا در کانون 
برخوردگاه راههای خاور بوده‌است. اکنون باید جویای محلی در سیرجان (امروز: 
سعید آباد) بود. 

همان‌گونه که کتسیاس می‌گزارد» کرمانیه " به‌استانی که کورش بزرگ به‌خردترین پسر 
خود برذیه" داده‌بود» تعلق داشته‌است. اوهادی را سرور باختریه‌ای‌ها» خوارزمیه‌ای‌هاء 
پارت‌ها وکرمانی‌ها وسرزمین‌هایشان کرد. افزون براین آن استانی بوده که ازهمه استان‌ها به 
درونهُ سرزمین پارس نزدیک‌تر بوده و بسیارهم ثروتمند بود زیراکه اندوخته‌های زر 
باارزشی در رود هیکتنیس "۲ داشته وازآن گذشته دارای معدن سیم نیز بوده‌است چون 
گوماته خود را برذیه شناسا کرد (معرفی نمود)» استان پوروش می‌توانست برآمدگاه (محل 
خروج) شایسته‌ای برای آنچه وی درپیش گرفته‌بود» باشد. ظاهراً پیشیا خوادا محلی چند 
مردمه بوده که وی توانسته دران بزودی هواخواهان بسیار پیدا کند. پسانتر وهیزذاته*برای 
نوسازی سپاه به‌آنجا گریخت. این چیزیست که باید درزیر دامنه‌دار (مفصل)تر بررسی 
کنیم 

گرمانه در یازدهم مارس سال ۵۲۲ پیش از گاهشماری ترسایی در پیشیا خوادا شورش 
کرد. چشم داشته می‌شود که وی درگام بعدی به سوی کانون دارایی‌های پایتخت 


1- Haltamti 2- ir-du-ma-qa 3- X6asa 4- Krmana 
5- Karmania 6- Brsya 7- Hyktanis 8- Vahyazsata 
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فرمانروالی هخامنشی تاخته» خود فرمانروای آنجا گشته باشد. اما شخصاً وی مستقیماً به 
پارسارگاد نمی رود. چنین می‌نماید که وی براستی از این محل پرهیزیده» زیرا می‌ترسیده 
که در درگاه از سوی بسیاری کسان غاصب دانسته شود. برپایۀ آنچه از آگاهی که داریوش 
برصخره بیستون می دهد» برمی‌آید» وی به‌جای این کار خود را در دژ سیکیخوتیش! د 
چشم‌انداز نيسايه" در ماد نگهداشته است. هینتس آن را در پیرامون بیستون در نزدیکی 
صخره‌ای که پسانتر داریوش بر آن نوشتة بزرگ خود را به کندن داد می‌جوید. اما الواح 
دیوانی نشان می‌دهند که این دژ باید در نزدیکی پاسارگاد باشد. نیسایه نیز در همانجا یاد 
کرده می‌شود که می‌تواند در نزدیکی محل انترنتیش ‏ که از آن غله به تخت جمشید 
گذرانیده می‌شد. جای داشته است. طبعاً چندین محل می‌تواند با همین نام آمده باشد و 
در اینجا شاید یکی دیگر مورد نگر (نظر) است نه آنچه که بر سنگ نبشتة بیستون است» 
به‌ویژه آنکه آنجا صریحاً نوشته شده که آن محل در ماد بوده‌است. از آنجا که پاسارگارد هم 
در اصل دژی مادی بوده بسیار ممکن است که آن منطقه در زمان داریوش مادی بوده باشد. 
نیز یک نشانة دیگر که در آن نه تنها نام نیسایه که نیز نام سیکیخوتیش جایی که دژ جای 
دارد. برده شده و در هر دو افته با همین محل پیوند دارد. در لوح دیگریست. چون الوالح 
تخت ‌جمشید تنها منطته‌های فارس و سپس الیمییس را در بر می‌گیرند. پس باید 
سیکیخوتیش را نیز در همانجا جست. 

ایدون رویدادهای تاریخی آن زمان تصویر تازه‌ای می یابند. گوماته خود را در دژی که از 
نگاه سوق‌الجیشی در جایگاه مهمّی در نزدیکی پاسارگاد بوده» مستقر می‌سازد. وی در 
آنجاه در کانون دستگاه, اما نه مستقیماً در کنار درگاه پناه گرفته بود. سپس در همانجا 
داریوش و یار یگرانش در ۲۹ سپتامبر سال ۵۵۲ از گاهشماری ترسایی بر وی چیره گشتند. 

داریوش چنانکه خوداگامی می‌دهد. پس از به دست گرفتن دستگاه. نخست به 
بازگرداندن سامان و نظم به فرمانروایی خود دست می‌بازد. می‌توان انگاشت که وی خود 
را به‌راستی در پاسارگاد پایتخت کورش در همانجایی که آنرا مرده ریگ (ارث) برحق خود 
می‌دانست. مستقر نموده و نخست از آنجا کارهای فرمانروایی خود را می‌آراسته است. 

پس ازاینکه داربوش فرمانروایی را به دست آورد؛ به‌زودی در ایلام و بابل شورش‌هابی 


1 Sikayaxvatls 2- Nisaya 3- Antarantis 


۵ پژه هش‌های هسخامنشی 


پدیدارگشت. داربوش میآگاماند که پیکی به ابلام گسیل داشته است. ایلامی‌ها بی درنگ 
سژغوغا آثینه! را دز بند کشیدند و نزد داریوش آوردند و وی پس او را کشت. این باید 
درست در همان زمان که داریوش در پاسارگاد بود تا فرمانروایی خود را به سامان اورد و 
آغاز به رویاروبی نظامی با یاغیان کرده بود» روی داده باشد. سپس از آنجاییکه جنجال 
(مسئله) ایلام به پایان رسیده بود» وی توانست به بابل برود. «سپس به بابل رفتم»"» پسان 
(بعداً) نخستین جنگ در کنار دجله در سیزدهم دسامبر سال ۵۵۲ پیش از گاهشماری 
ترسایی روی داد. 

و. هینتس تاریخ اعدام آئینه شاه یاغی ایلام را دهم دسامبر سال ۵۵۲ پیش از 
گاهشماری ترسایی می داند. اگر از میان بردن آثینه را در آرایش (نظم) رویدادهای سالی که 
داریوش بارها از آن سخن می‌گوید, آوریم» به همین می‌رسیم. «اين کاریست که من به 
خواست اهورا مزدا در همان سال پیش از شاه شدن کردم در ۱٩‏ پیکار پیروز شدع» سپس 
به برشمارش شاهان دروغین که با گوماته و آثینه آغاز می‌گردد» می‌پردازد. دسته‌ای از 
پژوهشگران به این اندیشیده‌اند که آیا این مدت براستی یک سال بوده یا نه؟ سرانجام یک 
همرایی (هم عقیده بودن) در میانشان پدید آمد که این سخن اگرازین نادرست نباشد تنها 
زمانی می‌تواند درست باشد که کیش (قتل) گوماته را در برنگیرد. اما آنچه که من می دانم 
یعنی اینکه نیستکاری (اعدام) اثینه هراینه باید در همین دور؛ زمانی یک سال بیفتد» 
تاکنون در نظ ر گرفته نشده است. يا این سخن تنها درباره شاهان دروغین و پیکارهاست که 
اگر چنین باشد آهنگ از آن تُه شاه دروغین باید تنها گوماته باشد» یا اینکه بر سر تُه 
پیکاریست که نخستین آنها در ۱۳ ماه دسامبر سال ۵۲۲ روی داده است. از درون سنگ 
نبشتة بیستون تنها و تنها یک چنین برداشتی برمی آید. 

اقدام‌های داربوش را می‌توان از نگاه تاریخی دریافتنی تر ساخت. بسیار شگفت است. 
که چگونه در زمانیکه ایلام و بابل را که در کنار سرزمین وی بودند شورش فرا گرفته و در 
ایلام که بسیار مهم بود جنبشی نظامی پدیدار شده بود که می‌خواست بابل را نیز در 
برگیرد» وی می‌بایست با قاطعیت بسنده به واکنش در می‌آمد. اگر این جنجال سر زمان 
خود زمانی که وی در پاسارگاد بود زدوده می‌شد» وی می توانست نیروی خود را صرف 


2- Pasava asam babirum asyavam 
۳۷۴ گ‎ 
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بابل سازد. وی سپس راه اپاختر یعنی اصفهان و سپس کرمانشاه را که کوتاهتر بود» 
برمی‌گزید. 

زمانیکه داریوش در جنگ‌های دجله بر کنارهٌ فرات در ۱۸ دسامبر سال ۵۲۲ کامیاب 
گشت و سرانجام پس از گشایش (فتح) بابل در دومین سرزمین توفان و شورش بسر می‌برد» 
دوباره کمابیش همه سرزمین‌های دیگر پارس» ایلام ماد» سوریه» مصر» پارت. مرگینه» 
ستگیدیه و سرزمین اسکیت‌ها سقوط کرد. پس باید پرشتاب کاری انجام می‌شد. باید 
موقعیت داریوش را در نگرش آورد. وی با سپاه خود دور از کانون فرمانرواییش در 
منطقه‌ای بود که بتازگی برآن چیره شده بوده آنهم درست در زمانی‌که شورش‌ها در همه 
جای فرمانروایی به سویش را با سربازان روانه ساخته بود» می‌توان گفت سپاه وی 
« کوچک» بوده‌است. راه سر راست فارس از ماد می‌گذشت. در آنجا وی می‌بایست در شهر 
کوندروش! فرورتیش یاغی را بازخواست می‌کرد. در بررسی الواح دیوانی تخت جمشید 
نیز با شهری به‌نام کوندروش باز می‌خوریم. این شهر در منطقۀ ۴ باختری تخت جمشید 
جای داشته‌است که از شهری دیگر با همین نام که در هویه ؟ بوده جدا کردنی خواهد بود. 
به هر روی هردو در همان منطقۀ دیوانی بوده‌اند. نمی‌توان پذیرفت که ان شهر با شهر 
کوندروش در ماد پیوندی داشته باشد. آنجا محلی دیگر با همین نام تواند بود. 

پیکار با فرورتیش در هشتم ماه می سال ۵۲۱ پیروزمند بود و به گریز وی انجامید. 
ظاهراً داریوش تازه در این زمان زمائی که خود سپاهیانش را به تعقیب فرورتیش کم ارک بر 
آن شد که رتورذیه را به فارس بفرستد. پس ازاینکه وی در راگا؟ دستگیر شد داربوش برای 
کمک به پدرش بخشی از سپاه را به پارت روانه ساخت. که در هشتم ماه مارس در 
یوز .رد پیروزمندانه‌ای کرد» بعد با ناآرامی‌های کر کار کی گنه در ۳۱ دسامبر 
سال ۵۵۲ در ایزلا" نخستین ستیزۂ خود را کرده است. گزار؛ محل اند کی آشفته است. 
داریوش نخست می‌گوید: «زمانی که وی به ارمنستان آمده بود» پس وهومیسه در ارمنستان 
بوده‌است. اما نخستین ستیزه در «سرزمینی به نام ایزلا در سوریه» بوده‌است. این می تواند 
تنها چنین چم (معنی) دهد که این منطقه در شمار استان ارمنستان بوده» مگر (اما) منطقۀ 


1- Kundrus 2- Havya 3- Rtavrsya 4- Raga 
5- Vispauzatis 6- Irala 


۵۴ پژوهش‌های هخامنشی 


باشش (بودن) آسوریان بوده‌است. 

در منطقۀ کاملاً شمالی فرمانروایی؛ دادرشیش شاروان وفادار باختریه به رزم می‌آید و 
در ۲۸ دسامبر در مرگینه پیروزمندانه می‌جنگد. 

از آنجاییکه داریوش از خطرناکی موقعیت آگاه بود» ویدرنه را از پیش به مادگسی 
(گسیل) داشت. که توانست در ۱۲ ژانویه سال ۵۲۱ برفرورتیش در ماروش ۲ پیروزگردد» 
سپس وی در کمپنده" چشم به‌راه شد. و. هینتس براین گمان است که این محل را می‌توان 
در منطقۀ کرمانشاه در راهی که سپاهیان بابل در دهه اکباتان می‌پیموده‌اند» کاوید. 

پس از آن در ماه آوریل زمانی که وضع هوا می‌گذاشت. داربوش باید از بابل کنده باشد. 
با پروا به اینکه در آن زمان وهومیسه و ویدرنه تاختن گرفته بودند وانگهی میانة تابستان 
بود چیزی که می‌توانست پیشروی سربازان را سخت باز دارد» زیرا باید آذرا همراه با 
بارش‌های پیوسته. راه‌های گل آلودی که پدید آورده بود و سرما و برف آلودی گذرگاه‌های 
کوهستانی در نگریست. آنچه بر این افزون می گردد» این است که تاختن به درون سرزمین 
هخامنشی ضروری بود و نیز باید چیرگی بر بابلی که تازه بازگشوده شده برد» مستحکم 
می‌گشت. پس هیچ چیز شایان‌تر از این نبود که در پی واپس‌نشینی شتابزده ناآرامی‌هایی 
که هنوز تازه بود» بار دیگر جان گيرد. به این علت‌های چند گونه بود که داربوش 
نمی‌توانست به زودی با مشتی که برای به دست آوردن دستگاه گره کرده بود» برای 
رویارویی با مخالف خطرناک خود فرورتیش ۴ به ماد لشگرکشی کند. این همان چیزیست 
که شگفتی و. هینتس را برانگیخته است. زمانی که داریوش در بابل تیمار استوارسازی 
قطعیت در این بخش فرمانروایی خود را داشت و از این گذشته چشم براه هوایی مناسب تر 
بود باید پرشتاب وهومیسه؟ را برای رودرویی با ارمنی‌ها روان کرده بوده باشد هر چند 
که با شگفتی بسیار در برشمارش مردمان سرنگون شده با آن برنمی خوریم. در بخشی دیگر 
که داریوش تازه دران به فرماندهی دادرشیش به ارمینیه فرستاد تا وهومیسه را یاری رساند. 
داریوش خود را با اکباتان» شهر شاهان پیشین ماد مشغول ساخت تا فرمانروایی خود را 
قاطعیت بخشد و از راه اعدام فرورتیش مخالفان خود را برماند. 

در همان زمان در بخش‌های دیگر فرمانروایی رویدادهای تعیین کننده‌ای رخ داد. 


1- ۷ م2‎ Kampanda 3- Fravartis 4- Vahumisa 
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سرغوغای شورش فارس وهیرذاته نام داشت. گواینکه وی خردترین برادر کمبوجیه و 
برذیه بوده‌است. برپایة آگاهی که داریوش می‌دهد. وی ازجایی به‌نام تاروا! در یوتیا؟ بوده 
که همان تارم رطارم امروزی دربخش نیمروزی استان کرمان دانسته شده‌است. ازاین روی 
وهیزذاته شورش خود را همانند گوماته از شارستان پوروش آغازیده که ازسوی خاور 
بی واسطه به‌فارس پیوسته بوده‌است. وی برای اینکه دیگر سرزمین‌های خاوری را 
به‌دست آورد» همزمان سپاهی به‌آراخوزیه می‌فرستد که برای نخستین بار در۲۹ دسامبر 
سال ۵۲۲ پیش ازگاهشماری ترسایی درکاپیشکانیش"با شاروان آراخوزیه, ویوانه برخورد 
می‌کند. ومیزذاته باید بایک فاصلهٌ زمانی پس ازحرکت نظامی داربوش در رهۀ بابل شورش 
کرده‌است. وی همچنین نخست تیمار آنرا می‌خورد که دل سرزمین پارسی را همراه 
نشیمن‌شاه به‌دست گيرد. چیزی که باید در رخا جایی که نخستین برخورد سپاهیان 
داریوش به رهبری رتورذیس * روی داده» رخ داده‌باشد. همان‌گونه که اکنون نموده‌شد» این 
کاژه درست درنزدیکی تخت‌جمشید شاید درجای استخر" پیشین است. وهیزذاته خود را 
درست دردل فرمانروایی هخامنشی استوار ساخت وی پس ازشکست دربیست وچهارم 
ماه مه به پیشیاخوادا گریخت تا اندوخته (ذخیره) گردآورد. وی باردیگر دراستان پوروش 
(کرمان) سرزمین خود بود» وآن‌هم درهمانجایی که گوماته درآن شورش خود را آغاز کرده 
بود. 

درهمان زمان داریوش درا کباتان تأمل می‌کرد. دراین میانه دادرشیش درروزبیستم مه در 
زوزهیه "» روزسی ام درتیگره" ودربیستم ژوئن در هویوا" به‌شکست دادن ارمنیان کام یافت. 
و مومیسه با پیروزی در اوتیار ۱ در یازدهم ژوئن به آرامٌشوی وضع کمک کرد. پس از اینکه 
داریوش چنین مژده‌هایی از کامیابی‌های رتورذیه که در فارس بود و دادرشیش و وهومیسه 
که در ارمینیه بودند دریافت داشت. برآن شد که از راه ایلام به فارس لشکر بکشد. این 
می‌توانسته است در آغاز ژولای ۵۲۱ روی داده باشد. زمانیکه وی در حال پیشروی بود» 
ایلامی‌ها با ترس با وی از در همسازی (توافق) در آمدند و شاه خود گفته (خود نامیده)ای 


1- 2 2- yutiya 3- Kapisakanis 4- Raxa 
5- Rtavrsyas 6- Istayr 7- Zuzahya 8- Tigra 
-و‎ Huyava 10- Autiyara 


۶ پژوهش‌های سخامنشی 


به نام مرتیه " را دستگیر کردند. وی از کوگنکا ای فارس بود. این مکان هم در الواح دیوانی 
هست. پسانت کاخ شهبانو رتستونا که گاهی شاه نیز در آن اقامت می‌گزیده آنجا بوده‌است. 
کوگنکا باید در منطقۂ پنجم در آن سوی شمال باختری تخت‌جمشید بوده باشد. 

داریوش در را از شورش سگرتیه آگاه گردید. وی که در آن موقعیت نگران وضع ایلام و 
بیش از آن فارس بود تخمسپاده" را روانة سگرتیه کرد تا برای استوارسازی آرامی کاری 
کند. ا وکام یافت و توانست در ۱۵ ژولای سال ۵۲۱ چیشنتخمه ؟ سرغوغا را دستگیر سازد. 
اگر بخواهیم ترتیب رویدادها را چنانکه در کنده کاری‌های بیستون آمده باور کنیم» مرتیه 
ظاراً در ایلام اندکی پیشتر دستگیر شده بوده‌است. چون چیثنتخمه به نزد داریوش روان 
کرده شده بود. باید در منطقة اپاختری شوش توقف کرده بوده باشد. داریوش برای 
رمانیدن آشوبگران ماد باختری و ایلام چیثنتخمه را در اردبیل‌به به ميخ کشیدن داد. 
کمابیش در همین زمان بود که آگاهی یافت که پدر وی ویشتاسپه در پتیگرینای پارت در 
روز یازدهم ژولای از نبردی تعیین کننده کامیاب برآمده‌است. ۱ 

در اين زمان وهیزذاته نیز بی‌کار نمانده بود. وی در پیشیاخوادا سپاه تازه‌ای گرد آورد و 
بار دیگر به سوی فارس لشگر کشید. در دژ پرگه! که شاید فرگ ۲ امروزی باشد. نبرد تعیین 
کننده‌ای در پانزدهم ژولای سال ۵۲۱ با رتورذیه کرد و این در همان روزی بود که 
چیثنتخمه از سگرتیه‌ای‌ها شکست خورد. 

سپس داریوش وهیزذاته را در خوادیچیه به چهار میخ داد. چنانکه هماکتون می دانیم» 
خوادیچیه کانون استان وتيا نبوده, بلکه جای پیشین اقامت‌گاه تخت جمشید و یا شهری 
راستین.که پسانتر به آن ایوان افزوده شده بوده‌است. اعدام در آنجا بسیار کارگر (موّثر) 
بود. چون همانجور که دیدیم رمیزذاته در آنجا لاف شاهی زده بود و همانجا باید 
هواخواهان وی رمانده می‌شدند. این از رسواسازی وی در برمش هم کرامندتر بود. 

گو اینکه رتورذية وفادار و پیروزمند از آن پس نخستین دربد داریوش گردیده بوده باشد. 
چونکه گزارشی ازنام پدر وی در دست نداریم» روشن يست که وی نخستین دربدی باشد 
که در سنگ‌نبشته‌ها با نام رتورذیه فراروی می‌آیند. 

داریوش باید به انگیزة قدرت‌نمایی پرسروصدایی به انجا رفته بوده باشد. وی از چنین 


1- 3 2- Kuganaka 3- Taxmaspada 4- Cifantaxma 
5- Patigrabana 6- Parga 7- Forg 


شورش گوماته و نخستین پیکارهای داریوش سح 


چیزی آگامی می‌دهد. زمانی که روشن می‌گوید: «هنگامیکه من در پارس و ماد بودم؛ 
بابلی‌ها برای بار دوم از من سرکشی کردند». بر این پایه وی باید در فارس بوده باشد. شاید 
پس یک بار دیگر به اکتابان کشیده» چون در آنجا دادرشیش و هومیسه پس از به دست 
گرفتن ارمینیه چشم براه وی بوده‌اند. اگر داریوش در همین پیوند می‌گوید «من به ماد آمدم» 
باید وی در این شکاف زمانی در جای دیگر بوده باشد. بسیار ممکن است که وی پس از 
چیره شدن بر شورش‌های ایلام» سگرتیه و فارس نخست به خوادیچیه و پاسارگاد رفته 
باشد. البته وی خود بار دیگر به بابل نرفته» بلکه تنها ویندفرنه! را که پسانتر در بیست و 
هفتم نوامبر سال ۵۲۱ ارخا" را دستگیر کرده روانه ساخته است. 

در آن دم از دید داریوش فطعیت بخشیدن به وضع و نهاد فرمانروایی از راه یک سازمان 
دیوانی استوار بر همه چیز پیشی (تقدم) داشست. ۱ 

خلاصه می‌توان گفت باید به دست آوردن دانسته‌ها (معلومات)ی باریک‌تر وضع 
جغرافیایی چند مکان و نیز وضعیت تاریخی زمان به فرمانروایبی رسیدن داربوش و 
رویدادهای ماههای بعدش روشنتر گردیده‌اند. زمانیکه می‌خواهیم فاصله. را درست‌تر 
برآورد کنیم» با یک جور پس‌وپیشی زمانی در سازماندهی به رویدادهایی که تاریخ ندارند 
روبرو می‌شویم. جریان از نگاه همگانی کمی روشن تر می‌گردد (برای تجسم آن نقشة آینده 
را بنگرید). تاخت‌های بنیادین به درون سرزمین هميشه از سرزمین‌هایی که از سوی خاور 
به استان ثروتمند پوروش (کرمان) پیوسته بودند» برمی‌آیند. آنجا تکیه گاه گوماته و هیزذاته 
بوده‌است. هردو کوشیدند که کانون بنیادین فرمانروایی هخامنشی یعنی پاسارگاد و منطقۀ 
تخت جمشید را فراچنگ آورند. از سوی دیگر آنان به هیچ‌روی خود را از چیرگیشان آن 
اندازه مطمئن نمی‌یافتند که از اینگونه جای‌ها» برای نمونه در بخش‌های اپاختری ماد 
جایی که تا هنوز چشم‌انداز نیسایه با دژ سنگی کاوش می‌شد فاصله‌ای پرواانگیز بگیرند. 
گوماته باید درست در نزدیک پاسارگاد شکست خورده باشد و هیزداته خود را در منطقۀ 
تخت جمشید شاه خوانده است. براستی فرمانروایی داریوش در درونی ترین دژهای خود 
به لرزه درآمد. اینکه وی کام یافت این فرمانروایی غول‌پیکر را دگرباره استوار در دست 
گیرد شگفت آور است. وی پیوسته تکیه می‌کند که این کار سراسر تنها با کمک اهورا مزدا 
شدنی بود. چنین نیر می توان آن‌را دریافت. 
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درگاه شاه 


الواح ثبتی ایلامی که در تخت‌جمشید پیدا شده‌اند و به زمان شهریاری داریوش بزرگ 
برمی‌گردند می‌توانند از بینش‌های گوناگونی پاسخ‌هایی به پرسش‌های ما در زمینۀ دیوان» 
اقتصاد. زندگی مردم و دیگر چیزها بدهند. دست معینی از اسناد از رهسپارانی گىزارش 
می‌دهند که در میانة راه جره خود را دریافت می‌دارند. کیستی (هویت) آنان همیشه با 
سند مهر شده یا با گذرنامه‌ای که با آن تیمارداریشان قطعی می‌شده. روشن می‌گردد. این 
گذرنامه‌ها تنها از سوی کارمندان می‌توانستند صادر شوند ‏ جز شاه دربد و دربدیار هم 
پاسخگوی آنها بودند. اگر رهسپاران از استان‌های دیگر می‌آمدند» باید از شاروان استان 
خود مهرنامه‌ای می‌گرفتند. از این راه می‌توان به دانسته‌هایی از شارستان‌هاء شاروان‌های 
کردگار آنجاء دیگر کارمندان و جغرافیا دست یافت. همچنین این الواح می‌توانند از 
چگونگی گرداندن درون کشور و درگاه جز اينها آگاهی‌هایی در دسترس ما نهند. 

هنوز هم سخت افتة گفتگوست که تخت‌جمشید پایتخت فرمانروایی هخامنشی 
چه‌جور اهمیتی داشته است. اينکه دیوان درون کشور در آنجا بوده» از راه بازیافته‌های 
الواح دیوانی درست برمی‌آید. این کانون را نخست داریوش ساخت و هرآینه زمانی دراز را 
صرف کرده تا پیشنیازهایی مانند تجهیزات ساختمانی به پایه‌ای از ساختگی برسند که 
دیوان و شاه بتوانند در آن خانه گزینند. مکان مهمّی به‌نام خوادیچیه از پیش در آنجا جای 
داشته است. اما در کنارش پاسارگاد و شوش هم نقش پرارزشی بازی می‌کرده‌اند. 

در زیر خواهیم کوشید که با کمک الواح دیوانی روشن سازیم که به راستی شاه و 
کارمندان بلتدپایه‌اش در این سال‌ها در کجا اقامت داشته‌اند. تا از این راه از ارزش محل 


۶۰ سس سس _ (_ر ا _ پژوهش‌های هخامنشی 


اصلی فرمانروایی هخامنشی آگاهتر گردیم. البته باید پروا کرد که آنها با قاعد؛ ویژه‌ای 
بدست نیامده‌اند. سندهای ارزشمند به سالهای ۵۰۹ تا ۴۹۴ پیش از گاهشماری ترسایی 
هستند و انبوهی از سندهایی که از این دور زمانی به دست» آمده با اختلاف چندی بسیار " 
به سال‌های گوناگون برمی‌گردند. بیشترین سندها از سالهای بیست و دوم و بیست و سوم 
فرمانروایی داریوش یعنی سال ۵۰۰ و ۴۹۹ پیش ازگاهشماری ترسایی هستند. ایدون از 
این زمان می توان تصویری کامل بدست داد. از سال‌های دیگر سندهای اندکی آن هم 
اسیب دیده. در دست است. انچه که کار را دشوارتر می‌سازد. این است که برخی از 
سندها تاریخ ندارند و از این رو نمی‌توان آنها را در آرایش آورد. اگر هم نتوان نتيجة 
پزوهشی این سرچشمه‌ها را کامل دانست. می‌توان کتارهای گروهی (دسته‌ای از مردم که 
پشت سرهم راه می‌سپرند) را با اطمینان بازشناخت. 

می‌توان درست برآورد که دیوان دربار تنها در اختیار دربد دیوانی» کارمند بلند پاية 
دیوان کل درونهٌ سرزمین هخامنشی و دربدیان دستیار وی بوده‌است. اینها هرکدام 
کارمندانی برای انجام دستورهایشان و نیز دبیرانی ویژه داشتند. توالی کرامندترین کارمندان 
را چنین می‌توان بازشناخت. 

دریدان : فرنکه (سوم ماه می سال هفدهم تا یازدهم ماه می سال بیست و پنجم) 

رتورذیه (سال بیست و ششم) اسپچناه" (سال بیست و هشتم) 

رتاتخمه (از سال چهارم شهریاری خشایارشا) 

رتاووره" (از ماه پنجم سال بیستم شهریاری خشایارشا) 

دربدیاران: چیئوهوش (پانزدهم تا بیست و هشتم ژولای ) 

برتکامه " (سال بیست و دوم) 

درگایرش * (سال دوم و چهارم شهریاری خشایارشا) چیئوموش (سال پانزدهم تا 
هجدهم شهریاری خشایارشا) 

می‌توان درست برآورد که رتورذیه پیش از فرنکه بر سر جایگاه وی بوده‌است. نخستین 
سند از سال سیزدهم است. این سند صورتحساب غلات انبارکرکرخااست. در آن رتورذیه 
با غلات و با مهرنامه‌ای از رتورذیه به آنجا می‌آید. این چیزیست که در پیوند با دربد و 


1 Aspacanah 2- Rtavura 3- Baratkama 4- Dargagus 
5- Krkaraxa 


درگاه شاه و تاسیسات تخت‌جصشهه سس سس ۶۱ 


کارمندانش پیوسته با آن برخورد می‌کنيم. این کارمندان ترتیباتی می‌دادند که اندازه‌ای 
بیشتر در جای‌های معین سپرده گذارند. یا برای تیمار کارگران آماده باشند. این می‌تواند تا 
اندازه‌ای به مالیاتی که از مردم گردآوری می‌شده پیوند داشته است. در یک چنین 
پیوستگی (ارتباط) رتورذه از سال پانزدهم تا هفدهم چند بار در سندها رونما می‌گردد. 
موفعیت وی از راه دبیران دیوانی درگاه, که چنانکه سندهای سال چهاردهم و پانزدهم 
نشان می دهند استخدام می‌کرده» به‌درستی روشن می‌گردد. این چیزیست که از جای مهر 
وی (شماره ۷۱ نیز برمی‌اید. 

مارتورذیه نخستین دربد درنشانده داریوش در فارس را در پیش روی خود داریم. او 
شاید همان مردی باشد که به داریوش هنگامیکه وی بر وهیزذاتۀٌ شورشی که فرمانروایی 
وی را در کانون سرزمین پارس جنجال آمیز ساخته بود پیروز شد. خدمت بزرگی کرده 
است. می‌توان به آسانی دریافت که داریوش بعنوان سپاسگزاری جایگاهی چنین 
ارزشمند را در همان منطقه به وی داده باشد. وی را در سال بیست و ششم باز می توان در 
همین جایگاه یافت. او باید در همان زمان برجای می‌نشسته زیرا سرزمان برکناری 
(مرگ؟) فرنکه جانشینی شایسته برای وی پیدا نمی‌شده است. بهرروی هیچ سند سفری 
از رتورذیه بدست نیامده و نیز سندها دربارٌ جای باشندگی وی نیز چیز نازکی (ظرینی) 
نمی‌گویند. اما چون دستورهای وی در پیوند با منطقَهٌ تخت جمشید است. می توان گمانید 
که وی در اين منطقه نیز باشش داشته است. 

در ادامه بایسته است به گونه‌ای آگاهیهایی پیوسته به جای باشندگی شاه یا کارمندان 
بلند پایة وی یعنی دربد و در به‌دیار به‌دست داده شود و بر پایة سال‌های برخورد آرسته و 
بررسی گردد. کهنه‌ترین پلمگک به سال سیزدهم شهریاری داریوش برمی‌گردد ( = سال 
٩‏ پیش از گاهشماری ترسایی). تنها اند سند آسیب دیدۂ کهنه از این زمان در دست 
است. از این رو می‌توانیم پاسخ به پرسشهای پیش آینده را از سال پانزدهم بياغازيم. 
سال پانزدهم 


درکنار دربد رتورذیه دراین سال برای نخستین‌بار دربدیار چیفوهوش به چشم می‌خورد. در 


۶۲ پژوهش‌های هخامنشی 


ماه دوم وی سه‌روز درمکان کریکمزاده۱ وبتمن " که هردو ازمنطقه دیوانی شیرازاند» جيرةٌ 
خود را دریافت کرده است. در ماه بعد چیثوهوش را برای یک روز درکرویش "که در منطقۀ 
نیمروزی تخت جمشید است. می‌توان بازیافت هر دو سند را کارمندان دیوان دربار صادر 
کرده‌اند. گمان می‌رود که دربد برای بازرسی در آنجا بوده‌است. 
سال هفدهم 
۱ از سال شانزدهم هیچ رهنمودی و از سال هفدهم جز اندکی چیزی در دست نداریم. 
نمودی دامنه‌دار از جیره‌هایی که بیشتر از آن رمسپاران است و از همین روی می‌توانست 
بسیار آگاهی‌بخش باشد. بدبختانه آسیب دیده است. همچنین توان روشن‌سازی جای‌ها 
را هم نداریم, چون با وجود نام‌های کارمندان فرمان‌دهنده نام هیچ مکانی به دست نیامده 
وتنها جای یک مهر در دست است. به هر روی چون نه تنها رهسپاران شوش - 
تخت جمشید و باژآن» بلکه رمسپاران آن دو جای به ماد یادداشت شده می‌تواند جستار 
به ایستگاه پست ارشنوچه که نخستین ایستگاه راه تخت جمشید بوده و راه‌های شوش و 
ماد از آن جدا می‌شده پیوسته باشد. لوح‌ها از نگاه تاریخ‌نگاری آزسته(منظم) نشده‌اند. 
بارهاء از ماه پنجم و ششم و سپس از ماه یکم سخن می‌رود. باز هم می‌توانیم ببینیم که 
فرنکه دست‌کم برای زمان درازی بیرون از تخت جمشید اقامت داشته. چون چیثرهوش 
پیکی به نزد او روانه داشته که بازآمده‌است. از آنجاییکه در آن ميان دو سند که روزمه ماه 
ششم را دارند. برشمارش رهسپارانی را در برمی‌گیرند که با مهرنامۀ شاه در راه ماد بوده‌اند» 
می‌توان گفت که شاه خود در این زمان در تخت جمشید توقف داشته است. 

جز این دونامه دیگر از چیلوهوش که هردو به همین سال برمی‌گردد» در دست است. 
وی در ماه سوم ۲۳۸ پیشه‌ور را در تخت جمشید با جیره می و در ماه چهارم یک گنج‌بان را 
تیمارداری می‌کند. در ماه نهم چیئوهوش خود ۴۵ دام را همچون جیره دریافت می‌دارد. 
بادوره که پاسخگوی جانوران است تنها در تیگرش * دیده می‌شود. از آنجایی که این ۴۵ 
دام همۀ سهمیة ماهانة دربدیار را می‌نمایاند» وی می‌توانسته است آنها را از تیگرش که دور 


` 1- Karikmazda 2- Batman 3- Krvvis 4- Arusnuca 
5- Tigras 


درگاه شاه و تاسیسات تخت‌جصشیود _ سپ ۶۳ 


از منطقه ۳ نبوده. به تخت‌جمشید روانه سازد. به هر روی هرسه سند امبرده را دیوان 
درگاه صادر کرده اق : 
سال هجدهم 
درست در ماه یکم سال هجدهم فرنکه را در پنج روستای ایلام می‌توان بازیافت. وی در هر 
روستا یک روز مانده است. سپس در ماه سوم بار دیگر در تخت جمشید» جایی که سهمية 
دام را یک بار پنج روزه و یک بار سه روزه می ستاند» دیده می‌شود. در آنجا و یا در 
خوادیچیه, چیثوهوش وی و نیز مصری‌هایی را که وی عهده‌دارشان برده با می تیمار 
می‌دارد. 

در ماه پنجم فرنکه نوشته‌ای برای می‌دارد مسئول می به‌نام ویشتانه! که در شیراز بوده 
ترتیب می دهد وی می خواهد هشت دودار را در تخت‌جمشید مشمول جيرة سازد. ظاهراً 
وی در تخت جمشید اقامت داشته است. این گمان را یک سند که جیرهُ گوشتی را که فرنکه 
برای دوازده روز از کپش ۲ دریافت داشته و در خود ثبت شده دارد» تصدیق می‌کند. این 
ایستگاه پستی است که در اپاختر تخت‌جمشید و سرراه جای داشته است. اینکه این 
منطقه تخت‌جمشید است از این سخن می‌گوید که اربیچه "که همچون استادکار رمه‌های 
درگاه شناخته شده بوده» پاسخگوی جانوران بوده‌است. 

در ماه ششم فرنکه و ۳۰۰ جوان وی که یک کتار (سری) بزرگ لوح‌ها را می‌پوشانند و 
بايد همراهان پیوستۀ وی باشند» دو روز در هی؟ -تو؟ مه -پی؟ - او تش ؟ پذیرایی 
می‌گردند. این مکان که نامش تا این اندازه تاریک مانده تنها در همین جا فراروی می‌آید» 
ایدونست که دربارة موفعیت آن چیزی نمی توان گفت. 

به هر روی فرنکه در ماه هشتم دست‌کم دوازده روز در تخت جمشید بوده‌است. وی در 
همین ماه جشن دینی بزرگی (شیپ) * را در پاسارگارد که در سند ماه هشتم است. برگزار 
می‌کند. هرچند این لوح در دیوان دربار تازه در ماه نهم نوشته شده اما واه افزوده ه م-یر؟ 
«آنزمان», به ما این رهنمود را که جشن یاد شده پیشتر برگزار شده» می‌دهد. ' 


1- Vistana 2- Kapas 3- Arbaica 
4- Hi?tu? - me-pi? - ut?- tas 5- (Sip) 6- ha-me-ir 


۶۴ پژوهش‌های هخامنشی 


در ماه دهم فرنکه در تر؟ -2؟ او ین ا مکانی که در جایی دیگر بازیافته نمی‌شود؛ 
برای سه روز خود می برستانده است. 

اینگونه برداشت می شود که فرنکه دست‌کم ماه سوم تا نهم کمتر یا بیشتر در فارس 
بوده‌است. پس می‌توان انگاشت که شاه نیز در همان نزدیکی باشد. ۱ 

چیلوهوش برخلاف وی دو روز در ماه نهم در تسر؟ ايلام دیده می‌شود. وی چون 
فرنکه و احیاناً شاه در فارس کارهای دیرانی را رهبری می‌کرده‌اند. فرستاده شده است. در 
بازگشت از شوش در واپسین روز ماه نهم در اکوبن و سه (؟) روز از ماه نهم در ابيشتافته " 
درنگ می‌کند. هر دو محل در نزدیکی تخت جمشید است. ابیشتافته که در آن گذشته از 
پاسارگاد جشن شیپ برگزار می‌شده است. 
سال نوزدهم 
از رهگذر الواح نخستین سال‌ها از جای اقامت خود شاه چیز درستی درنمی‌يابیم. 
سندهایی که دربار؛ وی هستند تازه از سال نوزدهم آغاز می‌شوند. البته در هیچکدام از آنها 
از ماه مربوط آگاهی بدست داده نشده است. تنها می‌دانیم که وی دست کم برای زمان 
درازی در خوادیچیه مانده است و شمار بالایی دام یعتی ۱۱۲۴ سر نزد وی به مصرف 
رسیده‌اند. چون سندهای پیوسته به دام را اربیچیه که در رخا درست در نزدیکی خوادیچیه 
تخت جمشید نشیمن داشته همراه خود می‌گرفته» شاید شاه در همین منطقه اقامت داشته 
است. در جایگاهی به‌نام هذهره که میان تخت‌جمشید و پاسارگاد است» شاه ۱۲۴۴۰ 
لیتر جو را به مصرف رسانیده است. سندهای دیگر از صرف گاو در دیگر بخش‌های کشور 
سخن می‌گویند. برای نمونه در هشت کاژه در هرکدام یک گاو صرف شده است. گو اينکه 
بیشتر این کاژه‌ها در منطقهُ دیوانی ۳ که در نیمروز خاوری شیراز است. جای داشته باشند. 
کوتیمه* را در بخش‌های باختری‌تر در منطقهٌ ۴ می توان کاوید و کیره" پنجمین ایستگاه 
پست پس از تخت‌جمشید در سر راه تخت‌جمشید به شوش است. می توان چنین 
برداشت نمود که شاه نخست در نیمروز فارس اقامت داشته (شاید در فیرزوآباد یا کاخش 


1- Tar?ma?u-na-an 2- Taser 3- Abistafta 4- Hasahra 
5- Kutima 6- Kirra 


درگاه شاه و تأسیسات تخت‌جعشید  ___‏ ___ ۶۵ 


در توکا؟) و در راه شوش بوده‌است. بهرروی وی راه سر راست تخت‌جمشید < شوش را 
برنگزیده است. وی باز هم سه گاو دیگر از مردم اومبرتش ا» جایی در نزدیکی کردوشوم 
ایلام» دریافت می‌دارد. آنجا مکان او کید ئه" جایی که اسبان وی با جو تیمار داشته 
می‌شوند نیز جای دارد. گویا شاه به‌راستی به شوش رفته بوده‌است. 

البته گفته نشده که این در چه زمانی رخ داده است. به هر روی گزارش‌های دربد و 
دربدیار شاه می‌توانند در زمان تعیین جایگاه اقامت وی کمکی باشند. همانگونه که از در 
بینش کشیدن سندها برمی‌آید و در آینده تک تک روشنگری خواهد شد. در اصل دربد در 
نزدیکی شاه اقامت داشته أست. تنها استثائاً برای سفر در درون کشور با برای تدارک 
مقدمات ورود شاه اگر وی نشیمن خود را برای زمان درازی دیگر کرده بود» از وی دور 
می‌شده است - برخلاف وی دربدیار به‌ویژه در زمان نبود شاه و دربد در کانون دیوانی 
خوادیچیه دخت‌جمشید اقامت داشته و از آلجا ها باژرسی و سفرهای کوتاه را به دوش 
می‌گرفته است. چنین است که چیئوهوش هم در سال نوزدهم هرماه بیش از دست‌کم چند 
روز در خحوادیچیه بوده‌است. با فرنکه به مدت دو روز از ماه یکم در کرپون "که در منطقۀ ۳ 
و نسبتاً به تخت‌جمشید نزدیک است برمی‌خوریم. ظاهراً تنها سفری برای بازرسی 
بوده‌است. از این گذشته وی را در این صورت‌حساب همراه چیثوهوش باز می‌يابيم آنهم 
در حالی که به درازای ۱۷ روز در خوادیچیه و در ماه پنجم به مدت ۸ روز جیره می‌ستاند» 
درکنار این در همین ماه به درازای ۱۵ روز جيرة دام در رخا و ویستوپه " می‌ستاند. در ماه 
ششم فرنکه به درازای ۰ روز در خوادیچیه و در ماه هفتم در پاسارگاد دیده می‌شود. شاید 
وی مایل است در نوامبر یا دسامبر از بیراهه‌ای در نیمروز فارس به انجا برود تا مامهای 
سخت زمستان را در آب و موای ملایم سپری کند. 


ع 
در سال بیستم هیچ آگاهی از شاه نداریم. چیئوهوش را در ماه سوم دستکم ۰ روز در 
تخت جمشید می‌يابيم. با فرنکه در همین ماه در ویستوپه (منطقۀ ۳) برخورد می‌کنيم. در 


1- Umbartas 2- U-ha-kin-na 3- Krpun 4- Vistaupa 


۶۶ پژوهش‌های هخامنشی 


یک روزاز ماه پنجم» هرچند نتوانیم بگوییم درست در کدام زمان» وی در مرریش ۲ (منطقۀ 
" ۵) است. در روز هفتم همین ماه وی به هر روی در کردروش " که می توانسته در منطقۀ 
تخت جمشید باشد. بوده‌است. در ماه ششم و هفتم هم در همین منطقه بوده و در ماه 
هشتم هشت سنگ تراش را از توکا به تخت جمشید می آورد. وی در همین ماه در پاسارگاد» 
جایی که به کارگران نیز رسیدگی می‌کرده. جشن بزرگ قربانی (شی -ایپ)۳ را راست 
می‌کند. در پی آن یک چنین جشن قربانی در ماه نهم در ابیشتافته که می‌توان آن را در 
نیمروز پاسارگاد جست. برگزار می‌گردد. یک نامه از فرنکه برای ویشتانه در ماه دهم در 
کردویش که باید در نیمروز تخت جمشید (منطقه ۳) باشد نوشته شده است. گو اينکه وی 
در اینجا سفرهای بسیاری به آهنگ بازرسی را بردوش گرفته» چون نامه‌ای که در ماه بعد 
برای سالار رمه‌های درگاه اریینه ؟ نوشته شده» رهنمودهایی دربار؛ پذیرایی از کارگران این 
منطقه» در نریبچیه ۵ هیرن " و کرودیش در دسترس ما می‌گذارند. در ماه دوازدهم به درازای 
هفت روز در هوروسکه که در همان منطقهُ ۳ است. دام می‌ستاند. فرنکه در بخش بزرگی 
از سال در نزدیکی تخت جمشید دیده می‌شود و بیش از هر جای دیگر در نیمروز خاوری 
منطقه ۳ اقامت داشته است. 
دربارۀ دربدیاژ چیثوهوش در این سال چیز چندانی بدست نمی آوریم. در ماه سوم وی 
دست کم به درازای ۱۰ روز در پیرامون تخت جمشید بوده‌است. اما یک روز از ماه هشتم 
در لیتو*که شاید در راه شوش بوده پذیرایی می‌گردد. همانگونه که پیشتر دیدیم در همین 
زمان فرنکه در تخت جمشید / پاسارگاد سرگرم بوده‌است. 


سال بیست و یکم 

در سال بیست و یکم شاه در خوادیچیه با می پذیرایی می‌شود. در همین صورتحساب 
آمده که پنج نیزه‌ور و کنترل چیان خیابان در ماه هشتم در هذهره - چشم به‌راه شاه بوده‌اند. 
تا بیاید. این محل در منطقۂ یک دیوانی تخت‌جمشید در جایی میان تخت ‌جمشید و 
پاسارگاد است. در همین منطقه» همانجایی که شاه ۱۳۴ ماکیان را برای مصرف می‌ستاند. 


1- Marris 2- Kardarus 3- (Sip) 4- موه‎ 
5- Naryaicya 6- Hiran 7- Harvaska 8- Litu 


درگاه شاه و.تأسیسات تخت‌جعشید س ۶۷ 


انترنتیش ' را نیز می توان دید. جزاین شاه ۱۲/۱۶۰ بان آرد در تخت جمشید دریافت داشته 
است. چنین می‌نماید که وی و همراهانش زمانی دراز در آنجا مانده بوده باشند. ۱۷۸۳ بان 
نیز در هنجمکه" و ۴ بان ۲ (پنیر؟) در ویسارکه "صرف شده که هر دو مکان بايد در نیمروز 
تخت‌جمشید در منطقۀ ۳ بوده باشد. در ابیشتافته در نیمروز تخت جمشید ۴۳۲ ماکیان 
برای شاه مصرف شده‌اند. می‌توان برداشت کرد که شاه چندین ماه در منطقۀ تخت جمشید 
و شاید در پاسارگاد هم اقامت داشته است. بهره‌وری فرنکه در ماه چهارم در همین منطته 
در حال روانه کردن کارگران تراکیه‌ای به ایلام ملاحظه می‌شود. 

چون شاروان بگپانه از شوش پیکی به سوی فرنکه فرستاده بوده وی در ماه ششم در 
این منطقۀ تخت‌جمشید بوده‌است. در یکی از روزهای همین ماه فرنکه جیره‌هایی در 
آرشنه * که جایگاهی ویژه در منطفَهٌ ۰۳ یعنی در نیمروز تخت جمشید بود» ستانده است. 

در شورزونکیری" ایلام از ماه پنجم تا نهم ۷ گاو برای شاه سر بریده می‌شوند. همان 
کسی که انتظارش می‌رفت. شاید وی در ماه دهم باز در شوش بوده‌است. در راه انجا ری و 
همراهش درایستگاه پست هنگتیچه۲با خوراکی جوین پذیرایی شده‌اند. وی را در بسیاری 
از مکان‌های ابلام نیز می‌توان بازیافت. همچنین شهبانو رتبامه*را در همین راه در دو محل 
ايلام می‌بینیم که می دریافت می‌کند. ۱ 

همیدون (همچنین) شاید شاه در ماه یازدهم در شوش درنگی کرده باشد. زیرا فرستادة 
شاروان هند وتایوپمه که گفته می‌شود به نزد شاه می‌رفته با همراهی خود ایستگاه پست 
کردوشوم که کروه سالارش بوده؛ راه توشة خود را ستانده است. اگر شاه در اقامت‌گاه 
(محل اقامت) دیگری بود» وی هرآینه این راه را در پیش نمی‌گرفت. 

از اين و آنچه دربار؛ سال‌های پیشین گفته شد می توان چنین برداشت کرد که شاه چند 
ماه در پیرامون تخت جمشید و پاسارگاد اقامت داشته و تنها ماه‌های سخت زمستان را در 
شوش سپری می‌کرده است. در ماه دوازدهم نیز که بگباذوش مالیات آراخوزیه را پیش وی 
می آورد» می توان همین جستار را بازیافت. میورپانۀ" گنج‌بان نیز از آراخوزیه فراز آمده و در 


1- Antarantis 2- Hanjamaka 3- 07 4- Visaraka 
5- Arsna 6- Surzunkiri 7- Hangatica 8- Rtabama 
9- Mivrapata 


۶۸ پژوهش‌های هخامنشی 


همراهی ۱۰۷ آقا و ۱۵۳ پیشیار به شوش نزد شاه می‌رود. اما گنجی که وی همراه آورده 
بود در این زمان در هیدلی' به زنهار گذاشته بوده‌است. شاید شاه برای فرنکه چنین 
مأموریتی را درنظرگرفته و از اين رو وی را گذرا از شوش روانه ساخته» زیرا گروه نمایندگی 
در پیگیری سفر آنان به شوش نوشته‌ای راکه فرنکه مهرکرده پیش می‌گذارد وگرنه فرنکه 
آنهم درست در پایان ماه دوازدهم» یعنی روز بیست و نهم در شوش بوده‌است. چون وی 
در نوشته‌ای که روزمه همین روز را دارد موجب می‌گردد که دبیران پوست‌نویس بابلی وی 
برای ماه دهم و دوازدهم همان سال جیر؛ می بستانند» گمان می رود که آنان باید در این ماه 
در شوش يا دست‌کم در ایلام بوده‌اند. 

دربار؛ اینکه آیا شاه و فرنکه هردو برای تشریفات سال نوبه تخت جمشید رفته‌اند پا نه 
چیزی نمی توان گفت. بهرروی با فرنکه درست درآغاز سال بیست و دوم در آنجا می توان 
دیدا رکرد. 

چیئوموش تنها یک بار در پنج روز از ماه بازدهم درست در همان دمی که شاه و فرنکه 
در شوش بوده‌اند» در تخت‌جمشید ملاحظه 


سال بيست و دوم 


یک سری بزرگ از سندها می‌رسانند که شاه در ماه نی در شوش 
بوده‌است. برای نمونه بانوش ۲ به فرمان شاه به توکا می‌رود. وی در زیلّه - هومن" درنگ 
می‌کند» پس شاه باید در شوش بوده باشد. این افته با کرکیش که همانجا جیره ارد 
می‌ستاند» روشن تر می‌گردد» وی با مهرنامۀ شاه رونما می‌شود و از شوش می‌آید. از گزاره 
چنین برمی‌آید که شاه‌بانو اپوکیش ۴ در آن زمان در شوش اقامت داشته زیرا کرکیش 
شاروان پوروش (کرمان) کسی به‌نام ورموکه* را که در جایی دیگر بازیافت نمی‌شود با ۴۰ 
جوان به نزد وی می‌فرستند. 

فرنکه در ماه یکم سال بیست و دوم برخشویره" را با ۳۳ شتر به شوش پیش شاه روانه 
می‌سازد. پس اگر وی باید از پیش در تخت‌جمشید بوده» شاه باید تا ماه یکم به شوش 


1- Hidali 2- Banus 3- Zila-Humban 4- Apaukis 


5- Varmauka 6- Bauxsavira 


درگاه شاه و تاسیسات کت جطشل. مس سس سس ۶٩‏ 


برگشته بوده باشد. فرنکه هم به آنجا می‌رود زیرا در همین ماه وی سوارکاری به‌نام ورته' را 
از شوش به خوادیچیه گسیل می‌دارد. همچنین انزوکه ۲ شب‌بان فرنکه از سوی وی به 
خوادیچیه می رود. او در راه در کورکه ۲ (۶ ایستگاه پس از تخت‌جمشید) می‌ایستد. فرنکه 
باید در جنوب این مکان بوده باشد. همیدون وی هگ ی بو ۴ را با دو پیشیار از 
شوش به خوادیچیه راهی می‌کند. همین سند بار دیگر در صورتحساب خلاصه شده‌ای که 
در کروة کردوشوم دربار؛ٌ خرج‌های دو ماه نخست این سال فراهم شده یاد می‌گردد. در 
آنجا بیش از هر چیز از انداز؛ کالاهایی که به مصرف شاه رسیده سخن می‌رود. پس شاه 
باید زودتر از این در همین سال از راه کردوشوم آمده باشد, تازه گذشته از بودن فرنکه در 
زمان تحویل سال در تخت‌جمشید که این نیز خود رهنمودی براین است که شاه زمان 
کیاکی افا تواست 

در ماه دوم نیز شاه در شوش است. EEE ORE E‏ 
به‌قندهار ره می‌سپارد. چنین سندی را نیزه‌وری به‌نام خشوروه" که با ۵۵ جوان خود از 
شوش به خوادیچیه می‌کشد. نیز پیش می‌گذارد. در شوش گروه نمایندگی رتبانوش از 
باختریه به دیدار وی می‌رود. فرنکه در همین زمان ۶۲ عربی را با ۱۰۰ پیشکار از شوش به 
مکه می‌فرستند. 

در این دو ماه دیوان تخت جمشید در دست چیثرهوش بوده‌است. به دستور وی می 
نزد شاه در شوش فرستاده می‌شود و تیریه" با ۶ مرد و ۵ پیشکار به نزد شاه می‌رود. البته 
چیلوهوش نیز در روزی از ماه یکم در هوجیکره "که از تخت جمشید ایستگاه پنجم پست 
بوده بازدیده می‌شود. چیز نازک‌تری از این سفر در نمی‌یابیم. 

همیدون شاه در ماه ششم نیز در شوش درنگ کرده است. زیرا رهسپارانی که با سند 
صادره وی به هند می‌رفته‌اند در زیله -هومبن پذیرایی می‌شوند. کسی به‌نام میتلیشپ* که 
از جایی دیگر بازیافته نمی‌شود با سندهایی که شاه مهر کرده: به تخت‌جمشید می‌رود. 
فرنکه را در همین ماه در سه مکان گوناگون ایلامی می توان ملاحظه کرد به درازای دو روز 


1- ۷۵ 2- Anzuka 3- 2 4- Hivyauna 
5- Xsavrava 6- Tirya 7- Hujikara 8- Mitlisep 


.۷ پژوهش‌های هخامنشی 


وی جیر؛ آبجو در روستای هونرا و یک روز می در لیتومه" ستانده است. در همان روز در 
واپسین جای نامبرده ۳۰۰ جوان وی نیز با آرد پذیرایی می‌شوند. همچنین با اینان دو روز 
در اومپوره برمی‌خوريم؛ از این رو می‌توان حدس زد که فرنکه نیز در آنجا بوده‌است. مگر 
این شاین تر است که هرچهار سند صادره را کارمندان زیردست فرنکه در دیوان دربار نوشته 
باشند. پس آنان نیز باید همراه او بوده باشند. نمی‌توان گفت که آیا فرنکه در آنجا بازرسی 
سفری را بردوش داشته يا اینکه به تخت‌جمشید می‌رفته؛ شاید هم هردو کار را یکجا 
می‌کرده است. ۱ 

از ماه چهارم تنها یک سند سفری که از کسی به نام ویرره "که از جایی دیگر بازشناخته . 
نمی‌شود» در دست است. وی با مُهرنامه‌ای از فرنکه سفر می‌کند. اما نمی‌توان روشن 
ساخت از کجا می آید و به کجا می‌رود. 

تنها به یک نکته دربارة مکان اقامت شاه از ماه پنجم می‌توان تکیه کرد. مردی به نام (د - 
ر به -ر -اوت)؟ که از جایی دیگر شناخته نمی‌شود با سندی از شاه در راه خوادیچیه 
است. وی تیمار خود را کرو کردوشوم می‌ستاند. پس از شوش می‌آید. اما امکانش کم 
است که شاه در داغترین زمان سال ميان ٩‏ ژوئن و ۱۷ اوت در ایلام توقف کرده باشد. اگر 
رهسپاران از اکباتان ماد آمده باشند» راه سر راست تخت‌جمشید را برگزیده‌اند. البته وی 
می‌توانسته با دستور ویژه‌ای به شوش فرستاده شود. 

به هر روی گویا فرنکه در ماه پنجم بار دیگر در تخت‌جمشید بوده و از آنجا به شیراز 
دستور می‌داده است. چیئوهوش در خوادیچیه بوده و از آنجا زرگری به‌نام توززه؟ را با ۲ 
پیشکار روانة شوش نزد شاروان کرده است. 

در شش ماه بعدی فرنکه در خوادیچیه است چون از آنجا ۴۶۹ کارگر را به رذیفیه" ایلام 
می‌فرسند» وی در روز بیست وپنجم ماه درم ؟ او ؟ -اوف ؟ -3ه۲ در نزدیک شیراز 
پذیرایی می‌شود. 

در ماه هشتم هم شاه و هم فرنکه در تخت جمشیداند. شاروان بگپانه از شوش چندین 
بار برای انان چیز می‌فرستد. 


1- Hunar م2‎ Lituma 3- Virara 4- (da-ir-ba-ra-ut) 
5- Tuzaza 6- Rsifya 7- Ma?-u?-un-da 


درگاه شاه و تاسیسات تخت‌جمشيد VN.‏ 


یک سری بزرگ از سندهای به‌دست آمده به ماه نهم برمی‌گردد. کسانی از سوی فرنکه 
که تخت جمشید بوده. با همان اندازه‌ای که اورده شد» به شوش روانه می‌شوند. برای 
نمونه کاروانذکشی به‌نام پیثیه | به فرمان فرنکه از تخت جمشید به شوش می رود. چندین بار 
شیرینی پزانی که از سوی فرنکه به شوش فرستاده شده‌اند نام برده می‌شوند. گذشته از این 
اغلب آبجوسازانی که فرنکه گسیل داشته» فراروی می‌آیند. کارینه " با هفت نفر دیگر و ده 
پیشکار و جاماسپه نیز با هفت آبجوساز دیگر و ٩‏ غلام (2؟ او لو -اوم)" در راه است. 
هردو جیره خود را در مکان‌های ایلامی کردوشوم و زیله - هومبن می‌ستانند. آنان 
می‌توانند درباری باشند و از این رو شاید اشاره‌ای بر دیگر شدن (تغییر) جای اقامت شاه از 
تخت‌جمشید به شوش باشند. آنچه تاریک می‌ماند این است که آیا ساسترذاته" سوارکار 
که با گروهی ساخته از ۴۲ آقا و ۸۶ کارمند دولت که همگی با مهرنامه‌های فرنکه از 
خوادیچیه رهسپار شوش بوده‌اند» یا اوپروهوش * گوهربان شاه که از سوی خود وی 
فرستاده شده با این جستار پیوندی دارد یا نه؟ بهرروی شاه سرماه هنوز بیرون از شوش 
بوده چون به نزد بگپانه در آنجا چیز می‌فرستند اما بعد در شوش بازشناخته می‌شود. 
فرنکه در ماه دهم ویزرنگه" را پیش چیثوهوش که پس از داوری سندهای سفری که 
صادر کرده روشن می‌شود که تمام وقت در تخت‌جمشید بوده» راهی می‌کند. این 
تکیه گاهی به‌دست ما می‌دهد که بگوییم فرنکه و شاه با هم نشیمن خدمت خود را از 
حوادیچیه به شوش دیگر کرده‌اند. . 
شاه در ماه دهم ایپیلی " را با هشت جوان و ویردانه*را با سه آقا و ۳۰ جوان به 
تخت جمشید می‌فرستد. شاه هر آینه در شوش است و اوپدیه؟ از سوی کرکیش شاروان 
پوروش (کرمان ) به آنجا رهسپار می‌شود. وی در ماه یازدهم از آنجا با سندی از شاه به 
تخت جمشید برمی‌گردد. به دستور شاه همین راه را ۴ بازرس به سالاری رتداته " با ۲۵ 
جوان پیش می‌گيرند. با هممنیوش ۱۲ بار دیگر در همین راه برمی خوریم» مگر همراهان وی 
دگرگون می‌شوند. یک‌جا ۴ آقا و ۲۴ جوان و جای دیگر ۳ آقا و ۲۸ جوان نام برده 
Pifya 2- Karaina 3- (S4? - u-lu-um)  4- Sastrsala‏ -1 


5- Uparavahus 6- Vizranga 7- [ppali 8- Viradana 
9- Upadaya 10- Rtadata ° 11- Hammanyus 


۲ .سس _ _س_ ‏ ۶ پژوهش‌های سخامنشی 


می‌گردند. نیز درنکه" به دستور شاه در همین ماه با ۴ آقا و ۴۸ پیشیار به تخت‌جمشید 
می‌رود. دربار؛ کور -دو؟ او -ید؟ -ش؟ :له" که در کردوشوم جیر خود را می‌ستاند. با 
تاکید یادداشت شده که از پیش فرنکه سوی چیثوهوش می‌رود. 

در ماه دوازدهم شاه مادیکه" را به نزد کرکیش گسیل می‌کند. در اینجا باید آهنگ 
شاروان پوروش (کرمان) باشد» زیرا کرکیش گنج‌بان شاه تتها تا سال نوزدهم سرگرم کار 
دیوانی بوده‌است. به هر روی چون مادیکه در کردوشوم بوده» روشن است که از ایلام 
رهسپار گردیده است. پس شاه در شوش بوده‌است. همچنین گروهی ویژه از کبارگران 


سنگین کار به آنجا می رود و میثپاته با ۳۱ مرد مالیات هوتانه را از محل پریکان؟ آراخوزیه . 


به شوش می‌آورد. همانند ماه دوم ویونه" بازهم یک گروه سفری را از باختریه به شوش 
راهبری می‌کند. همیدون گروهی دیگر از آقایان و پیشکاران با مهرنامة شاه در راه شوش به 
خوادیچیه هستند. 

در اين زمان چیئوهوش مانند معمول در تخت جمشید است. در ماه یازدهم به ۱۰۳ 
دامپرور باختریه‌ای و هندی رسیدگی می‌کند. در ماه دوازدهم, خود وی به درازای ۲۴ روز 
در تخت‌جمشید جیره می‌ستاند. و از آنجا رهسپارانی را نیز روانه می‌سازد. نیز در ماهی 
کبیسه چیئوهوش برای انجام تکلیف‌های خدمتی خود به کانون دیوانی فرمانروایی می‌آید. 
در چنین وضعی وی می‌بایست به ۱۰۶ دامدار تراکیه رسیدگی می‌نمود. 

سفرهای شاه در درون کشور در درازای سال دوازدهم الواح بسیاری را فراگرفته؛ اما 
هیچ‌کدام از آنها بدبختانه تاریخ درستی ندارد. برای نمونه‌ها وی در مينهمه" و شیاتینش۲ 
در منطقهُ ۲ در اروشنوچه* نخستین ایستگاه پست به سوی تخت جمشیذ و در کرکووش ! و 
رپیوسّینة ايلام بازمی خوریم. همید ون شاهبانو رتبامه هم در تخت جمشید هم در شوش و 
در میانۀ راه هردو در هیدلی پذیرایی می‌گردد. محل‌هایی که نام بردیم به این اشاره می‌کنند 
که شاه برای زمان نسبتاً درازای در جنوب یا جنوب باختری تخت‌جمشید اقامت داشته 
امت هتخود در این باره از سال نوزدهم به‌دست آورده‌ايم. آنجا می‌تواند یک کاخ 


1- Drnaka 2- Kurdu? - u-is? - s4?-ba-na 3- Madika 
4- Parikana 5- Vauna 6- Minhama 7- Syatainas 
8- Arusnca 9- Krkavus 10- RapivBaina 


درگاه شاه و تاسیسات تخت‌جصسشهه .سس ۷۳ 


تابستانی باشد» یا به هر روی شاه برای گاه گاه نشان دادن آن دسته از ژیردستان خود که در 
کنار رهة گذرگاه اصلی تخت‌جمشید شوش می‌زیسته‌اند ارزش و معنی ویژه‌ای فائل 
بوده‌است. مکان‌های دیگری که شاه در آنها پذیرایی می‌شده نیز باز آشکار می‌نمایانند که 
وی در ماه‌های تابستان به شوش می‌رفته است. 


سال بیست و سوم 
واپسین ماه سال بیست و سوم کبیسه بود. جزنامه‌ای از چیئوهوش گزارشی دیگر از این 
دورة زمانی در دست نیست. مگر از سال بیست و سوم سندهای ویزه و بسیاری به دست 
آمده‌اند. 

آشکار است که در نخستین ماه سال بیست و سوم شاه در تخت جمشید بوده‌است. از 
آنجا بگمسکه" با مهرنامة شاه به شوش ره می سپارد. گویا وی بسیار گرانسایه بوده چون در 
ویریوده" در اومپوزه ۱۶ بان آرد در برابر پرداخت می‌ستاند. از این رو شاید آنجا که 
بند وخشه "در ماه دوازدهم سال بيست و دوم ۶بان آرد می‌ستاند سخن برسر همسر وی 
باشد. گمان می‌رود که همسر وی نیز در راه بوده و هردو همراه شاه جشن سال نو را در 
تخت جمشید گذرانده‌اند. 

شاه هوویستوه ؟ را از تخت جمشید به شوش گسیل می‌دارد. سپس ازگروههای سفری 
گزارده می شود که در ماه یکم با مهرنامة شاه از شوش روانه بوده‌اند. برای نمونه ۲ آقا با 
۱ جوان به کرمان می روند هندی‌ها از شوش به هند برمی‌گردند. شاه ۳۲۱ سنگ تراش 
شوشی زا همراه با ۹۵ پیشکار برای ریزش کوه روان می‌کند. بدبختانه دیگر نمی توان محل 
آنان را خواند. شاه باید در نخستین ماه» جایگاه اقامتش را از تخت جمشید به شوش تبدیل 
نموده باشد. شاروان کرکیش از کرمان هیندوکه*گنج خانه سالار را با ۱۰۰ جوان بگیه ‏ که 
شاید گنج خانه سالار استان پوروش باشد؛ بدانجا می‌فرستند. سپس از پیش شاه نزد 
چیثوهوش راهی می‌شود. 

همچنین چیثوهوش که در همین زمان اموری دیوانی را در تخت‌جمشید / خوادیچیه 


1- 18 2- Virayauda 3- 00052 4- ۵ 
5- Hinduka 6- 2 


vf‏ پژوهش‌های سخامنشی 


رهبری می‌کرده بارها چیز و کس نزد شاه می‌فرستد. ایدون وی یک همراه سفر به‌نام 
ارویشته! را با آقایان ارجمندش و ۱۲ پیشکارشان به پیشگاه شاه می‌فرستد. آنان باید از 
استان‌های خاوری گذشته باشند. به دستور چیئوهوش ۲۷۰۰ پیشکار که همزمان با 
«آقایان» یعنی آزادان مشخص گشته‌اند به نزد شاه می‌روند. همین راه را رمامه" با هفت 
جوان می‌پیماید. 

درماه دوم سال بیست و سوم یک هندی به‌نام آپدییوه "در راه هند به شوش بوده‌است. 
کیستی وی از مهرنامهٌ شاه روشن می‌گردد مايه شگفتی است. زیرا شاه در آن زمان بايد در 
شوش باشد. اپدییوه را بارها می‌توان در ماه یکم همین سال در فارس بازیافت. زی باید 
پیشتر آمده باشد و حتی شاید جشن سال نو را با شاه در تخت جمشیډ سپری کرده است. 
وی می توانسته در تخت جمشید از وی سندی برای دنباله گیری راه از راه فارس گرفته باشد. 
امکان دیگر این است که همراه سفر وی اسپرویستوه ؟ همین سند را زمانی که وی اپدییوه را 
از هند آورده همراه خود گرفته باشد. در بار یک گروه سفری که به راهبری رتمیثه* از 
آراخوزیه به پیش شاه رهسپار است و سندی از شاه با خود دارد نیز چنین می‌نماید. از 
آنجایی که آنان در کروشوم ایلام جیره‌ای می‌گیرند» که از آن با مهر شمار؛ ۱۰ و گزارش 
ماهیانهٌ ایلامی مطمئن می‌گردیم باید شاه در شوش باشد. این لوح روزمه ماه چهارم را 
دارد. اپدییوه در ماه سوم باز در راه سرزمین خود هند است. 

فرنکه نیز همانند شاه در آغاز سال نخست در تخت‌جمشید بازیافته می‌شود. وی از 
آنجا برای نمونه امورته" را به شوش می‌فرستد که در برذتکه ۲ (هشت ایستگاه پس از 
تخت ‌جمشید) جیرهُ خود را می‌ستاند. 

به‌زودی وی به شوش رفته است. زیرا در هفتمین روز ماه یکم نوشته‌ای تسلیم می‌کند 
که در آن برای رسیدگی به ٩‏ دبیر بابلی خود تیمار می‌خورد. دست کم آنان در این دم و 
احیاناً در همراهی وی باید در شوش باشند. وی از آتجا گونکه را با دو جوان په 
تخت جمشید می‌فرستد. 


1- Arvista 2- Rmama 3- Apadaiva 4- Sparavistva 
5- نما‎ 6- Amavrta _ 7- Brsatka 


درگاه شاه و تأسیسات تخت‌جحشيد  uu.‏ ۷ 


اسب سواری به‌نام ورته' در ماه دوم همانند سال بيست و دوم به دستور فرنکه در راه 
است و در پرودانه" (۱۰ ایستگاه پس از تخت جمشید) جیر؛ خود را می‌ستاند» مگر (اما) 
نيامده است (نقل نشده) که وی راهی کجاست. 

درماه سوم ورذونته "که دستیار بگپانه در شوش‌است. هوتانه را با ۱۲ مرد و۲ جوان به 
سوی فرنکه روانه می‌کند. پس فرنکه دراین زمان درشوش نبوده‌است. وی در 
تخت جمشید بازیافته می‌شود. او می‌گذارد که ۲۹ نقاش مصری از توکا به‌آنجا بيایند. در 
تخت جمشید ماه بعد نیز اقامت دارد. چون رمسپارانی ازسوی وی به شوش فرستاده 
شده‌اند. ۱ : 

همچنین وی در ماه پنجم به درازای ۲۲ روز در تخت جمشید و يا خوادیچیه بوشیده 
می‌شود. پس کارمندان کاخ ویشتاسپه که در هیدلی درنگ می‌کنند. در راه شوش بوده‌اند. 
همانگونه که از یکی از الواح برمی‌آید آنان ۲۰۰ آقا با ۱۱۹۴ جوان بوده‌اند که مهرنامة 
فرنکه را داشته‌اند. 

چیثوهوش نیز در این زمان در تخت‌جمشید بوده‌است. از مکان باشندگی شاه در ماه 
پنجم و ششم چیزی در دست نداریم. مگر ناشاین است که وی در این دو ماه بسیارگرم در 
شوش بوده باشد. در ماه هفتم کسی به‌نام بگداته" با هشت مرد دیگر از آرییه به شوش 
می‌رود و در کردوشوم (مهر شمار؛ ۱۰) تیمارداری می‌گردد. وی مهرنامهُ شاه را با خود 
دارد و می‌توانسته است آذرا در زمان باشندگی در تخت‌جمشید گرفته بوده باشد. البته اگر 
با آنان به آرییه فرستاده نشده بوده‌است. تاکنون این براینکه شاه و فرنکه با هم 
می‌توانسته‌اند در ماه پنجم و ششم در تخت‌جمشید بوده باشند. تنها رهنمود ماست. 

وی باید در ماه هفتم به شوش رفته باشد» چون چیثوهوش» مزدیچه*را با ۱۰ همراهی 
به نزد وی روانه می‌دارد. اينکه چیئوهوش در این زمان در تخت‌جمشید بوده با یک 
پلمگک درست برآورده می‌شود. فرنکه نیز آنجا بوده‌است. وی برای ۱۱ جوان خود از 
شیراز آرد فراهم می‌کند و از خوادیچیه یک روز بان به‌نام گوتمه" را می‌فرسند» اممینی ۲ نیز 
به دستور فرنکه به شوش رهسپار می‌شود. 


1- Varta 2- Parvadana 3- Vrsvanta 4- Bagadata 
5- Mozdaica 6- Gautama 7- Ammeni [یای مجهرل]‎ 


۶ ۳ _ پژوصش‌های سخامنشی 


در ماه هشتم شاه در شوش است و از آنجا ۱۹۸۰ مرد را به راهبری مادیکه به 
تخت جمشید روانه می‌دارد. فرنکه در دهۀ مخالف کسی به‌نام برذیسپه! و نیز در ماه نهم 
کسی به‌نام (سره۲ را پیش شاه می‌فرستد. یک پلمگک آسیب‌دیده اما در آن گویا راهیانی 
در ماه نهم سال بیست و سوم با گذرنامه‌ای از شاه در راه شوش به تخت‌جمشیداند. 
رتبوخشه " در تخت جمشید یا خوادیچیه با پنج اسب به سوی شاه ره می‌سپارد. 

ويشتانه "که در ماه پنجم و هشتم به دستور فرنکه در راه بوده» هم‌اکنون به مصر فرستاده 
می‌شود. بیل -ایطیر* با مهرنامهُ فرنکه و تاششته" با ۱۵ جوان خود از تخت‌جمشید به 
شوش می‌روند. رتخیه "و سه جوان از پیش فرنکه نزد بگپایه شاروان شوش ره می‌سپارند.. 

شاه هم در ماه دهم شوش است. بیست پلیس به دستور شاه از شوش راهی کرمانند. اما 
فرنکه باز هم در تخت جمشید است» برای نمونه ٩۲‏ مرد از سارد به سوی وی می‌ایند. 

وی رشنوکه" را در رهۀ مخالف یعنی به شوش روانه می‌کند. در روز هفتم این ماه 
فرنکه در پتیرنحا؟ با می پذیرایی می‌گردد. 

چیثرهوش نیز بارها در تخت جمشید بوشبده می‌شود. وی در آنجا به کارگران رسیدگی 
می‌کند یا از آنجا ویدمانیه ۱ و میذوش ۱ را به شوش می‌فرستد. 

در ماه یازدهم نیز همین حالت را داریم. شاه باز هم در شوش است. برای نمونه پووش ۱۲ 
که با ۴۰ اسب درراه شوش به تخت جمشید است نوشته‌ای را که وی مهر کرده همراه خود 
دارد. این دربارة یک همراهی گرسفر که ٩‏ مرد و ۳ پیشکار در راہ کرمان است نیز ورسنگ 
می‌باشد. درست در زمانیکه مردی که نامش دیگر هیچ بازیافته نمی شود (3-2؟ -وشیئه) ۱۳ 
با پیشکار خود به درنگینه رهسپار است. کارینه نیز همراه سه مرد و سه استر با سندی که 
شاه مه ر کرده در راه شوش به تخت جمشید است. پتییسه "۱ ۱۰ اسب. ۱۱ مرد و ۲۳ جوان 
را از شوش به تخت‌جمشید می آورد. کیستی وی با مهرنامهٌ شاه روشن می‌گردد. 

فرنکه و چیثرهوش هردو باز هم در تخت‌جمشید هستند. فرنکه برای نمونه از آنجا 


1- Brsiaspa 2- Asara 3- Rtabauxsa 4- Vistana 
5- Be! etir] [یای مجھرل‎ 6- Tasta 7- Rtaxaya 
8- Patiraxa 9- Patiraxa 10- Vidamanya 11- Misus 


12- Pavus ۱۳۰ (x-da?-ya-si-1a) 14- Patiasa 


درگاه شاه و تاسیسات لت .سس تست ۷۷ 


اککمویه! و یک هندی به‌نام خشثکه؟ را به شوش می‌فرستد. دومی در ماه هشتم (بی‌یاد 
کرد سال) اسب بارکش نیز از شوش می‌آورد. در ماه دوازدهم فرنکه پیتکه " را با سه مرد و 
سه جوان از تخت جمشید راهی شوش می‌کند. چیئوهوش برای نمونه داتووهویه*را با ۲۰ 
اسب در همان راه می‌فرستد. ۳۰۰ جوان فرنکه در تخت جمشید جیره خود را درینافت 
می‌دارند. اسره" که فرنکه را در ماه نهم به سوی شاه فرستاده بود (بالا را بنگرید) در ماه 
دوازدهم به دستور شاه از شوش به هند رهسپار می‌گردد شاه در سراسر درازای این زمان 
پیوسته در شوش بوده‌است. 

برای س‌های بووسي شنم فرذگه سرسال ست و سوم دن خت قت وده 
سپس در ماه یکم به شوش سفرکرده و دیر دیر در ماه سوم برگشته و تا پایان سال در 
تخت‌جمشید مانده است. تا آنجاییکه سندها می‌رسانند. چیئوهوش نیز در آنجا 
بود اسک آها شاه سرسال از له سید هر یر و تا بایان سال هاا 
می‌ماند. تنها از ماههای پنجم و ششم هیچ رهنمودی دربارة جای باشندگی شاه در دست 
نیست. شاید وی در ماه هفتم نخست در تخت جمشید و سپس باز در شوش بوده‌است. اگر 
این درست باشد می توان انگاشت (تصور کرد) که وی در ماه‌های پنجم و ششم در همین 
منطقه اقامت داشته اما سند روشن نیست. در چندین پچین گزارده می شود که مادیکه باید 
انبومه‌ای کلان از کارگران را به تخت‌جمشید می‌آورده است. در آنجا ۲۴۵۴ مرد آزاد و 
۰ نفر دیگر» افزون برآنان ۴۰ کارگر سنگین کار و خاک‌بردار و ۳۰ کارگر سنگین کار نام 
برده می‌شوند. وی در ماه سوم سال گذشته ۱۲۹٩‏ بان آرد برای نفرها ستانده بود افزون براین 
فرنکه می‌گذارد که ۲۹ نقاش مصری از توکا آورده شوند. چنین می‌نماید که در آن زمان 
انبوهه‌ای کلان از کارگران به تخت‌جمشید آورده شده بوده‌اند. ظاهراً اقدامات ساختمانی 
در تخت جمشید بابد به‌زودی شتاب می‌گرفته‌اند. این می‌تواند روشن سازد که چرا فرنکه 
بیش از معمول و حتی در زمانیکه شاه در شوش بوده در تخت‌جمشید مانده است. 

گوبره" پدر زن و نیزه‌ور داریوش در ماه دوازدهم در مکان‌ای به‌نام بزتممه ۲ یک» و در 
جایی دیگر به‌نام لیتو دوجیره آبجو می‌ستاند. هردوی آنها ایستگاه پست در ایلام هستند. 


1- ۸۵۳0-0-2 2- Xsafaka 3- Pitaka 4- Aatuvahya 
5- Asara 6- Gaubarva 7- Bezatamme 


۷۸ پژوهش‌های هخامنشی 


وی با مهرنامهٌ شاه پروانۀ سفر داشته است. با وی یکی از دخترهای شاه که بانوی کسی به 
نام مرذونیه! بوده و در کردوشوم و بزتممه» و با دو جیره در لیتو پذیرایی می‌شود. همراه 
بوده‌است. بهرروی آنان در راه تخت‌جمشیداند. چنین می‌نماید که خانواده شاه برای 
جشن سال نو دوباره به تخت‌جمشید رفته است. 


سال بيست و چهارم 
از این سال سندهای بسیار اندکی به‌دست آمده‌است. فرنکه در نخستین ماه سال بیست و 
چهارم با ۳۰۰ جوان به درازای ٩‏ روز در کوندریچه" که در منطقۀ ۳ در جنوب خاوری 
تخت جمشید می‌باشد. بود. چیلوهوش اپلیه " را که در بزیتمه ؟ راه توشه دزیافت کرده» 
روانه ساخته است. وی شاید کارمند کردگاری در دیوان درگاه بوده باشد اما چیزی نازک تر 
از این از وی در نمی‌یابیم. 

گویا شاه در ماههای دوم و سوم در شوش بوده‌است. زیرا راهیانی که از پیش وی 
می‌آیند» از راه شوش به تخت‌جمشید بهره می‌گیرند. در میانشان کارپای" هندی با ۱۵۰ 
نفر» ۵۰ جوان و سه اسب و سه استر به پیشگاه شاه می‌رود. 

شاه باید در طول سال سفرکرده باشد» چه وی در مکان‌های گوناگونی با همراهان خود 
پذیرایی می‌شود. برای نمونه در دندکره" ایلام» یا در وردونوتیش "که موقعیتشان تاکنون 
روشن نگشته و یا در کوگنکا در منطق؛ُ ۵ همانجایی که شامبانو رتستونا کاخی دارد. این 
شاهبانو در همین سال در خوادیچیه نیز بازیافتنی است. 

چند بار رهسپارانی فراروی می آیند که با سندی که شاه مهر کرده در راهند» اما در 
هیچکدام از آنها جای اقامت شاه نمایان نیست. هاتکه* با ۷۵۰ مرد در ماه هشتم چنین 
رهسپاریست. ۱ 

نمی‌توان گفت که وی همان باژبانی است که در جای دیگر نیز پدیدار می‌شود یا نه. 
گوبره هم در این ماه باز در راه است و می‌خواهد به کاخ کروه" برود. مگر وی از جای دیگر 


1- 2 2- Kundraica 3- Apalaya _ 4- Bezitme 
5- Karapa 6- Dandakra 7- Vrdunvatis 8- Hataka 
9- Karva 


درگاه شاه و تاسیسات قخت‌جصشیود س 4 


بازیافته نمی‌شود. پریتکه" که با ٩‏ همراه در ماه نهم به دستور شاه در راه است» وی نیز 
دیگر در جایی رو در رو نمی‌آید. 

از ماه نهم نامه‌ای از فرنکه و از ماه بازدهم یکی دیگر از چیثوهوش به‌دست آمده‌است. 
در همین ماه هخمینه" با ۲۰ مرد از سوی شاه فرستاده شده اما از جای دیگر بازیافته 
نمی‌گردد. 

یک نکته در دست است که می‌توان بر آنها تکیه کرد» هرچند نتوانیم بگوییم در چه 
زمانی» چنین می‌نماید که شاه ضمانند معمول جای درگاه خود را از تخت جمشید | 
خودایچیه به شوش و يا برعکس جابه‌جا کرده است. 


سال بیست و پنجم 
از سال بیست و پنجم هم سندهای بسیار اندکی در دست داریم. یک بار می‌توان شاه را در 
هوجیکره که چهارمین ایستگاه پست پس از تخت‌جمشید در راه شوش است. دید» بجز 
این تنها چندبار شاهبانو رتستونا در راه پوردنه ‏ و در همراهی رشامه در اوتیتی * و هونر 
ایلام بازیافته می‌شود. 

در ماه دوم بگخیه" از پیش شاه به کرمان ره می‌سپارد گو اینکه شاه در آن زمان در 
شوش بوده‌است. 

فرنکه را در ماه سوم دست‌کم به درازای دو روز در پاسارگاد و اووکش " که شاید در 
منطقة ۳ جنوب خاوری تخت جمشید بوده. می‌بینیم. اینها واپسین سندهای تاریخ‌دار 

ازماه هفتم وهشتم دو نامه از چیوهوش دردست داریم. سند ماه هشتم درباره پاسارگاد 
است وپیوستی که دستور شاه‌است. دارد. گذشته ازاین چیلوهوش درهمین ماه جشن 
شیپ را در ابیشتافته برگزار می‌کند» درسال‌های پیش‌تر تا آنجایی‌که سندهایش هست» ` 
همیشه فرنکه آن‌را برپامی‌داشته است. چنین می‌نماید که فرنکه ميان ماه‌های سوم و هشتم 
سال بیست وپنجم (۴۹۷ پیش ازگاهشماری ترسایی) یا دیوان را هشته یا در گذشته باشد. 


1- Paritaka 2- Haxmaina 3- Pu-ra-da-na 4- Utiti 
5- Bagaxaya 6- Avvakas 


۰ سس و( پژوهش‌های سخامنشی 
اینکه پیش از آنکه اسپچناه دربد تازه گردد. در بدپیشین رتورذیه باید بار دیگر تکلیف‌های 
پیشین خود را بر دوش می‌گرفته» این گمان را که وی در گذشته بوده» نیرو می‌بخشد. نیز 
اینکه شاه برای دادن دستوررسیدگی به زنان کارگر پاسارگاد بايد خود شخصا در آنجا بوده» 
اشاره به وضع ضروریی دارد که کمکی پرشتاب را لازم می‌کرده است. 

از این که بگذریم تنها سندی از ماه دوازدهم در دست است. در آن کسی به نام اکتم با 
مهرنامٌ شاه سفر می‌کند که از جای دیگر بازیافته نمی‌شود» در کردوشوم آبجو می‌ستاند. 

و.هینتس از اینکه دراين سال و سال بعد سند سفری که شاه صادر کرده باشد در دست 
نیست. نتیجه می‌گیرد که شاه در این زمان برای بازگشایی کانال سویز در مصر بوده‌است. ۲ 
است. پس می‌نماید که شاه در این سال نیز در درون کشور اقامت داشته و به‌راستی اینکه 
سندهای پیوسته به این سال چنین اندک‌اند» تنها تصادفیست که در انتقال آن‌ها به ما پیش 


اة ارس خر ر 
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سال بیست و ششم 
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در این سال هیچ سندی از شاه و چیئوموش در دست نیست. از این روی واجب است که 
در نتیجه گیری‌ها محتاط باشیم» چون اینکه هیچ لوح تاریخ‌دار از سال بیست و ششم در 
دست نیست. شاید بیشتر در وضع همگانی سندها نهفته باشد. رتورذیه دست‌کم چند بار 
در ماه دهم هویدا می‌شود. وی یک بار جیر؛ می دو روزه و یک بار پنج روزه در شیراز 
دریافت می‌کند. در یک سند سخن از ۳ روز می‌رود. گذشته از این وی یک روز در 
مرریش" ایستاده است. 


سال بیست و هفتم 
وضع سندهای سال بي ت وهفتم اندکی روشن‌تراست. درماه یکم بگپانه» ریواذاته" را از 
قوش کرد ها رای دید وی شابن درک شین وک افا زودی روشی س کرک 


که وی جای درگاه خود را به‌شوش انتقال داده‌است. چون درماه دوم شاه کسی به‌نام 


۱- Ak-tam 2- Marris 3- Raivasata 


درگاه شاه و تاسیسات تخت جعشید ۸۱ 


منیکوییش! را بامردی دیگر و۱۷ جوان به‌تخت‌جمشید فرستاده است. چون آنان در 
اط ایلامی پذیرایی می‌شوند. شاه باید در شوش بوده باشد, 

از وضع شاه و بلند پایه ترین کارمندان وی در ماه سوم تا هفتم گزارش‌های درست‌تری 
داریم. 

در ماه هشتم پرنوش" بازرس مکه با مهرنامهٌ شاه به شوش می‌رود. اگر گذرنامةٌ شاه به 
مکه فرستاده نشده باشد باید از سوی شاه در تخت‌جمشید صادر شده بوده باشد. 
چیثوهوش کسی به‌نام ایشتینبت و" را که از جای دیگر بازیافته نمی‌شود» از تخت جمشید 
روانة شوش می‌سازد. 

در ماه نهم رتفرنه شاروان سارد و برادر شاه توهمه؟ را با ۲۳ مرد و ۱۲ جوان به 
تخت جمشید می‌فرستد» اما مستقیماً گفته نشده که آنان پیش شاه می‌روند. در ماه دهم 
زرنمنیه * و همراهانش به دستور شاه به تخت‌جمشید می‌روند و در کردوشوم پذیرایی 
می‌شوند. پس شاه در آن دم در شوش بوده‌است. در ماههای دهم و بازدهم ویشمینه 
شاروان هند» اسکُدراهایی را به نزد شاه می‌فرستد که در کردوشوم جیره‌شان را دریافت 
داشته‌اند. چون آنان از هند می‌آیند باید دراین زمان شاه در شوش باشد. وی آنجا را در ماه 
یازدهم ترک نکرده. چول پیک‌هایی که از سوی برادر وی رتفرنه از سارد به نزدش فرستاده 
شده بوده‌اند» در راه شوش - تخت جمشید پذیرایی گشته‌اند. 

در ماه دوازدهم رهسپاران ورذونته" نماينده شاروان بگپانه در شوش به نزد شاه روان 
می‌گردد. شاه باید در بیرون از شوش شاید در تخت‌جمشید بوده. شاید بگینه" نیز از 
همانجا با سه جوان به شوش فرستاده شده باشد. شاه در تخت جمشید انگبین هم 
می‌ستاند. از آنجاییکه روز مهمی در کار نیست نمی‌توان با اطمینان گفت که این با کدام 
درنگ (توقف) سال پیست و هفتم پیوسته است. 


سال بیست و هشتم 
درماه یکم سال بیست و هشتم کسی به نام ارويشته به دستور چیئوهوش با ۰ مرد در راه 


1- Me-ni-ku-is 2- Parnus 3- IS-ti-na-ba-qa 4- ۵ 
5-2 6- Vrsvanta 7- 2 


۸۲ پژوهش‌های هخامنشی 


است. چنانکه گزارش‌های ماه نشان می‌دهد. آنان در ایلام پذیرایی شده‌اند. چیز دیگری 
دريافته نمی‌شود. 

از ماه دوم سندی دربار ۴ اسکدار که در کردوشوم با راه‌توشه پذیرایی شده‌اند؛ 
بە‌دست آمده‌است. این لوح پیوست دلچسپی دارد که بدبختانه چندان روشن نیست. 
معنی آن چنین است: «وی مهرنامه‌ای از شاه آورده» وی در شوش درنگ کرد در پی آن 
(؟) راه خود را به سوی شاه پیگیری کرده است.» به‌راستی چنین می‌نماید که همۀ این 
گفتارها با گروه اسکداران که به‌نام بگخیه ۱ یاد شده پیوند داشته باشد. طبعاً باید آهنگ از 
پیوست «وی در شوش درنگ کرده» شاه که پیشتر در شوش بوده اما در آن زمان دوباره 
رفته» باشد. به هر روی شاه باید در زمان نوشته شدن این لوح در خاور راه شوش - 
کردوشوم بوده باشد. 

از آنجا یعنی احتمالا از تخت‌جمشید وی همچنین همراذه" و سه همراهش و ۴ 
اسکدار دیگر را روانة سارد می‌کند. گویا راهی را که از شوش می‌گذرد در پیش می‌گیرند؛ 
زیرا آنان نیز درکردوشوم جبره می‌ستانند. در این ایستگاه پستی کسی به‌نام داتفرنه نی زکه با 
۳ مرد به دستور شاه در راه است؛ پذیرایی می‌گردد. کوفیه" به فرمان شاه بايد به شوش 
برود و بگپانه» ٹوشیه "را در دههٌ مخالف از شوش پیش شاه می‌فرستد. پس به احتمال زیاد 
وی در ماه دوم در تخت جمشید بوده‌است. چیلوهوش نیر برای دنباله گیری کارهای دیوانی 
به انجا امده‌است. 

در ماه سوم بگهوپیسه؟ با دو همراه و با مهرنامة شاه در راه یٍ؟ -تو تن" است که از جای 
دیگر یافت نمی‌شود. از این رو نمی‌توان گفت که آنان در کدام راه سفر کرده‌اند. 

چیثوهوش در ماه چهارم اربمیثه۲ را با دو آقا و ۵ جوان به شوش می‌فرستد و در ماه 
ششم اویویچه* به دستور چیئوهوش با یک همراه و یک جوان از تخت‌جمشید به شوش 
روانه می‌گردد. براین پایه گذشته از شاید یک سفر کوتاه چیلوهوش سرتاسر ماه در 
تخت جمشید بسر برده است. وی در ماه هفتم نیز همانجا بوده‌است. 

در ماه هشتم دو اسکدار که در کردوشوم جیره می‌ستانند از سوی شاه به شوش گسیل 


1- Bagaxaya 2- 1120127269 3- Kaufya 4- fausaya 
5- Bagahupaisa 6 ya?-tu-tan 7- ArbamiSa 8- Oaivaica 


درگاه شاه و تاسیسات تخت‌جهشید ۸ 


داشته می‌شوند. شاید وی هنوز در تخت جمشید بوده‌است. در این زمان درېډ تازه 
اسپچناه نیز در آنجاست. پس وی ازآنجا پتیرمفه! را به راه شوش فرستاده است. 

در ماه نهم هوراکامه" با هشت اسب شاه به شوش می‌رود. چیلوهوش هم اسب‌های 
شاه را به آنجا می‌فرستد. گویا در همین پیوند شاه اقامت‌گاه خود رابه شوش تبدیل نموده 
باشد» چه که در همین ماه فرنیچه" با در دست داشتن مهرنامه شاه نزد کرکیش شاروان 
کرمان می‌رفته و درکردوشوم پذیرایی شده است. از اینجاست که می توان گفت شاید وی 
از شوش روان شده باشد. 

نیز در ماه دهم شاه می‌گذارد که ویندکه ۴ با سه آقا و نیز هل -ش-اود-پ؟ -یٍ-ره" با ۲۶ 
مردی که همچون قرانقبه " مشخص شده‌اند»(واژه‌ای که در جایی دیگر باز یافت نمی‌شود) 
از راه کردوشوم به تخت‌جمشید ره سپارند. در راه مخالف هوویستوه همراه سفرشاه و 
هوئیه۲ با همراهانش از سوی اسپچناه به تخت‌جمشید نزد شاه فرستاده می‌شوند. در 
همین ماه دوتکه"با مرد آزاد دیگری و یک جوان از سوی چیثوهوش از تخت جمشید روان 
شوش می‌گردند. 

درماه یازدهم شاه هنوزهم در شوش است. وراستوکه" با ۲۰ مرد و ۳۰ جوان و ۷اسب 
بارکش به تخت‌جمشید می‌رود. در اين ماه مردی ظاهرا بلند جایگاه به‌نام هومایفرنه "۲ با 
همراه سفر خود و ۵۸۸ مرد و ۱۸ اسب و ۱۰۰ استر در راه شوش است. آدم می خواهد 
بپذیرد که آماج وی شاه بوده چون وی مهرنامۂ شاه را با خود دارد که پذیرایی وی و 
همراهانش را در این سفر برین می‌سازد. می‌توان انگاشت که این همراه سفری که به آرییه 
می‌رفته. همراه آورده باشد» همانگونه که در چند حالت مستثنا دیدیم. دربار؛ اقامت‌گاه 
شاه در این ماه چیزی مطمئن نمی توان گفت. 

از ماه دوازدهم تنها یک سند داریم. در آن چیوهوش, رتمیثه ۱۱ را از خوادیچیه به سوی 
شاه می فرستد. 

دراين سال ناگهان سندهای بایگانی که از برج دژ تخت جمشید یافت شده‌اند» می‌بزند. 


1- 22۵ 2- Hurakama 3- Farnaica 4۰ Vindaka 
۵ Hal-sa-ut-pa?-ya-ra 6- qa-ra-an-qa-be 7- Hu'faya 
8- Dutaka 9. Vrastauka 10- Humayafarnah 11- RtamiSa 


کی ۳ پژوهش‌های هخامنشی 


سندهای زمانی گنح خانه به گونه‌ای دیگرند» زیرا بیشتر پرداخت‌های گنج خانه سالار را در 
برمی‌گیرند. 


خلاصه 


نویسندگان کهن پیوسته تاکید کرده‌اند که در درازای سال چند بارنشیمن خود را تغییر 
دادن رسم و عادت شاهان بزرگ پارس بوده‌است. گزنفون دربار کورش می‌نویسد: «در 
فصل زمستان وی هفت ماه در بابل» چون هوای آنجا گرم است. در بهار سه ماه در شوش و 
در گرمای تابستان دوماه در اکباتان بسر می‌برد.» پس دیگر هیچ زمانی برای پاسارگاد و 
کانون فرمانروایی نمی‌مانده است. دیگر نویسندگان کهن نیز همانند گزنفون پیوسته این 
جستار را آورده‌اند. آنان این چند مکانی را با هوای پارس که گاهی بسیار گرم و گاه بسیار 
سرد است. مدلل می‌سازند. گرمای تابستان به‌ویژه در شوش طاقت‌فرسا برت برای نمونه 
استرابون چنین هویدا روشنگری می‌دهد که اگر بزمچه‌ها و مارها در گرمای جنوب 
نمی‌توانستند از کمر راه با شتاب مناسب بگذرند. در میان خیابان کباب شده برجای 
می‌ماندند. پ . بربانت پدیدار می‌سازد که این چند مکانی یک کارکرد مهم سیاسی نیز 
داشته» چون شاه بیشتر در کنار زیردستان خود بوده‌است. در چنین فرصتی نه تنها 
پیشکش‌ها می توانستند تقدیم شوند. که شاه همزمان دارایی؛ و درخشندگی ارتشش یعنی 
. همهٌ نیروی برتر خود را به نمایش می‌گذاشت. از آنجایبکه این گونه گزارشهای نویسندگان 
یونانی تاکنون تنها سندی بودند که از این دایره جستار در دست داشتیم» همگی معتبر 
دانسته شده‌اند. اکنون بسیار دلچسپ است که با در دست داشتن سرچشمه راستین فارس 
ببینیم که گفته‌های آنان تا چه اندازه درست است. 

اگرچه الواح دیوانی تخت جمشید نیز تنها نیم‌نگاهی نسبی از یک دورۂ مهم فرمانروایی 
داریوش بزرگ به ما می دهند و آنچه که به ما می‌رسانند کمبودی بسیار دارد» اما از آنها 
می توان تکیه گاههای استواری دربار؛ اینکه به راستی شاه و بلندپایه‌ترین کارمندان وی در 
درازای سال کجا بوده‌اند و اینکه تا چه اندازه و در کدام منطته‌های کشور پیوسته ره 
می سپرده‌اند» به‌دست اورد. 


شاه را هميشه نیزه‌وران همراهی می‌کرده‌اند. آنان به‌ویژه راههایی را که شاه می حواست 


درگاه شاه و تاسیسات تخت‌جعشید_ سس ۸۵ 


از آنها بگذرد. کنترل می‌نموده‌اند. چنین است که در ماه هشتم سال بیست و یکم ۵ تن از 
آنان پس از اینکه راه رمیتپه' را وارسی کرده‌اند در هذهره " چشم به‌راه رسیدن شاه هستند» 
یاشش نیزه‌ورکه راهها را بالابینی (مراقبت) می‌کرده‌اند در سال بیست و دوم زمانی که شاه 
در راه شوش بوده به وی برمی خورند. اينها گروههای بزرگ با دسته‌های نظامی نبوده‌اند. 
راهها در زمان داریوش در فرمانروایی بزرگ پارسها باید بسیار آرام می‌بود. نیز بسیار 
چشمگیر است که همواره گروههای کوچکی مالیات استانها را فراز می‌آورده‌اند» ظاهرا 
بایسته نبوده که شاه نبروی ستیزنده برای پشتیبانی آنان بگمارد. 
سفر شاه موشکافانه تدارک دیده می‌شد. گاهی گاوهایی را می‌يابيم که چند ماه ویه 
شاه کشتار می‌شده‌اند. در ضمن» گاو تنها در پیوند با شاه همچون خوراک پدیدار می‌گردد» 
کارمندان و کارگران باید به دام بویژه بز بسنده می‌کردند. مگر شاه هم فراخ زوی (افراط) 
نمی‌کرده» در هرجایی هميشه تنها از یک گاو سخن می‌رود. تنها جشن‌های ویژه که در آنها 
باید انبوهه‌ای از کارگران نیز پذیرایی می‌شدند» مستثنا هستند. برحلاف نویسندگان یونانی 
که تنها مهمانی‌های بی‌حساب شاهان بزرگ پارس را در هر کجا که برگزار می شد تشریح 
می‌کنند» الواح دیوانی آشکارا نشان می‌دهند که همه مصرف شاه و همراهانش همچنین 
زنان وی اگر جداگانه ره می‌سپاردند» با سامان ثبت می‌شده است. به هر روی چون هیچ 
جا یاد داشت نشده همراهان شاه در سفرها چه اندازه بوده‌اند, تا کنون نتوانسته‌ایم چیزی 
روشن‌تر دربار؛ تعداد آنها بگوییم. 
اگر بگوییم شاه هرسال یک جور هماهنگی را در درگاه نگه می‌داشته آنگاه می‌توانیم 
سندها را در سال‌های جداگانه بخوبی کامل کنیم و به برآیندهای زیرین برسیم: 
۱ -جشن سال نو در تخت‌جمشید برپا می‌شده است. 
۲-سپس شاه و دربد بسیار زود به شوش باز می‌گشته‌اند. چون هوای فارس ظاهراً با درنگ 
طولانی‌تری سازگار نیست. 
۳ در ماه سوم درگاه دوباره به فارس برده می‌شد و تا ماه نهم همانجا می‌ماند. 
۴۔در ماه هشتم یا نهم شاید در زمانی از پیش تعیین شده که بايد ميان هفتم و هفدهم نوامبر 
باشد» جشن بزرگی در پاسارگاد و باز یک چنین جشنی کمی پسانتر (بعدتر) میان بیست 
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و هشتم دسامبر و چهارم ژانویه در ابیشتافته برپا می‌گردد. این جشن‌ها شیپ نام دارند» 
یعنی با وا مترادف «پرستش» در زبان ایلامی باستان مشخص می‌شوند. این جشن 
هرسال در هر دو محل مرتب برگزار می‌گشت و همیشه از سوی دربد آرسته می‌شد. 
تنها در سال بیست و پنجم که فرنکه به گونه‌ای هویدا از کار دیوانی ناپدید می‌گردد 
شاید چون در گذشته بوده» دربدیار آذرا بردوش می‌گیرد. شیپ با جشن‌های بزرگ 
قربانی کارمندان و کارگران پیوسته است. چون این جشن مرتب در زمان برینی (معینی) 
در پاسارگاد برگزار می‌گردیده و بالاترین کارمند درونة کشور آذرا می‌آراسته» آدم 
می‌گراید به اینکه آنرا آیین قربانی که در پیوند تنگاتنگ با فرمانروایی شاه است. بداند. . 
برای نمونه می‌تواند روز پیروزی کورش بزرگ یا روز تاجگذاری داریوش بزرگ باشد. 
مگر (اما) اینها تنها گمانند» چون چیزی نیست که با تکیه بر آن بتوان سخنی گفت. 
جشن کرامند دیگری از همین دست. باید در ابیشتافته برگزار شده باشد. بهرروی 
می‌نماید که شاه تا برگزاری این جشن‌ها در فارس مانده باشد. 
۵- در ماه نهم شاه باز در ده شوش است. اما گاهی راهی را که از منطقَةٌ جنوبی شیراز 
می‌گذرد» برگزیده است. 
۶-سپس تا پایان سال در شوش است. تا تازه اندکی پس از روز سال نو بازبه تخت‌جمشید 
با آنچه که گفتیم» آن‌گونه که از لوح‌های دیوانی بازیافتة تخت‌جمشید برمی آید زمانی 
برای درگاه‌داری در بابل یا اکباتان نمی‌ماند. بدبختانه سندها به هیچ روی کامل نیستند. 
شاید شاه در ماههای پنجم و ششم سال‌های بیستم و بيست و دوم که هیچ سندی از آنها در 
دست نیست. در اکباتان باشد البته نه در همراهی دربدش که در این زمان در فارس 
بوده‌است. رهنمودی بر اینکه شاه به‌راستی یک بار در ماد بوده از یکی از لوح‌ها برمی‌آید. 
این لوح یک دسته صورتحساب می از جایی به نام هورچینه! است که بدبختانه تاریخ 
ندارد. در نخستین جایگاه فهرست خرج‌های شاه که باید به آنجا می‌رفته است جای دارد» 
سپس بارها از کسانی به‌ویژه نیزه ورانی که از ماد به تخت‌جمشید می روند و مهرنامه شاه را 
دارند. سخن می‌رود. این خود ما را به این انديشه می‌آورد که شاه خود در ماد بوده» اما در 
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چه زمانی؟ سند دوم که از سال بيست و سوم پیوسته به سال بيست و سوم است. 
صورتحساب دام جایی به نام کپش ! می‌باشد. این باید شمالی ترین ایستگاه تخت جمشید 
پیش:از سامان (موز) ماد باشد» زبرا رهسپاران به ماد می‌روند با از آنجا سی ایند و 
می‌خواهند به تخت‌جمشید یا کرمان بروند. شاه در این صورتحساب با ۸۸۲ دام پدیدار 
می‌گردد. وی می توانسته از همان جای آمده باشد. از سوی دیگر هورچینه" چنان به 
تخت جمشید نزدیک است. که شاید جانور به آنجاهم فرستاده شده باشد. 

ما تاکنون دو رهنمود براینکه شاه می‌توانسته بارها در ماد باشد داریم» اما دربار؛ بابل 
چنین چیزی در دست نیست. به هیچ روی نمی‌توأن میان این شهرهای بزرگ اقامتی 
قاعده‌مند را که سامانی داشته باشد. پدیدار ساخت.چنین چیزی را تنها می‌توان ميان 
شوش و تخت جمشید بازشناخت. به اینکه تا چه اندازه پاسارگاد - بجز در زمان شیپ - 
نقشی بازی می‌کرده و آن نقش چه بوده‌است. نمی توان پاسخی داد. 

در آن درازای زمانی که الواح می‌پوشانند دیوان آشکار در خوادیچیه / تخت جمشید 
بوده‌است. می توان چنین برداشت کرد که پارسه " نام خوادیچیه را در درازای سال پیوسته 
پرنیروتر پس‌رانده است. اهمیت ایوان تخت‌جمشید همچون کانون فرمانروایی همواره با 
شایستگی ویژه‌ای پروای همگانی را به سوی خود می‌کشد. 

در این پیوند سال بيست و سوم (۴۹۹ پیش از گاهشماری مسیحی) به گونه‌ای ویژه 
دلچسپ (جالب) است. شاه مانند هميشه در سرسال از تخت‌جمشید به شوش, جایی که 
فرنکه برای فرمانبرداری آماده است» می‌رود. در حالی که شاه بازهم دست‌کم تا ماه چهارم 
و نیز از ماه هفتم در آنجا بازیافته می‌شود. فرنکه دیردیر در ماه سوم به تخت جمشید 
می‌رود و تا پایان سال همانجا می‌ماند. این بايد علت ویژه‌ای داشته بوده باشد. آنچه 
دیدگان را په سوی خود درمی‌کشد اين است که درست در همین سال هزاران کارگر از 
سوی شاه به تخت جمشید فرستاده می‌شوند. این گمانی دور از باور نیست که فرنکه باید 
ساختمان ایوان تخت جمشید را به گونه‌ای کارساز شتاب می‌داد و از این روی» بودب وی 
در پاسارگاد ضروری بوده‌است. چیئوهوش نیز در این زمان در تخت ‌جمشید بوده. اما وی 
تکلیف‌های معمول خود را پیگیری می‌کرده است. کاخ شوش باید در این زمان به چنان 
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تکمیل رسیده باشد که شاه به آسانی بتواند لوازم خود را به درون آن برد. وی تنها در پایان 
سال بیست و سوم برای تشریفات سال نو به تخت‌جمشید آمده و در نخستین ماه سال 
بیست و چهارم به شوش بازگشته است. 

می توان انگاشت که درگاه داربوش شاه در آغاز فرمانرواییش در پاسارگاد بوده» زیرا در 
آنجا ساختمان کاخ کورش بزرگ که وی آنرا کامل ساخت. نیز بوده‌است. وی بسیار زود 
شوش را دومین نشیمن فرمانروایی خود ساخت. با کمک الواح می‌توانیم اقامت درا زمان 
وی را در خوادیچیه / تخت جمشید از سال ۵۰۵ پیش ازگاهشماری ترسایی؛ بازشناسیم. 
از آنجا که وی در سال ۵۰۴ پیش ازگاهشماری ترسایی شش تا هت ماه از تابستان را در 
آنجا بوده» باید در این زمان همه پیش شرط‌های یک کانون دیوانی (مرکز داری) را در 
خوادیچیه برآورده کرده باشد. البته این در ایوان تخت جمشید جایی ندارد. چنین می‌نماید 
که کار ساختمان در آنجا در سال ۴۹۹ پیش از گاهشماری ترسایی با دلبستگی شورآمیزی 
شتاب گرفته است. گویا ایوان در آن زمان استوار بوده» شاید حتی ازگنج خانه که در آن زمان 
تنها از اجر رسی بوده. بهره‌برداری می‌شده است. در ان می توان همچنین نشیمن دیوان 
(محل اداره) را دید. اکنون بایست به اپدانه و کاخ داربوش بپردازيم. کاش از این گونه 
جستارها در سال‌های بعد آگاهی بیشتر داشتیم تا می‌توانستیم کاری را که تاکنون پیش 
برده‌ایم دنبال کنیم» اما هنوز سندی از سالهای بعد در دست نداریم. 


برنامه‌مندی پلکان اپدانه۱ تخت جمشید 


نقش‌های برجسته پلکان بزرگ اپدانه در تخت‌جمشید که تالار ورودی پرشکوه شاهان 
هخامنشی را می‌آراید, شاهکار هنر پارسی است. شالوده(طرح) و تست که در آن به کار 
رفته چیزی کاملاً نو گونه است. این نگاره (نقش)های برجسته گزاره (بیان) برنامه‌ای 
سیاسی‌اند که آگاهانه کار شده است. هر دیدا رکننده‌ای که برای شرف‌یابی به اپدانه پروانه 
درآیش (دخول) می‌یافت باید با این نگاره‌های برجسته نه تنها بزرگی و نیروی فرمانروایی 
هخامنشی را در فراروی چشمان خود می‌یافت» که باید شود را به‌راستی همچون 
هموند(عضو)ی از زنجیر؟ همین مردمانی که برای دادن بهترین پیشکش خود به سر (با 
شور و علاقه) به سوی شاه بزرگ می رفتند» حس می‌کرد. این شالوده برای پلکان خاوری؛ 
پلکان رویةُ چشم‌انداز اصلی ساختمان که میهمانان در آغاز با آن روبرو می‌گشتند ریخته 
شده بود و تنها در همین جایگاه و با درآسدگاه (محل ورود) اصلی ایوان جنوبی 
می‌توانست درست کارگر افتد. در ردیف دگرگونی‌های ساختمانی که با دیگ رکردن (تغییر) 
جاي درآمدگاه اصلی در باختر («درواز؛ همۀ سرزمین‌ها‌ی خشایارشا) ضروری شدنده 
برنامةٌ پلکان خاوری به آسانی در رويه شمالی آینه‌وار برورزی (ازروسازی) شد. 
کنده کاریهای آنها همچون نگار؛ُ دومین با چیره‌دستی کمتری کار شده و در بسیاری جایها به 
پایان برده نشده است. از این روی در زمان بررسی باریک‌سنجانه پیوسته بايد رویهٌ خاوری 
را که خوشبختانه درست‌تر مانده بنیاد کار گرفت. 

کنار نمایندگان مردمان جداگانة فرمانروایی بزرگ همخامنشی که به‌سوی شاه که درمیان 
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پلکان بامهربانی به‌پیشوازآمده» می‌رود» ازنگاه‌های گوناگونی بی‌اندازه دلچسپ است. از 
رهگذر این ردیف آگامی‌هایی ازجامه‌ها وتیپ ريش معمول درمنطقه‌های گوناگون و 
هرآینه ازمهم‌ترین تولیدهای هرکدام ازسرزمین‌های آن زمان که برای شاه آورده می‌شد؛ 
به‌دست می‌آوريم. اما پرسش‌های بسیاری نیز کنده کنده پیش می‌آیند. ایدون است که 
ممکن‌نیست به‌روشنی بگوییم که یک ردیف ازنگاره‌ها گویای (حاکی از) کدام مردم‌اند. این 
چیزیست که نه‌تنها برای بهتر آرستن جزئیات باستانی» بلکه پیش ازهرچیز به‌خاطر 
به‌دست دادن شناخت باریک‌تر برنامةٌ سرزمین‌ها ورهنمودی پرارزش برترتیب زمانی یک 
یادمان تاریخی» مهم‌است. ازهمین جاست که بازهم پیوسته بايد خود را بااین دسته 
پرسش‌ها مشغول ساخت. این همان کاریست که م.رویف و پ. کالمایر برای نخستین‌بار با 
دامنه‌ای ویژه انجام‌داده‌اند. پ. کالمایر یک‌بار دیگر نکته‌های سنجش (انتفاد) آمیز را به 
درستی پدیدار می‌سازد وما را به‌ژرفی‌های تازه برمی‌انگیزاند. چون پلکان اپدانه برای 
بررسی تاریخ‌شمارانة ساختمان‌های تخت‌جمشید ارزش بسیار دارند. آگاهمندانه 
می‌نماید که دراینجا یک‌بار دیگر به‌جنجال‌ها تن دهیم. کار کنده کاری‌های اپدانه چیزی 
نیست که با زندوتفسیر برآورده گردد» شرح آنها تنها می تواند با همسنجیشان روشن شود. ' 
نخست باید آنها را با سنگ نبشته‌ها یکجا درنگرش کشید. آرامگاه داریوش درنقش رستم 
فهرستی ازسرزمین‌ها ونمایشی ازمردمان را با کناره‌نویسی به‌دست می‌دهد. بدبختانه این 
کناره‌نویسی‌ها بسیار ویران شده‌اند. آرامگاه‌های دیگر شاهان مخامنشی که تصویرهایشان 
ازآرامگاه داریوش برورزی گشته. می‌توانند دراین زمینه کمکی باشند. البته گاهی 
دگرگونی‌هایی نیز به‌چشم می خورد. چنین است که جنجالی سریک تصویر برجستة دیگر 
تخت جمشید که درطرف پلکان اپدانه‌است وشالود؛ نخست بران برسر آرامگاه را روری 
کرد پیش می‌آید. گذشته‌ازاین تخت‌بران درنگارة تمام رخ سرشان را نیمرخ گرفته‌اند و - 
همچون پشتیبانان فرمانروایی با جنگ افزار بازداده‌شده‌اند» درجایی‌که درنگاره‌های 
برجستة اپدانه همچون پیشکش آوران سازش دوست بیشتر بی‌جنگ افزار و سرهم (در 
مجموع) نیمرخ دیده می‌شوند. کمک دیگر تصویرهای روی پایۀ تندیس داربوش در 
شوش است که توضیح مصری و ساده جزئیات آن آگاهی‌های مهمّی به‌ما می‌دهند. گذشته 
ازاین می‌نماید که تندیس‌گران آنجا چیزهایی را در هم و برهم کرده‌اند یا درست 
درنیافته‌اند. 


برنامه‌ملدی پلکان اپدالة تخت‌جمشید ‏ سب سس _ ٩۲‏ 


آنچه که ما را درآرستن (به ترتیب آوردن) به گونه‌ای تعیین کننده باز می دارد» این است که 
سندهای عکسی یادمان‌ها هنوزهم کافی نیستند. پیامدش این است که برخی از پرسش‌ها 
باید بازهم باز بمانند. اما شاید با مادۂ پژوهشی در دست بتوانیم یک گام پیش برویم. , 

برای این کار باید نخست یک بار تند از میان نمایندگان جداگانۂ پلکان اپدانه بگذریم. تا 
بتوانیم از رمگذر آنهاکی بودن‌های جنجال آمیز و یا چیزهایی را که از دید رویف بیرون‌اند؛ 


بهتر بررسی کنیم. 
۱ -مادها ۲ -ایلامی‌ها 
۳-ارمنی‌ها ۴ -پارت‌ها 


از سوی بسیاری کسان این نمایندگی آرییه‌ای دانسته شده است. مگر پیشتر و. هینتس 
به گوناگونی جامه‌های آنان اشاره برده بود. در سردر آرامگاه‌ها روشن می‌گردد که پارت‌ها 
شلوارمای همواری با باد کم و چکمه‌های نیمه بلند به پای دارند (تصویر ۱). این پوشش 
بومی تنها نزد پارت‌ها بازیافته می‌شود و در اپدانه تنها در نمایندگی چهارم دیده می‌شود» 
۵-بابلی‌ها ۶ -لیدیه‌ای‌ها ۷-ارییه‌ای‌ها 


الف 


۹ 
8 
0 


رنصویر ۱) 
الف - تمایندگی‌ها: ب - پارت آرامگاه یکم» پ -پارت آرامگاه‌دوم. ت -پارت آرامگاه پنجم؛ ت -پارت آرامگاه چهارم 


اینجا برداشت‌ها میان درنگینه‌ای‌هاء آراخوزیه‌ای‌ها وآرایه‌ای‌ها می‌لفزند. این سه 
مردم‌شلوارهایی به‌پای دارند که خود را ازبالای زانو پرباد برچکمه می‌اندازند. چنین 


 ___. ۲۳‏ -_-_ << پژوهش‌های سخامنشی 


شلوارهایی برکنده کاریهای اپدانه نزد نمایندگان هفتم وپانزدهم پوشیده می‌شود.(ملاحضه 
می‌گردد) ته بندها در هردو از سوی جلو فرو آویخته‌اند؛ البته نزد هر کدام از مردان 
نمایندگی هفتم تنها یک ته‌بند دیده می‌گردد. (تصویر ۲ در حالیکه در نمایندگی پانزدهم 
در چند جا دو ته بند می‌بینیم (تصویر۳). در سر در آرامگاهها (دست کم در آرامگاه ۲) 
بندهای دوتایی و به روشنی گره خورد؛ درنگینه‌ای‌ها و آراخوزیه‌ها باز شناخته می‌گردد. 
شاید این هردو مردم جامة خود را بیشتر می‌بسته‌اند. همان چیزی که می‌تواند با دو ته‌بند 
فرو آویختۀ نمایندگی پانزدهم در پیوند آورده شود. سرهم از نگاره‌های برجسته اپدانه 
می توان برداشت کرد که شلوارهای درنگینه‌ای‌ها و آراخوزیه‌ای‌ها از آرییه ای‌ها گشادترند و 
بیشتر باد دارند. چنین دگرگونی از بررسی شلوارهای نمایندگی پانزدهم نگاره‌های برجستة 
اپدانه روشن می‌گردد که با چین‌های بسیار فرو آویخته‌اند. با تکیه بر این می‌توان در 
نمایندگی هفتم بیشتر در جستجوی آرییه‌ای‌ها بود» در زمانی که می توان درنگینه‌ای‌ها و 
آراعوزیه‌ای‌ها را در نمایندگی پانزدهم به سنجش کشید. 
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(تصویر ۲) 
الف - نمایندگی هفتم» ب -آریه‌ای آرامگاه دوم 
پ - آرییه‌ای آرامگاه پنجم؛ ت -ارییه‌ای آرامگاه ششم 
۸-سوری‌ها ٩‏ کپد وکیه‌ای‌ها 
موی پا ۱ -سکاها (کلاه بلندان) 
۲ -ایونی‌ها ۳ - باختریه‌ای‌ها 


۴ - ستتگیدیه‌ای و گنداره‌ای‌ها 


برنامه‌مندی پلگان اپدانه تخت‌جمشید 
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(تصویر ۳) 
الف -نمایندگی پانزدهم. ب - درنگینه‌ای آرامگاه دوم» پ - آراخوزیه‌ای آرامگاه دوم» 
ت آراخوزیه‌ای آوامگاه پنجم 


کی ی اک کو ی اھ غ ای 
(تشخیص) سه‌هندی ازآنان یعنی نمایندگان مردمانی که تنها با لنگ 
بادداری که دور کم رگره‌زده‌می شود پوشیده می‌گردند» درعمل بسیار 
دشوار است. همچنین همه موی‌های کرتاهی دارند که تتها با یک بند 
بسته می‌شود. نمایندگی چهارم اپدانه افزون براین دارای ابایی است 
که تا به‌نزدیک مج پا می‌رسد و شانه‌ها را می‌گیرد و سندل به‌پای 
گنداره‌ای‌ها وهندی‌ها خود را از هوای سرد محفوظ می‌داشته‌اند» 
دارد (تصویر ۴). ازهمین‌روست که پ. کالمایر آنان را درشمار 


مکرانی‌ها آورده‌است. نیزجامه‌های بومی آنان همانند مردمانیست که (تصویر ۴) 
بارما نام برده‌شده‌اند» درحالی‌که مکرانی‌های سردرارامگاه ابا ندارند. ‏ «نمایندگی چهاردهم» 
دربار؛ اینکه آیا ستتگیدیه‌ای‌ها؛ چیزی نمی توان گفت. گاوی که رهموندان گروه نمایندگی 
چهاردهم کن می‌آورند» درست ویژگی‌های ستتگیدیه‌ای دارد. 

شاید در اینجا هم ستتگیدیه‌ای‌ها و گنداره‌ای‌ها در زمان نمایش درهم خلاصه شده 
باشند» همانگونه که آافت: اشمیت دراین پیوند گمان ژده است» پوشش‌های آنها ازهم فرق . 
نمی‌کند. گاو کوهان‌دار می‌تواند پیشکش ویره ستتگیدیه‌ای‌ها باشد. در جاییکه 


۹۴ پژوهش‌های هخامنشی 


گنداره‌ای‌ها جنگ‌افزار می‌آورند. مگر نمی‌توان معین ساخت که ستتگیدیه‌ای‌ها و 
مکرانی‌ها اینجا در یک یگانگی خلاصه شده‌اند. شاید گنداره‌ای‌ها» هندی‌ها را در 
برمی‌گیرند (گروه نمایندگی ۱۸). یا مکرانی‌ها و هندی‌ها یکجایند؟ 
۵ - درنگینه‌ای‌ها و آراخوزیه‌ای‌ها ۱ 

چنانکه پیشتر در پیوند با گروه نمایندگان ۷ گفتیم» پوشش گروه نمایندگی ۱۵ بیش از 
همه مردمان دیگر با درنگینه‌ای‌ها و آراخوزیه‌ای‌ها جور در می‌آید» هردوی آنها برنگارة 
برجستۀ آرامگاه چنان همگونه می‌نمایند که از هم بازشناخته نمی‌شوند (تصویر ۳). پس 
هرآینه می‌توان انگاشت که هردو در پلکان اپدانه در یک بخش تصویری خلاصه شده‌اند. 


آنگهی نموده شده که آنان با خلاصه‌شدگی در یک شارستان؛ یک یگانگی سیاسی را نیز 


ی ا و 
۶ -سگرتیه‌ای‌ها (؟) 

ب. یا کوبز این دسته نمایندگان را سگرتیه‌ای می‌داند» اما پرشش آنان بسیار به مادهاء 
ارمنی‌ها و کپدوکیه‌ای‌ها ماننده است. در حالیکه برپایۀ نگاره‌های برجست آرامگاههای» 
سغدی‌هاء و خوارزمیه‌ای‌ها کلاه خود را برمی‌داشته‌اند. بدبختانه چیثنتخمه سگرتیه‌ای 
برکنده کاریهای بیستون با سر پوشیده نشان داده شده است. به هر روی جامهٌ وی را 
می توان به خوبی همسنجی (مقایسه) نمود (تصویر ۵). چون سگرتبه‌ای‌ها تنها یک بار در 
شمارش سرزمین‌ها یعنی بر سنگنبشتة داریوش در تخت‌جمشید در آسوی جنوبی دیوار 
ایوان تخت‌جمشید پدیدار می‌گردند» ثبت سگرتیه‌ای‌ها در ميان کنده کاریهای اپدانه 
می تواند به معنی شالوده‌ای همزمان در پیوند با نگاره‌های برجسته باشد. 

۷ سغدی‌ها و خوارزمیه‌ای‌ها 

این دو مردم چنان برنگاره‌های برجسته همانند داده شده‌اند که بازشناسی آنان 
دشواراست. شاید برای همین همانندی باشد که آنان در یک تصویر خحلاصه شده‌اند. 
گذشته از این هردو همسایه بوده‌اند وازنگاه دیوان‌داری نیز در هم خلاصه شده بوده‌اند و 
در شمار شارستان باختربه می‌آمده‌اند. 

۸-هندی‌ها 

جلودار نمایندگان سندلی (صندلی) برپای دارد که ساختش (شکلش) در سندل‌های 

هندی سردر آرامگاه نیز دیده می‌شود. پ. کالمایر برای جداسازی جامه‌های هندی و 


و 


برنامه‌مندی پلکان اپدانه تخت‌جمشید ج و ےو 0 


دسته نمایندگان ۱۴ به بسته بودن موی‌های روی پیشانی اشاره می‌کند. چون به هر روی 
این تنها برآرامگاه ۴ پدیدار است (شاید بر آرامگاه ۵ هم)» اما بر آرامگاه خشایارشا(۲) که 
اسیت ند ید ه ھج دیده نمی‌شود. شاید گونه‌ای ویره بوده که پسانتر باب بوده‌است. 


(تصویر ۵) 


الف -نمایندگی شانزدهم» ‏ ب - چیشنتخمه برکنده کاری بیستون 


۹ - عرب‌ها 

تعیین این نمایندگی بسیار جنجال‌آمیز است» مگر شاید چند رویکرد به جزئیات 
بتوانند به روشن شدن پاسخ پرسش‌های دیگر یاری. رسانند. با پروا به مدل مو و جامه» این 
مردان» هماهنگ با عرب سر در آرامگاهند. از یک نگاه یک گوناگونی جداکننده (شاخص) 
در مدل سبیل دیده می‌شود. عربی که برسر در آرامگاه است» تا جاییکه می‌توان وی را باز 
شناخت. با ریشی کوتاه و انبوه که موی‌هایش خمیده است» نشان داده شده» باژ(عکس) 
آن مردان دسته نمایندگان ۰ ریش کم پشت دارند. جز از سبیلی که تهش خمیده است؛ 
تنها برچانه و آروار؛ پایین اندکی موی کلاله می‌بینیم (تصویر ۶). مردم پونت" نیز سبیلی 
دارند که با این سبیل». همسنجی‌پذیر است (دسته نمایندگان لیدی «۲۲»). البته با کمی 
کلاله بر لپ‌ها. این مدل سبیل را کس دیگری نیز دارد. یعنی مردی که بر آرامگاه ۵ در 
اسو چپ کنار تخت ایستاده‌است» جایی که یک مکرانی مانند همیشه بازداده‌شده‌است. 


1- Punt 


۹۶ 


مگر در اینجا کناره‌نویسی می‌گوید که وی یک کری می‌باشد. ایا این 
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/ 5 ۰ اشتباه بوده و سنگ نبشته‌ها جابجا شده‌اند یا همانگونه که پ. کالمایر‎ 


باور دارد همین‌گونه درست است؟ اما سبیل اندکی این شکل را با 
عرب‌ها پیوند می‌دهد. شابد آهنگ یک مکرانی باشد. چنان‌که 
بردیگر آرامگاه چنین است» این مردم باشندۀ هردوسوی خلیج فارس 
بودند وازاین‌رو باآنان پیوند تنگاتنگی‌داشتند» می توان آنان را مردمان 
همسایه‌دانست وآنان می‌توانسته‌اند تیپ‌های همسنجی‌پذیری 
داشته‌باشند. ان دیگر این همانندی و آشفتگی برآمده از آن» نزد 
نویسندگان یونانی بازیافته می‌گردد. برای نمونه استرابون (کتاب 
پانزدهم ۱ و۲) از باشندگانی همچون اربییس! که نامشان ازنام رود 
اربیس " شکافته (مشتق شده) و آریان (کتاب ششم) نیز از طایفه‌ای به (تصویر ۶) 


نام‌اربیتی ۲ سخن می‌گوید. «نمایندگی بیستم» 
استفانوس ؟ بیزانسی آورده که هکاتایوس* جای اقامت کری‌ها را میان (کارمانیاس کای 
اربیاس *) می‌داند. 


برآرامگاه پنجم جامهٌ عرب کمابیش همچون پیش بند مکرانی با عبا دیده می‌شود. 
می‌توان از خود پرسید که آیا اینجا هم بر نگاره‌های برجستة اپدانه بار دیگر نمایندگان 
مردمان دوم که از نگاه تیپ ظاهری بسیار همانندند» با هم در یک کرانمندی تصویری 
آورده شده‌اند؟ اينکه این هردو مردم در انگاشت (تصور) پارسها یکجا می‌آیند را الواح 
تخت جمشید می‌نمایانند. در آنجا یک گروه سفری که از ۶۲ مرد و ۱۰۰ پیشکار ساخته 
می‌شود و از شوش به سوی مکه (بی‌تشدید) راهیست و شاید از همانجاست. عربی 
دانسته می‌شود. 

۰-کری‌ها 

دربار؛ این دسته نمایندگان هنوز هم اختلاف‌نظرهایی هست. در جایی‌که ب. یا کوبز 
آنان را پارت می‌داند. گ. گروپ آنان را باشندگان خوارزم دانسته است. هیچکدام از آن دو 
از راه گونۀ جامه تکبه گاهی برای سخن خود ندارند. این مردان جامه‌ای آستین‌دار به تن 


1- Arbies 2- Arbis 3- Arbitai 4- Stephanos 
5- Hekataios 6- Karmanias kai Arabias 


برنامه‌مندی پلکان ایدالق لکت جططله ...سس ۷ 


ذارند که یک سوم تن را می‌پوشاند و بالایش عبابی دارند که کمابیش تا همان اندازه پایین 
می‌آید و گوشة بالاییش روی یکی از شانه‌ها نهاده می‌شود و از آنجا نوکشان فرو آویخته 
می‌گردد (تصویر ۷). آنان را برآرامگاه دوم و سوم و چهارم به‌خوبی می‌توان یافت, بر 
آرامگاه پنجم گونه‌ای دیگر هست. هر چند که این شکل‌ها بسیار آسیب دیده» چین‌های 
جامه دیده می‌شود. مردان گروه نمایندگی بازدهم شلواری بلند نیز به پای دارند. 


(تصویر ۷) 
الف ‏ نمایندگی بیست و یکم» ب -کری آرامگاه دوم پ -کر ی آرامگاه چهارم 

این گوناگونی جامه که میان نگاره‌های برجسته آرامگاه و پلکان اپدانه هست. در جایهای 
دیگر هم فراروی می‌آید. چنین است که برای نمونه لیدیه‌ای‌ها برروی نگاره‌های برجستة 
آرامگاه‌ها و نه در اپدانه همیشه با شلوار نمایش داده می‌شوند. تنها یک نمونه از نگاره‌های 
برجستهٌ لیدیه که از نگاه زمانی به ما نزدیک‌تر است و از یک گور خاک‌ریزی شده در بین 
که ول اوس دانسته شده تا دورترین بخش‌های اسیا ره کنسخرشی یافته 
بوده‌است. سندهای آن‌را می‌توان در یادمان‌های بومی یافت. از کری‌ها بدبختانه تنها 
بازمانده‌های اندکی به‌دست ما رسیده‌اند. نمونه‌ای بسیار زیبا از چنین جامة بومی با شلواره 
نخستین نیمه سد؛ چهارم پیش ازگاهشماری ترسایی برمی‌گردد. نیز چند نمونه از سرزمین 
همسایه که از آن چند شلوارپرش بویژه از میان اسب‌سواران برمی آید» ملاحضه می‌گردد. 
تأثیر هنر پارسی بر هنر آسیای خرد از روزگار کهن چشم‌ها را به سوی خود درکشانیده 


تبه 


1- Bintepe 2- Mausoleion 3- Halikornassos 


۸ __ددد(__ع _ << __ پژوهش‌سای سخامنشی 


(جذب کرده) است و جامۀ بومی و خود نمایشی باشندگان آنجا بیش از هر جا در ارزش 
صلح دوستانه و با همبسته شوی آنان» برشاه بزرگ کارگر می‌افتد. پس هیچ جای شگفتی 
نیست اگر نمایندگان کری‌ها که شاه بزرگ را همراهی می‌کند» زیرا چیثون! آستین بلند و 
جنوبی و چلمیس " خود شلوار به پای دارد. پس بایسته نیست که کری‌های مهم به 
گروه‌های باشند؛ کار خلیج فارس باشند. 

مدل مو و سبیل دسته نمایندگان بیست و یکم با کنده کاری‌های آرامگاه برابر (مطابق) 
است. جامه و بالاپوشی که جان آنان را در آغوش می‌گیرد دسته نمایندگان ۰۱۲ ایوانی‌ها و 
۶ لیدیه‌ای که در همراستایی (موازات) هم جای دارند. نیز دارا می‌باشند. در همسنجی با 
آن می توان این دسته نمایندگی را از آن کری‌ها دانست. 

۱ -لیبیایی‌ها (مردم پونت) 
۲ -اتیوپیایی‌ها 
اگر همه این سرزمین‌ها راگردهم آوریم» یک جور چگونگی موقعیت مردمان را به‌دست 
می‌آوریم» چیزی همانند آنچه که از نهرست سرزمین‌های هخامنشی به‌ویژه از زمان 

داریوش (نگاه کنید به تصویر پایانی این نوشتار) هرآینه به سادگی دستیافت (حاصل) 
می‌شود. البته ناهماهنگی‌هایی در ترتیب سرزمین‌های یاد شده هست و این همان 
چیزیست که پ. کالمایر را برانگیخته تا رج سوازی بعدی را در سنگ نبشته - دییوة" 
خحشایارشا بازیابد. چون درامیزه (ترکیب) ان می‌تواند رهنمودی بر روزمه یا دست‌کم 
ترتیب زمانی سنگ نبشته‌های اپدانه به‌دست دهد. باید این جستار را بار دیگر بررسی کرد. 

در پلکان اپدانه سخن تنها بر سرشمارش فهرست‌وار کشورها نیست بلکه یک کار 
هنریست که گذشته از این باید آماجی سیاسی را نیز دنبال کرده باشد. عامل‌های گوناگونی 
باید دران نقش داشته باشند. اینجاست که باید دست‌کم یک بار از خود پرسید. نقش‌های 
برجسته باید چه خواسته‌هایی را برآورده می‌ساختند؟ اگر نخواهیم به این جور پرسشها 
پاسخ خسته کننده بدهیم باید چند پیش شرط بنیادین را بپذیریم: 
۱-مردمان فرمانروایی بزرگ باید با همان ظاهر (جامه» موم سبیل بومی» قیافه و جز اینها) و 

با پیشکش‌های ویژهٌُ سرزمین خود نشان داده می‌شدند. 
۲ -مردمان مهم‌تر فرمانروایی باید جلوتر آورده می‌شدند. 


1- Chiton 2- Chlamys 3- Daiva 


برنامه‌مندی پلکان اپدالث تخت‌جمشیه --- ۹۹ 


۳ ۔کلیت آنها باید کار هنری پسندیده‌ای را به‌دست می داد. 

اکنون چگونه باید استاد شالوده گر (طراح) نگاره‌های برجستة اپدانه کار می‌کرد تا این 
خواست‌ها را برآورده سازد؟ نخستین کرانمندی (محدودیت) پیوسته به شکل پلکان و 
سطحی که داشته. می‌باشد. باید پرده‌ای که بر آن تصویرهای جداگانه می‌آمد. ساخته . 
می‌شد. استادکار باید فهرست سرزمین‌های فرمانروا را در دست داشته» ژرفی (تعمق) کرده 
بوده باشد که چگونه مردمان یاد شده را با ویژگی‌های جداگانة خود نمایان سازد و سپس 
بر سطح در دست بخش کرده باشد. در اینجا وی به نخستین جنجال (مشکل) بر می خورد: 
اگر وی می خواست همه مردمان نامبرده را تصویرکند. سطح در دست برای هرکدام از آنها 
به‌راستی کم بود. به جز این چند مردم چنان از دید ظاهری ماننده بودند که کار می توانست 
به باز آوری (تکرار) خسته کننده‌ای بیانجامد. برای زدایش این دشواری‌های و به‌دست 
دادن نمایشی بلندنگرانه و هرچه روشن‌تر وی بر آن می‌شود که هریک از مردمان را در یک 
کرانمندی تصویری خلاصه کند. 

اکنون گام دیگر آذاست که نمایندگان مهم‌ترین مردمان که به‌راستی پایکوبی گروهی 
مردمان همسایهُ خود را نمايش می‌دهند» درجلوی صف آرایی گمارده گردند. ازقرار معلوم 
اینان مردمان مادء ایلام» بابل ولیدیه بودند. جز کهن‌ترین سنگ نبشتة تخت جمشید که در 
آن ایلام پیش از ماد جای دارد» همه فهرست‌های دیگر سرزمین‌های مادها و ایلامی‌ها را 
درنخستین جایگاه پس ازپارس‌ها نام می‌برند. ازاین‌روست که در رده بالایی نیز آنان در 
سرآغاز نگاره‌های برجستۀ اپدانه جای دارند. جلوترین بخش کامل رد؛ میانی بابلی‌ها را 
نمایش می‌دهد. به حاطر شیب پلکان کمی جا در جلوی این رده تهی مانده است. گو اینکه 
می خواسته‌اند دسته نمایندگان بابل را جفت بگیرند و از این روی ارمنی‌ها را که در پیوند با 
مردمان رده پایین هستند در شکلی کوتاهتر در سر رده آورده‌اند. البته این کار همچنین 
باعث شده که رد پایینی با لیدیه‌ای‌هاء داراترین و مهم ترین مردم باختر آغاز گردد. 

سپس مردمان دیگر» این مردمان جلودار را شاید برابر با نهرست سرزمین‌های معمول 
دنبال می‌کنند. ایدونست که در بالاترین رده در پی مادها و ایلامی‌هاء پارت‌ها و آرییه‌ای‌ها 
رونما می‌شوند. همین ترتیب را در کنده کاری‌های داریوش در نفش رستم و شوش نیز 
می یابیم که برخلافشان بر تندیس داریوش آرییه‌ای‌ها جلوی پارت‌ها هستند. باختریه‌ای‌ها 
در هرسه یادمان یاد شده هستند. اما در اپدانه میان آرییه‌ای‌ها و باختریه‌ای‌ها» مصریان 


جای گزیده‌اند. اگر این نگاره‌ها را باریک‌سنجانه بنگریم در می‌يابیم که چرا پارت‌هاء 
آرییه‌ای‌ها و باختریه‌ای‌ها همه شتر پیشکش می‌آوردند. استاد شالوده گر مصریان را که 
به‌راستی در چنین موقعیتی می‌توانستند در بخش پایینی در پی مردمان جلودار بیایند به 
بالا برده است تا نگاره‌های رده بالایی یکنواخت نگردد. 

مردمی با پوشاک مادی بخش فرجامین رده بالا را که در برابر سنگ نبشتة بزرگ جای 
دار و در یت پلگاق انست» می‌سازد. آلآن شعمولا سگترتیه‌ای اش شده‌اند, این 
چیزیست که براستی تنها در نخستین سنگ نبشتهُ داربوش در تخت‌جمشید پوشیده 
می‌شود. آنان چنانکه بروشنی دیده می‌شود بخش فرجامین رد بالا را می‌سازند دو مرد 
مادی این رده را آغاز می‌کنند و پایان می‌بخشند. 

سرزمین‌هایی که در فهرست از دنبال این مردمان می ایند بايد در بخش‌پشتی هردو رده 
پایینی بخش می‌شدند. چون بخش‌های بالایی چنانکه در بالا روشن ساختیم با مهم‌ترین 
مردمان فرمانروایی و مردمان همسایه‌ای که همراه آنان شمارده می‌شدند: پوشیده 
می‌گشتند. برسنگ نبشته‌های داریوش در شوش و تقش رستم سغدی‌ها و وهای ها 
از پشت باختریه‌ای‌ها می‌آیند. از آنجاییکه نمایندگان هردو مردم از نگاه ظاهری مطلقا 
همانندند» در یک کرانمندی تصویری خلاصه شده‌اند این چیزیست که در اپدانه نیز دیده 
می‌شود. دربار؛ درنگینه‌ای‌ها و آراخوزیه‌ای‌ها و نیز دربارة ستتگیدیه‌ای‌ها و گنداره‌ای‌ها که 
از پشت‌تر می‌آمده‌اند» نیز چنین است. از آنجا که درنگینه‌ای‌ها و آراخوزیه‌ای‌ها نیز شتر 
پیشکش می آورند» مستقیماً در زیر باختریه‌ای‌ها نشانده نگشته‌اند» بلکه به رد پایین برده 
شده‌اند» کارایی دیگر این جابجایی آن است که ستتگیدیه‌ای‌هاء گنداره‌ای‌ها و هندی‌ها که 
از نگاه ظاهر بسیار همانندند» با اندکی دوری پشت سرهم می‌آیند. 

تاکنون جز اینکه سگرتیه‌ای‌ها را افزودیم» درست ترتیب کنده کاری داریوش در نقش 
رستم را آوردیم. در آنجا سپس هومه پرستان و سکاها که کلاه نوک تيز دارند پدیدار 
می‌شوند. در جاییکه سکاهای انسوی دریا نیز در پیوند با ایوانی‌ها نام برده می‌گردند. 
برنگاره‌های برجستهٌ اپدانه همه سکاها در یک بخش تصویری نموده می‌شوند. سکه‌ها که 
کلاه‌های نوک تیز برسر دارند. بخاطر جامهٌ ویژه همچون نماینده همه مردمان اسکیت 
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برگزیده شده‌اند. همانند کنده کاری داریوش در نقش رستم دسته نمایندگان آنان در پیوند با 
مردمان شمال خاوری که در رده بالا از راست به چپ و سپس در هر دو رده ستونی هستند» 
و نیز در پیوند با ایوانی‌ها که درست زیر انان جای دارند. دریافته می‌شوند. ایدون پیوند و 
ترتیب معمول در فهرست سرزمین‌ها نگهداشته شده (رعایت گشته) و این خود برای یک 
کاروند (مجموعه کار) هنری یک جور برد است که این کسانی که جامه‌های پرخاشجویان 
را به تن دارند در کانون پهنۀ تصویری دیده می‌شوند. 
درکنده کاری داریوش در نقش رستم و نیز شوش سپس گروهی دیگر از مردمان جنوبی 
یعنی بابلی‌ها و سوری‌هاء و عرب‌ها و مصریان را در برمی‌گیرد به دنبال می‌آید. همانگونه 
که ذکر شد بابلی‌ها ردة میانی را آغاز می‌کنند» از پشت آنان سوری‌ها می‌آیند. مصریان به 
دلیل‌هایی که در بالا یاد کردیم به رده بالا برده شده‌اند. مگر جای عرب‌ها به پشت پشت 
بربرش دیگر پلکان برده شده که می‌تواند علت‌های گوناگونی داشته باشد. از همه بیشتر 
اینکه آنان نیز شتر میآورند و چند شتر در پیرامون آنجا نگارده شده» در خور نگرش است. 
البته شتر آنان یک کوهانه می‌باشد. علت دیگر می‌تواند این باشد که به‌علت کمبود جاء 
می‌ خواسته‌اند مردمان دیگر نیز در یک تصویر خلاصه گردند و نیز شاید چنانکه در بالا 
دربارة دسته نمایندگان جداگانه گفتیم» همسایگان آنان مکرانی‌ها که از همه به آنان ماننده‌تر 
بودند. در پیوند با انان اورده شوند. 
سپس برپایة سنگ نبشته داربوش در شوش و نقش رستم ارمنی‌ها. کپدوکیه‌ای‌ها؛ 
لیدیه‌ای‌ما و ایونی‌ها از پی آنان می‌آیند. ارمنی‌ها همانگونه که دیدیم در محدودۀ 
کوچکتری از دیگر حدود گرفته شده» در جلوی بابلی‌ها جایی که در طرف بالای چپ 
لیدیه‌ای‌هاست. باز داده شده‌اند. لیدیه‌ای‌ها همچون داراترین مردم آسیای خرد پایین ترین 
رده را رهبری می‌کنند. بر تندیس داریوش هم‌آنان در جلوی کپد و کیه‌ای‌ها هستند. در 
اپدانه سپس ایوانی‌ها هویدا می‌شوند. در سنگ نبشتة داریوش در تخت‌جمشید در دو 
گونه «ایونی‌مای دریا» (و یاکنار دریا) و «ایونی‌های خشکی» از هم بازشناخته می‌گردند در 
سنگ نبشتة داریوش در نقش رستم پس از «سکاهای آنسوی دریا» و ترا کیه‌ای‌ها ایونی‌های 
«ایونی‌های پتاسوس ادار» یاد می‌شوند. اپدانه تنها یک تکه نگار؛ برجستهٌ ایونی‌ها را دارد. 
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شاید آنان نیز مانند اسکیت‌ها به سادگی خلاصه شده‌اند. 
تراكيه‌اي‌ها در بالاترین بخش فرجامین برش پلکان پشتی هستند. برپایةٌ سنگ نبشتة 

داریوش در نقش رستم لیبب لیبیایی‌ها (پونت)» مصری‌هاء مکرانی‌ها و کری‌ها می‌آیند. روشن 

است که لیبیایی‌ها و اتیوپیایی‌ها در نگاره‌های برجستۀ اپدانه واپسین و پست‌ترین جایگاه 

را دارند. به احتمال زیاد پیش از لیبیایی‌ها. کری‌ها آورده شده‌اند. ميان تراکیه‌ای‌ها و 

کری‌ها» عربی‌ها که به پشت فرستاده شده‌اند و چنانکه پیش از این گفتیم می توانند یکجا 

مکرانی‌ها را نیز نمایندگی کنند» جای دارند. 
ما کوشیدیم خود را به جای مردمان و نگاره‌های برجسته بگذاریم تا دریابیم حدود 

تصویری و مردمان جداگانه تا چه اندازه و با چه دیدی مرتب شده‌اند. به برآیندی قطع در 

این باره نمی‌توان رسید» بلکه این بیشتر کوششی است که برای برخورد با اندیشه‌ها و 

نگرش‌های دیگری در زمینۀ جستار چند سویۀ اپدانه بایسته است. مگر امیدواریم روش 

گشته باشد که سیاهه‌ای از سرزمین‌ها را همچون رشته‌ای رنگینه به‌روشنی می توان در 
نگاره‌های برجسته دید و دنبال نمود. این «رشته» در سیاهه (نگارة ۸) با رده‌های کوچکی 

مردمان زیر را نمایان می‌سازد: 

۱ مادهاء ایلامی‌ها» پارت‌ها» آرییه‌ای‌ها باختریه‌ای‌ها (سگرتیه‌ای‌ها) سغدی‌ها/ 
خوارزمی‌ها؛ درنگینه‌ای‌ها/ آراخوزیه‌ها؛ ستتگیدیه‌ای‌ها/ گنداری‌هاء هندی‌هاء 
سکاها(سرتیزکلاهان) 

۲ بابلی‌هاء سوری‌هاء مصریان 

۳ ارمنی‌هاء لیدیه‌ای‌هاه کپد وکیه‌ای‌ها. ایوانی‌ها؛ سكاها(يآن سوی دریا) 

۴ تراکی‌ها» عربان/ کری‌ها؟ مکرانی‌هاء لیبیایی‌ها و اتیوپیایی‌ها در برخی موارد می توان 
برابری‌هایی را با تندیس داریوش مشخص نمود. پیوندی تنگ تر از این می‌توان با سنگ 
نبشتة داریوش در شوش یافت» پس از همه آرایش سنگ نبشتة داریوش در نقش رستم 
است که با ناهماهنگی اندکی (افزايش سگرتیه‌ای‌هاء جابجایی کپدوکیه‌ای‌ها 
بالیدیه‌ای‌هاء لیبیایی‌ها با اتیوپیایی‌ها و مکرانی‌ها باکری‌ها) برابر دانست. البته در اینجا 
باید پذیرفت که گاهی دو مردم در یک محدود؛ تصویری نشان داده می‌شوند. باید 
دانست که سخن يا بر سر در یک گروه آوردن مردمان همنام (اسکیت‌ها -ایونی‌ها) یا بر 
سر مردمانیست که از نگاه ظاهری گوناگون بوده‌اند (سغدی‌ها با خوارزمیه‌ای‌ها؛ 
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درنگینه‌ای‌ها با آراخوزیه‌ای‌ها» ستتگیدیه‌ای‌ها با گنداره‌ای‌ها). شاید از نگاه 

زیباشناختی دانسته شده که با همدیگر آورده شوند. زرا بایسته بود که نگاره‌های 

برجسته اپدانه نه تنها سند که کاری هنری باشتد. 

شاید نگاره‌های برجسته با شکل‌های کوچک تالار سه‌ستون» رهنمودی دیگر بر اینکه 
نگاره‌های برجستة اپدانه به‌راستی گاه دو سرزمین را در یک محدود؛ تصویری خلاصه 
کرده‌اند. به‌دست می دهد. بازآوری این شکل‌های حمل کننده به تخت بران از آرامگاه 
داربوش سرچشمه می‌گیرد. به‌راستی شکل‌ها از نگاره‌های برجسته اپدانه گرفته شده‌اند. 
این چیزیست که آشکارا از نموده‌های در دست برمی‌آید. در اینجا سخن از یک شالودۂ 
جداگانه نو با در دست داشتن فهرست سرزمین‌ها نیست. این را آرایش (نظم) آنها که در آن 
شکل‌ها باز آورده شده‌اند» می‌نماباند. در این کار پیوند سرزمین‌ها آنگونه که در رد ترازی 
نگاره‌های برجستة اپدانه به‌روشنی بازشناخته می‌شود. نه تنها نگهداشته گشته‌اند بلکه 
نمایندگان سرزمین‌ها همانجور که ا.هرتسفلد یاد کرده. در بخش خاوری و باختری 
چارچوب در پخش کرده شده‌اند. نگرنده‌ای که تهی از پیشداوری باشد» از راست به چپ 
و نیز از بالا به پایین نگاه می‌کند. البته آوردن شکل‌ها بر طرف باختری و خاوری ساختار 
درستی ندارد(تصویر ٩‏ را بنگرید). چنین برما روشن می‌شود که نخست برنامهٌ کلی 
نگاره‌های برجستهً اپدانه به پایان رسیده و سپس کمابیش در فرجام کار بایسته بوده که 
شکل‌های دیگر افزوده گردند. تا شمار کلی همه سرزمین‌های فرمانروایی به اندازة 
مطلوب برسد. ایدونست که آشکارا سغدی‌ها و خوارزمیه‌ای‌ها از هم جدا کرده شده‌اند و 
ساختارمند به دو سوی جداگانه بخش شده‌اند. پای‌های (طوایف) اسکیت نیز که پیشتر با 
هم باز داده شده بودند. در اینجا با هم آورده شده‌اند. نگرنده نمی‌تواند کاملاً خود را از این 
گمان بازدارد که در فرجام چیزی را درست درنیافته است. چون در پایان طرف جنوبی یک 
سکا دیگر افزوده شده که چندان روشنی پذیر نیست. 

به‌هر روی یک چیز را می‌توان روشن ساخت. شکل‌های تالار سه ستون از نگاره‌های 
برجستة اپدانه زوبر می‌گیرند و می‌کوشند آن مردمانی راکه در آنجا در یک حلاص 
تصویری خلاصه شده بودند در اینجا با نمایندگان جداگانه باز دهنده. اما آشکار است که 
کار به بازآوری یک سری تکرارهای بسیار همانند شکل‌ها انجامیده است. 

آنچه نگرگیراست. آنست که در شکل‌ها مردی پارسی نیست» در جایی که مرد پارسی 
در نگاره‌های آرامگاه جلوتر از همه نسبت به تخت فرمانروا است. این خود وابستگی 


۴ سس پژوهش‌های سخامنشی 


نگاره‌های برجستة اپدانه را آشکارتر می‌گرداند. با کنارگذاری مرد پارسی وادار شده‌اند که 
نماینده‌ای دیگر را درنشانند وگرنه شمار آنان فرد می‌شد. ایدون به شمار ۲۸ می‌رسیم؛ 
درست همان شمار مردان سر در آرامگاه‌ها که هم‌انداز؛ تخت ایستاده‌اند و آذرا می‌برند. 

برندگان دیفروس نیز هرچند از نگاه هتری چندان خوب نمایش داده‌نشده‌باشند هم 
همین شمار را دارند. نگاره‌های برجستهٌ اپدانه و تالار سه ستون که ترتیب شکل‌های ١‏ تا 
۷ را دارند. الگو شکل‌ها هستند» همانگونه که در نگاه‌های برجستةۀ اپدانه در رده پیوسته 
آمده‌اند. البته آنها در تالار سه ستون جوری فراچیده شده‌اند که اگر از راست به چپ و 
همزمان با آن از بالا به پایین بنگريم نگاهمان در رج‌های موجدار روی نگارة برجستة 
خودبه خود می‌لخزد. 


۱ ۲ 0 ۴ 
ا ا یی یی 
تراکیه‌ای‌ها پاسصب ا سم 


کری‌ها 


شکل‌های تلار سد ستول (سمت خاوری) 


ما یک ردیف تاریخ شمارانه ازتصویرهای کنده کاری‌های اپدانه» برندگان دیفروس تالار 
سه‌ستون برندگان دیفروس تریپلیلن به‌دست‌آورده‌ایم» نزدیکی بسیار نگاره‌های 
برجستة اپدانه به‌فهرست سرزمین‌ها وتخت‌بران داریوش درنقش رستم می‌تواند 
رهنمودی پرارزش برای تعیین تاریخ درست فرادهند. اینکه برنگاره‌های برجستة اپدانه 
سگرتیه‌ای‌ها فراروی می آیند ازوضعی مربوط به گذشتة بسیار دور که تنها در کهن‌ترین 
سنگ نبشتة تخت‌جمشید باز نموده می‌شود. سخن می‌گوید از سوی دیگر ترتیب 
لیدیه‌ای‌ها و کپدوکیه‌ای‌ها برتندیس دارا که و.هینتس با ظرف‌هایی باورآفرین آنرا 
همزمان با شورش ایونی‌ها می‌داند» بازیافتنی است. چیزی که نشان می دهد که برنامۀ 
پرشکوه آراسته به نگاره‌های برجستٌ 4 پلکان اپدانه نسبتاً زوده دیردیر حدود سال ۵۰۰ 
پیش ازگاهشماری ترسایی شالوده گری (طراحی) شده بوده‌است. اگر نتوانیم زمان آنرا 
به سال مشخص نماییم» در همسنجی با فهرست سرزمین‌هایی که آوازه‌مند است»› 
تصدیقی بر اینکه برنامۀ پلکان اپدانه باید کار داریوش بزرگ باشد» به‌دست می‌آید. 


برنامه‌مندی پلگان ایدانه تخت جمشید 


سرزمین‌های‌آنسوی دریا 
سگرتیه‌ای‌ها 
پارت‌ها 
درنگینه‌های 
آرییه‌ای‌ها 
باختریه‌ای‌ها 
سفغدی‌ها 
خرارزمیه‌ای‌ها 
ستتگید به‌ای‌ها 
آراخوزیه‌ای‌ها 
هندی‌ها 
گنداره‌ها 
سکاها 
مکرنی‌ها 


سنگ نبشته داریوش سنگ تیش 
درشوش داریوش درنقش رستم 


مادها 
اپلامی‌ها 
پارت‌ها 
آرییه‌ای‌ها 
باختریه‌ای‌ها 
سفدی‌ها 
خوارزمی‌ها 
درنگینه‌ای‌ها 
آراخوزیه‌ای‌ها 
ستتگیدیه‌ای‌ها 
مکرنی‌ما 
گنداره‌ای‌ها 
هندی‌ها 
سکاها 

سکاها 
ابلی‌ا 
سوری‌ها 
عرب‌ها 
مصری‌ها 
ارمنی‌ها 
کپدوکیه‌ای‌ها 
لیدیه‌ای‌ها 
ایرنی‌های دریا 
سکاهای‌آنسوی دریا 
تراکیه‌ای‌ها 
ایونی‌های‌آنسوی دریا 
کری‌ها 


پارس‌ها 
مادها 
ایلامی‌ها 
پارت‌ها 
آرییه‌ای‌ها 
پاختریه‌ای‌ها 
سغدی‌ها 
خوارزمی‌ها 
درنگینه‌ای‌ها 
آراخوزیه‌ای‌ها 
ستتگیدیه‌ایه‌ی‌ها 
گنداره‌ای‌ها 
هندی‌ها 
سکاها 

سکاها 
بابلی‌ها 
سوری‌ها 
رت 
مصری‌ها 
ارمتی‌ها 
کپدوکیه‌ای‌ها 
لیدیه‌ای‌ها 
ایرنی‌ها 
سکاهای‌آنسوی‌دربا 
تراکیه‌ای‌ها 
ایرنی 
لیببایی‌ها 
اتیرپیایی‌ها 
مکرنی‌ها 
کری‌ها 


تند یس 

داریوش 
پارس‌ها 
مادها 
ایلامی‌ها 
آرییه‌ای‌ها 
پارت‌ها 
پاختریه‌ای‌ها 
سفغدی‌ها 
آراخوزیه‌ای‌ها 
درنگینه‌ای‌ها 
ستتگید به‌ای‌ها 
خوارزمیه‌ای‌ها 
سکاها 
بابلىھا 
ارمنی‌ها 
لیدیه‌ای‌ها 
کپدرکیه‌ای‌ها 
تراکیه ای‌ها 
سوری‌ها 
عرب‌ها 
مصری‌ها 
لیببایی‌ها 
اتپرپیایی‌ها 
مکرنی‌ها 


ایونی‌ها 


اراخوزیه‌ای‌ها 


مردمان پلکان اپدائه 


کلاه‌های مسادی 
و دیگر کلاه‌های باستانی 


تخت جمشید کانون فرمانروایی بزرگ پارسی با ساختمان‌ها و صدها متر چارگوش 
نگاره‌های برجستۀ خود نه نتها مهم‌ترین بلکه پرمایه‌ترین سرچشمه آگاهی ما از هنر 
هخامنشی است. تخت جمشید نه تنها از نگاه هنری ارزش‌مند است بلکه نگاره‌های آن 
رهنمودهایی بر تاریخ فرهنگ در مرحله تعیین کننده دور هخامنشی و به‌ویژه زمان 
داریوش شاه بزرگ (۴۸۶ - ۵۲۲ پیش از گاهشماری مسیحی). خشایارشا (۴۶۵ - ۴۸۶ 
پیش از گاهشماری مسبحی) و اردشیر یکم (۴۲۴ - ۵۶۵ پیش از گاهشماری ترسایی) 
به‌دست می دهند. از این روست که ما خود را پیوسته با نگاره‌های کنده کاری‌های شمارمند 
آن مشغول می‌سازیم. جستاری که همواره از نو به میان آورده می شود» چگونگی جامه‌های 
نگاره‌هاست. 

" بلندپایگان از بن درد و جور جامه از هم بازشناشته می‌شوند: 

۱ -جامه‌های چین‌دار بلند با آستین گشاد .اين جامه ویژه پارسی و هخامنشی است. گرچه 
درباره سرچشمه آن دیدگاه‌های گوناگونی هست. 

۲ جامة بومی اسب سواری با شلوار و آستین بلند. این جامه را همه هم‌آوای مادی 
گفته‌اند. بهتر است که این جامۂ بومی را جامةٌ همگانی ایرانی بدانیم» چون بر نگاره‌های 
برجسنۀ پلکان خاوری اپدانه نه تنها به تن مادها که به تن ارمنی‌هاء کپدوکیه‌ای‌هاء 
اسکیت‌ها و سگرتیه‌ای‌ها نبز ست و گاه حتی همچون پیشکش برای شاه آورده 
می‌شود. در آنجا می‌توان بخش‌های گوناگون این جامه را از هم بازشناخت. 


 ۸‏ | و حٍ_ پژوهش‌های سدامنشی 


با هرکدام از این دو گونۀ بنيادین جامه. جامهُ چین‌دار و جامهٌ اسب سواری با شلوان 
برنگاره‌های برجسته سرپوش‌های گوناگون پوشیده می‌شود. آنها پیوسته دامنه‌دارتر و 
باریک تر بررسی شده‌اند و به‌راستی روشنگری‌های پندارآمیزی را برانگیخته‌اند» شاید 
چنین است که می خواسته‌اند در سرآراهای گوناگون» تیره‌های جداگانة پارسی و مادی را 
ببینند» شاید نیز براین باور بوده‌اند که نشانه‌های تاجهای دست‌کم چهار فرمانروای 
هخامنشی را داشته باشند و از راه آن همچنین نشانه‌هایی برای تعیین تاریخ ساختمان‌های . 
معینی به‌دست دهند. طبعاً به‌دست آوردن نشانه‌های مطمئن و فراوان پرارزش است» مگر 
این نشانه‌ها باید هرآینگی می‌بودند و نه اینکه تنها از ذوق همگر برآیند. در اینجا باید بار 
دیگر سراغ جستارهای پیوسته به کُله پوش‌های گوناگون رفت. 
۱-کلاه‌های گوی‌دیس (کروی) 
آن دسته از کارمندان بلند پاي درگاه ایران که با جامة اسب سواری پدیدار می‌گردند» کلاهی 
زا که اکر همین جاه دید هی شوه دسر دارنق. آثارا می رات امه ر مایق 
دانست. جلودار نمایندگان ماد بر پلکان اپدانه چنین کلاهی دارد. نمایندگانی که از پشت 
" وی می‌آیند بر حلاف وی باشلق پزشیده اند همچتین از یه اسف دیگر نمایفتگالگه گویا 
سگرتیه‌ای هستند و هرودوت آنان را پایی از پارس‌ها دانسته و به هر روی در شارستان ماد : 
می‌زیسته‌اند» همین حالت فراروی می‌آید. در اینجا یک مادی ارجمند و کسی که گویا 
پارسی است. با کلاه‌های گوی‌دیس هویدا می‌شوند. چنبن می‌نماید که این کلاه تنها برای 
درگاه گذاشته می‌شده است. کسانی که باید کار می‌کردند؛ همانند پیشکاران بر نگاره‌های 
برجسته تخت جمشید» یا کسانی که در سفر شکار یا لشگرکشی بودند» به‌جای باشلق 
بسیار کارآمد کلاهی را که یونانیان تیره" می‌نامیدند و مدل‌های گوناگونی از آن شتاخته 
شده و گونه‌های شمارمندی از آن بر نگاره‌های برجسته تخت جمشید نمودار می‌گردند» 
می‌پوشیدند. با این جامه» پارسها و مادها و نیز یونانیان شناخته می‌شوند. کلاههای گوی 
دیس در هیچ نگار؛ یونانی رونما نمی‌شوند و هیچ نویسنده‌ای از آنها یاد نمی‌کند. لنگه‌اش 
تنها در جای‌های محدودی دیده می‌شود. اینجاست که نخستین پرسش پیش می‌آید که 
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به‌راستی مشابه این کلاه‌های گوی‌دیس از کجا آمده‌اند. 

" یک بار دیگر آنها را با نازک‌سنجی بنگریم. کلاهی استوا و هیار زو 
موی‌ها را می‌گیرد و روی سرهمانند باد کنک گسترده می‌شود. قوس آن در روی پیشانی به 
سوی جلو کمی از پشت سر بیشتر است. از هیچ جاي بندی که دور کلاه نهاده می‌شده» 
چیزی بازشناخته نمی‌گردد. بهرروی یک جور بند کلاه عرفچین‌وار پیوسته در ادبیات 
یادآوری شده است. ه. و. ریتر' یک گونه بند کلاه یکی از شاهان پارس را با احتیاط بسیار 
یادآور می‌شود و اشاره می‌کند که نخستین بارگزنفون از آن نامبرده و جز این در هیچ کجای 
ادبیات یونانی پیوسته به اسکند ر کبیر دیگر بار پیدا نمی‌شود. ه. و. گال" همه جا بندهای از 
دورگره خورده را چنین می‌بیند و پ. کالمایر از اینکه این بند برای استوار نگهداشتن 
جامه‌های دیوانی و رسمی مادی هخامنشیان است» سخن می‌گوید. اگر این بند به جامة 
آزادگان (نجیب‌زادگان) مخامنشی تعلق داشته باید بازتابی از آن را برنگاره‌های برجستة 
تخت‌جمشید چشم داشت. اگر چیزی چنان مهم بود که شاه با آن بازشناخته می‌شد. 
خردپذیر نیست که شاهان پلکان اپدانه که بر تخت نشسته‌اند» در پرارزش‌ترین نگارۀ 
برجسته تبلیغی فرمانروایی این موقعیت را درنیافته باشند که باید چنین چیز ارزشمندی را" 
به نمایش گذاشت. جلوی این برداشت را نمی‌توان گرفت که دست‌کم نزد تشه 
کیاروا بان کا شی این بقه کی بای نی کرد اس » 

به کلاه کر دیسن چنین بندی بسته نمی‌شود بلکه تنها آویزی همراه دکمه‌ای خرد یا 
چنبری نیز» دارد. بخش پایینی این آویز هميشه گرد است و گاهی در برخی موردها در 
کنده کاری‌هاء گرد رونما می‌گردد. این آویزه می‌تواند به دم جانوری پیرسته (مربوط) باشد. 
درست همانگونه که از آن شکارچیان پوست آمریکای شمالی در سد؛ پیشین همچون زیور 
کله پوش خود با دلبستگی بهره می‌گرفتند. 

اگر این‌گونه کلاه‌ها زا در هنر نمایشی جستجو کنیم» دسته‌ای از کله‌پرش‌های بسیار 
همانند در نگاره‌مای برجستة آشور بانی بال " شهریار آسور چشمهایمان را به خود می‌گیرد. 
در این نگار برجسته سخن بر سر نمایش یک جنگ است که وی آذرا در کاخی در نینیوه؟ 
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به نصب کردن می‌دهد. این تصویر را پ. امیت ا» پ. کالمایر وی. ریاده" پبررسی کرده‌اند. 
آنگونه که کناره‌نویسی‌ها می‌گویند این نگار؛ برجسته از دستگیری اوممنلدش " شاه ایلام و 
پیشکاران وی در کوه گزارش می‌دهد و در دیگری برپایۀ کناره‌نویسی «شاهان ایلام» در 
جشن پیروزی شاهزاد؛‌ايلام برای شاه آسور خوراک می‌آورند. همه این هموندان خانواده 
شاه ایلام کلاه بلند. گوی‌دیس و باد کرده با آویزی دراز در پشت» ۳ 
دارند. تنها در یک مورد» هوبنهلتش؟ سوم بندی در کار است» 
کلاه‌های دیگر در لبه‌های پایینی خود به دو رده گوهر آراسته‌اند و ۰ 
چیزی دارند که پشت گردن را می‌گیرد (تصویر ۱). این کلاه‌ها همراه پا _ 
جامه‌های بلند هموندان خانواد؛ شامی را از سربازان سادة ایلام که (تصویر ۱) 
کلامشان تنها یک بندکه همچون مشخصه ویژ؛ ایلامی‌ها ازپشت تاسر کله‌پوش شامان ایلام 


گره می‌خورد. دارد و نیز دارای دو نوک بجسه اس که په در میهای که شا 
بسته می‌شود. باز می‌شناساند. یج 
در اطاق ای همین کاخ اشن بانی پال جنگ‌های شاه با 
ایلامی‌ها که کلاه‌هایی را در بالا نشان داده می شوند» به‌سر 
دارند, نشان داده شده است. آنها جنگ اولی* را که در آنه 
آشور بانی پال در سال ۶۵۳ پیش از گاهشماری ترسایی برشاه 
. ايلام تیومن" پیروز شده دامنه‌دار می‌گزارند. در ميانة بیابان و در | 
غلغله نبرد شاه ايلام می‌کرشد که همراه پسر خود بگریزد. ٩‏ 
تمپت. هومین هم کلاهی نیمه گرد دارد که به انداز؛ یکی 
هوبن هلتشن* و شامزادگان ایلام باد کرده نیست. در این تصویر می‌توان آویزی را که از 
پشت فرو آویخته است. باز شناخت. این جا بسیار روشن است که آن؛ دم یک جانور 


(تصویر ۲) 
کلاهی عرفجین‌وار از 
پرستشگاه هومبن 


پوستیست (تصویر ۲). 
از اینجا روشن می‌گردد که کلاه‌های نیمه گردی که می‌توانند گاه کمتر و گاه بیشتر باد 
داشته باشند و آویزی از دم جانوری پوستی دارند. یک جور کله‌پوش وید ایلامی بوده‌اند 


1- P.Amiet 2- 06 3- Ummanaldas 4- Humbaltanhas . 
5- Ulai 6- Te-umman 7- Tempt.humban  8- Humban.haltas 


گلاه‌های مادی و دیگر کلاه‌سای باستانع سس تسس ۱۲ 


که البته همانگونه که یادمان‌هایی که تا امروز بررسی شده‌اند نشان می‌دهند» تنها وبژه 
هموندان خانوادة شاهی بوده‌اند. در خود سرزمین ایلام نیز رمنمودهایی براین گونه 
کله‌پوش یافته می‌شود. برای نمونه شکل کله‌ای کوچک به انداز؛ تنها سه و نیم سانتیمتر از 
شوش ساخت گوی‌وار کاملاً ویژه‌ای دارد که همانند کلاه‌های پھچ ےج یکر 

نگاره‌های برجستةٌ تخت‌جمشید بخش جلویی آن باددار ل 
است. مانند کلاه‌های استان ایلام بر نگاره‌های برجستة نینیوه 8 
لب پایینی به گوهر آراسته است. از جلو شکم‌داز اما پایینش : 
همواراست. کلاهی‌است که به گونۀ ویژۂ خود از سنگ‌آهک‌ذار (تصویر") 


آهارداده شده کارشده و در بخشی ازشوش که بر تپه است» در کلاهی عرقچین شکل از 
ژرفای شش متری زمین بازیافته گشته است (تصویر ۳) بخش . جنس سنگ آهک. به‌دست 
بالابی آن باتکه‌های کوچک برنزکه با میخ ازجنس خود استوار ‏ آمده از تپه‌های شوش 
شده‌اند آرایانیده شده است. این اشاره دارد بر اينکه اصل آن می‌توانسته با فلزی گرانبها 
آرایانیده بوده باشد. 

احتمالاً این کلاه‌های گرد زمانی دراز در ایلام باب بوده‌است. کسانی که بر کورنگون! در 
حال پرسش‌اند» کلاه‌هایی بسیار همانند این کلاه‌ها به سر دارند. کنده کاری کول‌فرح ' با آن 
قابل سنجش است. 

پس می‌توان پذیرفت که کلاه‌های گوی‌دیس پارس‌ها از 
ایلامی‌ها گرفته شده:است. طبعاً کلاه گوی‌دیس در جای‌های 
دیگر و از گذشتۀ دور رواج داشته» یک نمونه کلهپوش 
مهندسان نظامی آشور می‌باشد (تصویر ۴) یا کارکنان درگاه و یا 
مردانی که در مرو" معماری می‌کنند. آذرا به‌سر دارند» مگر 
اقا اجا بات ریاف عاق فا دور اگ 
خشایارشا یا آراخوزیه‌ای‌ها بر آرامگاه چهارم تخت جمشید» (تصویر ۴) 
کلاه‌مای گردی دارند» مگر نیمرخ آنها اندکی دگرگونه است. .کلە‌پوش یک نگهبان آسوری 
شاید مادما کلاه‌های گوی دیس ایلامی را می‌پوشیده‌اند. اما تاکنون ما از آن نشانه‌ای در 


1- Kurangun 2- Kul-e Farah 3- Mari 


۱ پژوهش‌های سخامنشی 


دست نداریم. به هر روی همراه جامهُ اسب‌سواری ایرانی» همچون جامۀ شاینده دربار 
برگزیده شده بوده‌است. می‌نماید که تنها از آِ شخصیت‌های بلند جایگاه بوده چرا که 
بیرون از کنده کاری‌های تخت‌جمشید بندرت دیده می‌شود. پارس‌ها و مادها از آن به یک 
اندازه بنهره می‌جسته‌اند» ضرورت مارا وادار می‌سازد که همه کسانی را که 
برکنده کاری‌های تخت جمشید چنین جامه‌ای پوشیده‌اند. ماد بدانیم. گوبا استاد شالوده گر 
پشتیبانان فرمانروایی یعنی کارمندانی را که در پلکان خاوری اپدانه تخت‌جمشید در پشت 
سرشاه به سامان (منظم) ایستاده‌اند. همچون افزاری هنری» پیوسته در جامه‌های گوناگون 
اسب‌سواری و جامه‌های بلندچین‌دار نمايانیده تاکار خود را از نگاه هنری درخشان سازد. 
۲-کلاه‌های پُرین 

جامه‌های چین‌دار هخامنشی کارمندان دارای کله‌پوشی 
معین» یعنی «کلاه چین‌دار» بود. می‌نماید که این کلاه 
سرچشمه‌ای ایلامی دارد. چرن به سرآرایی که با آن 


سربازان ایلامی در کنده کاری‌های آسوری مشخص 


می شوند» برمی‌گردد. آنان کلاه‌هایی پرین یا برگین به‌سر (تصویر ۵) 
دارند. به این پرسش که آیا در این کلاه‌ها پر به کاررفته یا کلاه پرین یک ایلامی 


برگ» پاسخ درستی نمی‌توان داد. گاه این ساخته‌ها شاخکی دارند که به پرهمانندی ندارد 
(تصویر ۵). به‌ویژه آنکه درختان کنده کاری همین جور نمایش داده شده‌اند». می‌توان 
پنداشت که این تاج گل درخت برگ‌پوست. اما به نگر می‌آید که چنین سرآرایی که از شاخ 
و برگ ساخته می‌شده» به این دلیل ساده که هرآینه پس از زمانی اندک سست گشته فرو 
آویخته می‌شده و برگ‌مایش می ریخته» چندان مناسب سربازان نبوده‌است. پس بايد از 
پیش پذیرفت که این پرها استوار بوده‌اند. هرودوت (کتاب هفتم) می‌گزارد (بیان می‌نماید) 
که لیکیه‌ای‌ها کلاه‌های نمدی که دور آن پر داشته به سر می‌گذاشته‌اند. گو اینکه چنین 
تصویری همچون سند در دست نداریم. قیصر بیزانس آموخته بوده (عادت کرده بوده) که 
خود را با یک تاج بلند پرین بیاراید. ۱ 

کله‌پوش‌هایی همسئجش پذی باز در پیوندهای دیگر پدیدار می‌گردند.برای نمونه 


گلاه‌های مادی و دیگر کلاه‌صای باستائی مس سس سس ۱۱۳ 


آن‌را اسفینگ‌ها! که نقششان بر عاج فیل در جنوب خاوری کاخ در نیمرود" بازیافته شده . 
هی ری هنن 

یا بر نگاره‌های دیواری کاخ زیلمریلیم" مرو دیده می‌شود. این کله‌پوش در دورة 
هخامنشی» برای نمونه بر برشی زرین و کوچک ازگنج امودریا؟ دگرگون شده است. نمونۀ 
دیگز ای او غدا با چیال تال ر یراد بر سین زرینی اسک ازرهمالا پااقت 
بەدست آمده‌اسٽٹ. در مهرهای. تصویری» تاج‌های پرین به‌ویژه از سده سسوم پیش از 
گاهشماری ترسایی بسیار دیده می‌شوند. گو اینکه گسترده 
شده‌ترین کله‌پوش دوره همخامنشی بوده‌است. دربارة اینکه آیا 
کلاه‌های کارمندان پارس به‌راستی کلاه‌های پرین اصل ایلامی 
بوده» یا اينکه تنها ساحت آن کلاه‌ها گرفته‌بوده و سپس ازچنس 
دیگر ساخته‌شده» به‌دشواری می توان چیزی گفت. (تصویر ۶) 

به هر روی آنچه چشم‌انگیز است» این است که بخش‌های کلاه پرین یک کارمند پارسی 
جداجدای کله‌های چین‌دار تخت جمشید دربسیاری بخش‌های از پلکان خاوری اپدانه 


میانی‌دارند وازبالا به بخش‌های پایینی گردی می‌رسند(تصویر۶). شاید پسانتر پرهای 
نازک» رنگ زده شده باشند. چنین برداشت می شود که کارمندانی که جامهٌ درگاهی پارسی 
را به تن داشته‌اند» سر و وضع پرشکوه خود را با کلاهی 
شکوهمند و رنگیته» بیشتر می‌آراسته‌اند. 

۳-کلاه‌های چوگان. 

شمان پاوس کلذپوشی گر نیز ذاشقه‌اند: ابرم رة کله پوش 
مرا وایستا زر دازا در وای کی سوم قران سا 


جورواجور باشد. ه.و. گان پایان‌نامۀ خود را وی آن کرده» البته 
۱ 

بی‌انکه به سرچشمه آن دست پابد. این کاده‌ها آشکارا از کله‌پوش اسفینگ‌ها 

گذشته‌ای دور درسرزمین دومی کله‌پوش دلخواسته بوده‌اند و برکاشی‌های کاخ 

به‌ویژه برای خدایان به کارمی رفته‌اند. پلسی * دراز دردست‌ست مخامنشیان درشوش 


1- Sphingen 2- 0 3- Zimrilim 4- Oxus-Schatz 
۵ Polos 


۱۱۴ پژوهش‌های سخامنشی 


که بالایش تاج‌گلی‌از پر دارد. چنین کله‌پوش‌هایی که پرهاشان زبانۀ آراینده دارند را 
اسفینگ‌های کاخ داریوش در شوش نیز دارند (تصویر ۷). اما این ساخت (شکل) با بالایی 
چنین درست همانگونه که برکنده کاری‌های صحن شرفیابی تالار سه ستون دیده می شود» 
نیز هست و آنجا لبه‌ای باریک و خمیده‌تر دارد. کلاه‌های خدایان آسوری همیشه دارای 
شاخک‌هایی در چندین رده می‌باشند. اگر این شاخک‌ها را برداریم» ایدون کله‌پوشی 
می‌تواند از آن شاهان نیز باشد. چنین است که مردوک ‏ نادین اههی ! شاه بابل این‌گونه 
کله‌پوشی پوشیده است. 

اینکه به‌راستی پلویی" شاهان پارس چگونه ساخته می‌شده پاسخ درستی ندارده چون 
رنگ آنها رفته است. یک گون؛ این کلاه‌ها با لبه‌ای دراز و کنگره‌ای برکاخ داریوش و بر هم 
کنده کاری‌های آرامگاه‌های شاهان مخامنشی بازیافت می‌شود. می‌توان انگاشت که دیگر 
کنده کاری‌های تخت‌جمشید نیز به گونه‌ای آراسته شده بوده‌اند. بالاترین بخش 
کله پوش‌های شاهان کممگنه ۲ که مانند درآمیزه‌ای از پر و ته کنگره‌ای کلاه امسشت. بازتاب 
دیگر آن از دوره‌ای نزدیک‌تر است. به‌هر روی کلاه‌های شاهان هخامنشی در تخت جمشید 
بسیار آراسته‌اند و حتی تا اندازه‌ای فلز گران‌بها نیز در آنها به کار رفته است. سوراخ‌های در 
نشاندن هم از کنده کاری‌های کاخ داریوش و هم از کنده کاری‌های تالار سه‌ستون و هم از 
تریپلیون ؟ به‌دست می‌آیند. همانگونه که این جور زیورها همراه چنین کلاه‌هایی به چشم 
می‌خورند. شکل کوچکی از عاج در توپرک کله* بازیافته شده که در ® 
بخش میانی خود نواری آراسته به مروارید با گل‌های آرایشی دارد ٩‏ 
(تصویر ۸). ۱ 

ما باید کلاه‌های بلند شاهان پارس درنگاره‌های برجستهُ صحن- (تصویر ۸) 

شرفیابی تخت جمشید را که امروز باشگفتی بسیار چنین‌کارگرمی‌افتند» کله پوش یک شکل 
بسیار زیورمند بيانگاريم. عاجی از تپرک کله 


نقاشی صحن شرفیابی که برطرف درونی تابرت اسکندر است و امروز در استاتبول 
نگهداری می‌شود. خود اشاره‌ای دیگر بر همین جستار است. این برورزي شایان اطمینان 


1- Morduk-nedin-ahhe 2- Paloi 3- Kammagene 
4- Tripylon 5- Toprak kale 


گلاه‌های مادی و دیگر کلاه‌های باستائی مس خ۱۱ 


و خرد که به یکی ازکنده کاری‌های تالار سه ستون باز می‌گردد بازماندهای رودوزی گردی 
را بر کلاه شاه نشان می‌دهد. این پلوبی‌ها در آغاز کله‌پوش خدایان و موجودهای اللهی 
بوده‌اند و سپس با از دست دادن شاخ‌ها همچون مشخصه‌ای خدایی بر کله‌پوش شاهان 
گشته‌اند. ما در زمینۀ مخامنشیان یک گام پیش رفته‌ايم. آزادگان پارس و کارکنان بلندپاية 
دیوانی نیز همین کلاه را می‌گذاشته‌اند. ایدون این کلاه نزد همه کارمندان پلکان خاوری که 
با جامه‌ای پرچین نمایندگان خارجی را به سوی شاه جلوداری می‌کنند. بازیافته می‌شود. 
احتمالاً تتها گونة ساخت این کلاههاء شاه و ولیعهد را از هم جدا می‌ساخته است. به هر 
روی شاه دارندء آن از بلندیش از دیگران جدا می‌گشته است. کلاه‌های بی‌لبه بسیاژ گونه 
نبوده‌اند» اما کلاه جلوداران دسته نمایندگان ۱۴ A‏ حتی مر از شاه در کاخ 
داریوش دارند. گرچه بالای آنها کنگره دارد. 

پس نمی توان دریافت که در اين چند ساختی کدام تاج شخصی؛ بازشناختی است. 
افزون بر اٍ ین تاج فرمانروا و ولیعهد همگونند و دراین کنده ه کاری نیز گاهگاهی چنین است. 

کله پوش‌های پلوس‌واری را که در اینجا مورک بررسی نهاده شده‌اند -گذشته از شاهان - 
همه کارکنان پلکان خاوری اپدانه که با جامه‌ای بلند و چین‌دار دسته نمایندگان را 
جلوداری می‌کنند. به تن دارند. آنها در جایهایی دیگر بسیار جد! از هم پدیدار می‌شوند. در 
زمان تحویل شالودة پلکان خاوری در سمت شمالی اپدانه این کله پوش‌ها دگرگون شده‌اند. 
آنجا همه کارمندان به‌جای آن کلاه پرین دارند. اینجا یک گونه دگرگونی آگاهانه درکاراست. 
در طرف شمالی شاه و ولیعهد تا پیرامون گسترده‌ای تنها کسائی هستند که این کله پوش را 
اروت کازسه آنها گربا سح زر دود به فر وار رالا که ات بای دگ راز می تراد 
به حساب شایارشا گذاشته شود. 
۴ باشلق (تیره) 
دربارهٌ مهم‌ترین کله‌پوش درگاه پارسی که برکنده کاری‌های تخت جمشید فراروی خود 
می‌یابیم» چیزی از نویسندگان یونانی به‌دست نمی آید. آنان تنها و تنها بر «تیره اورته»۱ (تیرۀ 
شخ)» همچون مشخصه ویژه شاه بزرگ تاکید می‌ورزند. با بررسی جای‌های گوناگونی که 


1- 11214 6 


۶ سس پژوهش‌های مخامنشی 
در آنها تیره یاد شده؛ می توانیم نسبتا با اطمینان بپذیریم که آهنگ یونانیان از تیره» باشلق 
همگانی ایرانی که همه سر را می‌پوشاند و می‌توانست به جلوی سر نیزه کشیده شود 
بوده‌است. آنگونه که کنده کاری‌های اپدانه می‌نمایانند. ساخت آن نزد مردمان جداگانه» 
گوناگون است (تصویر .)٩‏ آشکار است که جنسش نیز گوناگون است. گاه بسیار نرم 
می‌باشد. جوری که گویی از پارچه باشد خم می‌خورد و گاه سخت است چنانکه گویی از 
سخت ترین نمدهاست. این همان چیزیست که استرابون (کتاب پانزدهم) در زمان گزارش 
از تیره‌های ماد یاد می‌کند. ۱ 


(تصویر )٩‏ 
باشلق ها ی گوناگون نمایندگی‌های پلکان اپدانه 


پنداشت ما از «تیره اورته» هنوز ناروشن است. کهن‌ترین کسانی که در این باره می‌توانیم 
به آنان اطمینان کنیم گزنفون و آریستوفانس ۱ هستند که هر دو در زمانی بسیار پس از 
نگاره‌های برجسته‌ای که ما از شاه در تخت‌جمشید داریم. می‌زیسته‌اند. الکساندر 
موساییک" از پمپجی " که تصویری از داریوش سوم (۳۳۰ - ۳۵۵ پیش از گاهشماری 
ترسایی) به‌دست داده» پیوسته همچون نقطة تکیةْ ما برای دریافت ساخت تیره پیش 


1- Aristophanes 2- Alexndermosaik 3- Pampeji 


گلاه‌های مادی و دیگر گلاه‌های باستالی سس __________ ۱۲2 


يه 


آورده می‌شود. اما این کله پوش به‌هیچ روی نمی توانسته است تنها و یگانه» ویژة شاه 
باشد. چون یکی از دارندگان گور صخره‌ای در لیکیه نیز آذرا به‌سر دارد. همچنین آنچه که 
بر یک روغندان زمینه سفید نموده شده است و از سوی پ. کالمایر پیش کشیده می‌شود. 
به‌دشواری می تواند خود شاه بزرگ باشد. آنچه از همه ممکن‌تر است» اینست که «تیره 
اورته» یک جور چرم باشد که از صفاق گاو نر ساخته شده. این همان چیزیست که 
گ.زایترله توانسته است پدیدار سازد. این کله پوش می‌توانسته بسیار استوار باشد و به 
بهترین گونه بایستد و ابدزن کله‌پوشی محافظ و کلاهخود مانند نیز بوده‌است. اسا 
نمی‌توانیم بگوییم که گونه‌ای از آن که ویژ؛ شاه بوده چه قواره‌ای داشته است. 

در نگاره‌های برجستهُ تخت‌جمشید کارکنانی که با خوراک سرو . 
کار دارند باشلق گذاشته‌اند وگر اينکه بر آلجا یک جور سامان 
(انتظام) پوششی چیره است. آنهایی که جامة بلند چین‌دار به تن 
دارند. بند خود را چند باربا تیمار دور سرشان گره زده‌اند. این همان 
کله‌پوش دسته نمایندگان چهارم که می‌تواند پارتی باشد» هست: 

پیشکاران نیز همانند کارکنان بلندپایه جامه‌های درباری 7 
هخامنشی و جامه‌های اسب دورانی ایرانی گوناگزئی به تن دارند. ۰ ۴ 
درپایان باشلقی بسیار شخ هست که کمابیش در پایین خودبخشی گرد. (تصویر ۱۰) 
همانند آنچه که کارکنان درگاه همراه آن دارند داراست (تصویر ۱۰). باشلق یک پیشکار از 
چون هیچکدام ازکله پوش‌های مردمان‌دیگرباآن همسنجی نمی پذیرد. ‏ پلکان میانی کاخ 
می توان به‌راستی این باشلق را ویژهُ کارکنان درگاه دانست. خشایاردرتخت‌جمشید 


کا 


روشن آمد که درگاه هخامنشی» هرآینه یک جور سامان پوششی که در برگیرندۂ هریک از تن 
جامه‌ها وکله‌پوش‌ها بوده» چیره بوده‌است. جامۀ بلند چین دارو جامۀ اسب سواری هر دو 
درگاهی بوده‌اند» در زندگی روزمره بیش از هر زمان در زمان کار و جنگ» جامة اسب 
سواری سر بر داده می‌شده است. تنها پوشش نمایندگان گوناگون پیشکشآور و پوشش 
مردمان آنان هستند که همچون شکل‌هایی تعلق‌هایی را مستند می‌سازند. برخلاف این؛ 


1- 6 


۱۸ پژوهش‌های سخاملشی 


جامه‌های آزادگان کارمندان بلند پایه» کارکنان دیوان درگاه روشن نمی‌کند که آنان در شمار 
کدام مردم هستند. اگر نه همه‌شان را شاید بتوان بیشترشان را پارس انگاشت. 

جامه‌های بلند چين دار هیخامنشی را شاه و نیز کارکنان بلندپایه و کارمندان دیوان 
می پوشیده‌اند. افزون بر آن کلاهی پولوس‌گونه یا تاجی از پر بر سر نهاده می‌شد. همچنین 
کاربرد چیزهایی که گوناگون آراسته می‌شدند. تاج‌های کنگره‌ای و روبان‌های تاب خورده» 
مناسب بود. هیچکدام از اینها محدود به رده یا طبه ویژه‌ای نبودند. برای نموئه یک کلاه 
کنگره‌دار را هم شاه وهم پیشکار می توانست به سر گذارد. چنانکه ساخته‌های هنرهای 
ظریف بر ما هویدا می‌سازند» زنان نیز آنها را بسیار به کار می‌برده‌اند. ۱ 

در زمان داریوش بزرگ نیز کارکنان کلاه‌های پولوس‌گونه را که شاه و ولیعهد در 
کنده کاری بزرگ بار (« کنده کاری گنج خانه») به سر دارند و بلندی‌شان بسیار دیگژ دیگر 
(مختلف) است. می‌پوشیده‌اند. شاید خشایارشا به کاربرد این کلاه‌ها ارزش ویژه‌ای داده و 
کلاه‌های پرین را در اندازه‌ای (مقیاس) گسترده به‌جای آن درنشانده باشد. 

الگوهای کله پوش‌ها بیش ازهرجای دیگر درمحدوده اتور مشاهده می‌گردند. 
تاج‌های پرین همیدون کلاه‌های گرد که پرروی پیشانی به‌سوی جلو شکم دارند» مستفیما 
ازایلامی‌ها گرفته شده‌اند وسپس دردرگاه با جامه اسب‌سواری ایرانی آمیخته شده‌اند. 
برنگاره‌های برجسته. پهنا وبلندی واندازه برآمدگی‌های آنها گونه گون است. شاید از چرم با 
پوست ساخته می‌شده‌اند و دم جانوری را که می‌توانست به زررودوزی شده آراسته باشد» 
به خود آویخته داشتند وگرنه همراه جامه اسب‌سواری با شلوار و با شلقی که یونانیان تیره 
می‌نامیدند» پوشیده می شد. این می‌توانست نزد هر مردمی مشخصه‌ای ویدهٌ خود داشته 
چین‌دار به تن می‌کردند گرفته شد. همچنین وزیر درگاه شاه همین‌گونه تاشدلق را به سر 
شخص برس که شاید بخاطر هماهنگی با کلاه گرد ساخته شده بوده» په سر دارند. 

پس به هر روی قاعده‌ای مرآینگی هستی داشته که درآمیز؛ جامه» کله پوش و زیورها را 
تعیین می‌کرده و گویا اینکه همه وابستگان درگاه بیش از کسان دیگر دست‌کم در زمان 
داریوش جامه‌های پرشکوه و سرآرا می‌پوشیده‌اند» چیزی ویژه بوده و به‌دشواری نزد 
دیگران یافت می‌شود. 


ا 


ارستن 

مرتب کردن 

آرامی 

امنیت (د رگویش اففانستان) 


چیزی را آراییدن 


آرایش 
» ترئیب 
آزادگان 
اشراف (د رگویش بخارا) 


آش د 
e‏ 


صلح (فرهنگ پهلوی) 


۳ 


آسوی 
طرف 
آموخته بودن 


عادت داشتن (د رگریش‌های خراسان بزرگ) 


واژه‌نامه 


آوردن 

ق لکردن 

آوئد 

دلیل» ظرف (برهان) 

آویژه 

مطلق» خالص 

آهنگ 

قصد» عزم (برمان) 
ê ê e‏ 
الف 

ابر نشاندن 

نصب کردن (واژه‌نامۀ پهلوی مکنزی) 


آپاختر 
شمال (فرهنگ پهلوی) 
آرمینیه 


نام کهن ارمنستان. نمونه از منوچهری دامغانی 
برخیژهال ای جاریه» می درنکن در باطیه آراسته کن 
مجلسی, از بلخ تا ارمینیه 

ازن 

کلاء اصلاً (شاهنامه) 

ازکجایی 

از چه جایی بودن (د رگویش فرارود) 


استوار 
محکم و مضبوظ (برهان) 


۱۳۰ 


آسکدار 

پیک‌سوار (معین) 

افزونه 

افزوده شده 

اتامت 

اقامت (د رگویش فرارود و افغانستان 
اقامت‌گاه 

محل افامت (د رگویش فرارود) 
انگاردن 

تصور کردن گمان کردن (معی ن) 
فرص کردن» تلفی کردن (شاهنامه) 
انگاشت 

تصوره فرض 

انگاشتن 

ب.انگاردن 

ایدون 

اینچنین (برهان) 

ایستادن 

توقف کردن (معین) 

اقامت کوتاء داشتن (درگویش مشهد) 


پژوهش‌های سخامهنشی 


بازشناسی 

نشب و 

باز 

قلب و عکس (معین) 
باژبان 

بالق 

کلاء بزرگ بارانی (معین) 

باشنده 

مقیم (د رگویش فرارود و افغانستان) 
بالابین 

مراقب (د رگویش افغانستان) 


بايا 


وظیفه 

برآمدگاه 

جای خارج شدن (د رگویش فرارود) 
برآمدن 


با کمال میل» با کل چنانکه گویند «از دوست یک 
اشارت؛ از ما به سر دویدل» (ضرب‌المثل‌های ارسی 
افغانستان) 

کاملاًء اصلاً (د رگریش افغانستان) 


NR 


1 


۳ 
خطا (برهان) 


پای 
طایفه» قوم (د رگویش هزاره افغانستان) 


کلاهی باستاتی و نمدین با کثاره پهن 


پچین [یای مجهرل] 
متن سند (دز پهلوی) 


پرستاری ۷ 
تیمار تیمارداری خدمت (معین) 
پَرسته [های ناملفوظ] 

آنچه بپرستند (برمان) 


پروا 


پروائه 
اجاژه 


پرهون 
دایره (معین) 


2 


رین 

از جنس پر 

تسان 

۲ 

بعد» بعداً (د رگویش کامل) 

پسانتر 

بعداه بعدتره دیرتر (د رگویش کابل) 

پُلس 

تاج بلندی که بر سرتندیس‌های خدایان یونانی نگارده 


بوده‌است. 


۱۳۳ 


ی > 
۰ 


لوح ه کوچک 
بنگرید به: «پلمه» و رگک» 


پلمه [های ناملفوظ ] 
لوحه: لوح (در برهان قاطع چنین معنی شلده: لوحی 
که ابجد و غیر آن برآن نویسند تا اطفال بخوانند. 


پلویی 

پیراهنی تنگ با گریبن باز و آستین کوتاه که از جلو 
بسته می‌شود. 

پنگاشتن 


ترصیف کردن (آنند راج) 


پوره [مای ناملفوظ ] 
کاماث کامل» تکمبل (د رگویش کابل) 


پهنه 
میدان» عرصه» وسعت (معین) 


۳ 


ی 

تقش قدم (برهان) 
REA‏ ب 

پیش از میلاد مسیح (سیروس ایزدی: پیش از 

گاهشماری عیسوی) 


پیشکار 


ب 
خدمتکار (برهان) 
پیشگرو 

پیش شرطر. 
بیشیار 


وی 


خدمتکار (برهان) 


پژوهش‌های هخامنشی 
پیوستگی 
اتصال (معین) ربط. ارتباط 
پیوسته 
ت و ف ا س 


یوند 
اتصال (معین) ربط, ارتباط 


دز 


0 


تیاری دیدن 

فراهم کردن مقدمات کاری (د رگریش فرارود) 

تیه [های ناملفوظ] 

کلاه پاستانی خاوری که نزد شاهان آسور پخش بود و 
نوکی زرین داشت» نزد شاهان پارس بلند و سخت و 


پندی داشت. 


تیمار 


غم و اندیشه کسی با چیزی. پرستاری» مراقبت 


4 # 


واژه‌نامه 


ح‌ 
جامند 
جایگیں خائه کرده» مستفر 
جایگاه 
مقام مرتبه (معین) 
جداسازی 
جزکردن 
تبدبل کردن (فنهرست تفیر کشف‌الاسرار و 
عدةالابرار) 
جستار 
مطلب. در معین «مبحث» اما چون از ريشه جستن 
است» مطلب درست تر می‌باشد. 


جنجال 
مشکل» مسئله (د رگویش کابل) 
جنجال‌امیز 
مسلله‌دار 
بل بو 
03 
چشم داشتن 


مراقبت و مواظبت کردن» پایدن (د رگویش 


افغانستان) توقع داشتن 


چلامیس 
بالاپوشی برکمربند که جوانان و جنگجویان و 
سوارکاران ونان باستان می‌پرشیده‌اند. 


شیف 


۱۳۳ 


چنبر 
حلقه (برهان) 
چند جایگی 
چند جای داشتن؛ پیوسته در چند جا یگوناگون بودن 
(د رگویش فرارود) ۱ 
چند ساختی 
چند شکله بودن» چند فر مگوناگون داشتن 
چند سویه 
دارند؛ چند جلبة گوناگرن جند طرفه 
چندی 
کمی. کم 
چیتون 
ابا ی کوتاه آستین‌دار با ب ی آستین 
Hê e‏ 
ح‌ 
ردک 
خشکیء» قاره (د رگویش افغانستان) 
خلالوش 
شور و غوغا و مشغله و غلغه (برهان) 


۱۳۴ 
شود 
درشور (برمان) 


۷ و 


داده شدن (به کاری) 


در بح ر کار با دلبستگی بسیار غرق شدن 
(درگویش تاجیکستان) 
دچار شدن 


روبرو شدن (د رگویش فرارود) 

درآمدگاه 

جای داخل شدن» ورودی (د رگویش فرارود) 
درآمیزه 

ترکیب 

درآیش 

دخول 

دربای 

ضروری (برهان) 

درید 

پارس ی کرده وا «در یک پت» پهلری به معنی وزير 
دریار و حاچت دربار 

دربدیار 

دستیار اصلی دربد 

دزساز 


مرافق 


پژوهش‌های سخاملشی 
درست ترآمدن 
اثبات شدن (د رگریش فرارود) 
درلاي 
ضمن (د رگریش بخارا) 
درنگ 
توقف» سکون» تاخیر (معین) 
درونه 


درون (برهان)» شکم بطن (معین)» محتوا 
دزدار 

سردار قلمه» حاکم قلعه (فرهنگ زبان تاجیکی) 
دستگاه 

دستیافت کردن ۲ 

به دست آوردن (د رگویش افقانستان) 
دگرگونی 

جور دیگر بودن 

دل 

قلب» داخل» مرکزه درون (معین) 


دلچسبت 


۳1 ۲ 


جالب (د رگویش کابل) 
دلخواسته 
دلخواه (برمان) 


۳3 
لحظه. هنگام (معین) 


واژه‌نامه 


دوست داشته 

محبوب (د رگویش فرارود) 

دهیک 

یک دهم (در گویش افغانستان و فرارود) 


در بخارا به معنی مقرری دولتی آخوندها بوده‌است. در 
اینجا به معنی باژستان ی که یک دهم مالیات می‌گیرد؛ 
به کار بردم. اما واژه آلمانی بهکار رفته به معنی 
گردآوردند؛ مالیات؛ چه یک دهم بستانده چه کمتر و 
چه بیشتر نی کاربرد دارد. 

دیرند 

دیر پاینده» با دوام (معین) طولانی 

دز 


متفاوت. جور دیگر 


کو درگ 


مختلف مختلف (د رگریش فرارود) 
دیگر کردن 

تغییر دادن 

دیوان 

اداره (معین) 

دیوائسالار 

رییس اداره 


راست کردن 


منظم کردن» آماده کردن (د رگویش بخارا) 


۱۳6۵ 


روان داشتن 
فرستادن (گویش اففانستان) 
روانه کردن / ساختن 
فرستادن (گویش افغانستان) 
روایی 
رواج (برهان) 

4 
ردیر 
لگو (د رگویش هرات) 
روزبان 
نگهبان روز 
روزمه [ مای ملفوظ ] 
تاریخ (معین) 
روشنروان 
دارندٴ ذهن صاف و شفاف 
روشنگری 
توضیح 
روشنی انداختن 
واضح ساختن. توضیح دادن (درگونه نوشتاری 
فارسی افغانستان) 
روشنی پذیر 
توضیح بردار قابل وضوح 
روغا 
ظاهر. نمایان (درگونة نوشتاری فارسی افغانستان) 
رهه 


مسیر (د رگویش تاجیکستان) 


۱۶ 


6اه ۴ 


زدایش 

ر ف» زدردل 

زند 

یی گرم روش 
زتهار 

امانت (برهان) 


زورگیر 


غاصب (د رگویش فرارود) 


۶ و 


مه 


ê 
س‎ 


ساخت 


شکل (د رگویش‌های استان خراسان: ساخ) 


پژوسش سای هخامنشی 
ساختارمند 
سیستماتیک» مطابق ساختار 
ساخته از 
متشکل از (د رگویش انقانستان) 
ساخثه شدن 
تشکیل شدن (د رگویش افغانستان) 
سالار 
رییس (د رگوبش تاجیکستان و پهلوی) 
ساماث 
ترتیب» نظام مرز (برهان) 


تون 

عمودی 

ج ۱ 

سخن راضح و روشن (د رگویش افغانستان) 

سرآرا 

مرجو کلام ی که آهنگ از به سرگذاشتن آراستن سر 
باشد. 

سَریّر دادن 

ترجیح دادن (د رگویش هرات) 

سرپوش 


هرجور پوشانندهة سر 


سزغوغا 
کسی باشد که باعث و بانی فتنه و آشوب گردد 
(برهان) ۱ 


واژه‌نامه 


شرمع 


در مجموع» روی هم رفته (د رگویش افغانستان) 


سیزکاری 
پرمشغلگی (د رگویش فرارود) 

2 ۶ 

ش 

شارستان 
ساتراپی. در برهان قاطع بمعنی شهر و شهرستان آمده 
و چون «شار» د رگویش دری به معن یکشور و دولت 
هم هست» آن‌رابرای ساتراپی واژه‌ای مناسب دانستم. 


شاروان 

ساتراپ. در پارسی باستان 

xshatrapavan با‎ Khshathra-pavan 
(wahrig Deutsches wörterbuch) 

به معنی نگهبان یا پشتیبان دولت یا کشور است. با 
پروا به معنی «شار» د رگویش دری» روشن است که 
«شاروان» نه تنها برگردان واژ؛ٌ پارسی باستان؛ بلکه 
گون نوین آن در پارسی تواند بود. پیش از این 
«شهربان» بمعنی ساتراپ به کار رفته بود که می‌تواند 
لغزش آفرین باشد. 

شاروان یار 

دستیار شاروال 


۱۳۷ 


شالودء گر 
طراح 
شایان 
ممکن (برهان) 
شاین 


2 


ممکن (فره‌وشی در فرهنگ پهلوی) 


شب‌بان 


4 emê 


مشئق شدن 

شمارمند 

متعدد 

شناساکردن 

معرفی کردن (د رگویش فرارود) 


۳ 
0 


سوی 
شدن» که پسوندوار به پایان واژه می‌چسبد: نزدیک 
شوی» بیدار شوی. (د رگویش فرارود) 

ر 

ص 
صَفاق 
پرده‌ایست دو جداره که دارای ترشح مسخصوص در 
بین دو جدا رکه منضم به اعضای داخلی بطن و لگن 


می‌شود. 
نشف 


۱۳۸ 


۵ 


عربی 
آدم عرب (د رگویش افغانستان) 


نشف 
ف 
فراچیدن 
ترتیب دادن 
فراخ وی 
افراط 
فراز آوردن 
پیش آوردن» آوردن (معین) 
ذراورش 
تولید (دکتر وحیدی) 
فرنایش 
تبلیغ (از پهلوی) 
زیاده (برهان قاطع) 


RRR 


G6: 


قواره 
شکل (د رگویش کابل) 


کاجال 
اسباب و لوازم خانه 


پژوسش‌های هخامنشی 


کارگر 

موثر (معین) 

کارگر افتادن 

اث رکردن 

تاریخ (از پهلری) 

کاروانکش ۱ 
کاروان سالار [ریی سکاروان ](فرهنگ زبان تاجیکی) 
کاروند 

مجموعهُ کار 

کاژه [مای ناملفرظ] 

مقام 9 مکان: پرمان) 

کامخواسته 

مطابق خواست و میل 

کانون 

مرکز (معین) 

کانونشهر 

شهر مرکزی استان 

کتار 

تطاره رده سری 


(فهرست تفسی رکشف‌الاسرار و عدةالاپرار) 


کرامند 

مهم با ارزش» (د رگویش هرات) 

کرانمندی 

محدوده: پارسی کرد واژه پهلوی «کنا رکومندیه» 


واژه‌نامه ۱۳۹ 
کرانه گذرانیدن 
ا (معین) عبور دادن (معین) انتقال دادن 
£ 
کرانه‌مند گذرش 
ب. کرانمند عبور فارس یکرد؛ واژُ پهلوی ۷1121150 (از فرهنگ 
ی فره‌وشی) 
کرک پهلوی فره‌وشی 
عالی‌رتبه و صاحب چاه و مرتبه (برمان) 
کردگار 
فعال (ممین) گزاردن 
ا بیان کردن» بجا آوردن (معین) 
قتل (د رگویش فرارود) گزاره 
9 بیان» شرح» اجرا (معین) 
کل کوچک (د رگویش افغانستان) گزاشتن 
 &‏ . گزاردن 
کله پوش 
4 
هرجور پوشانند؛ سر (برداشت از انسكلو ديه کی 
سووتی توجیک) گسیل (معین) 
کنده کنده گک 
جداجدا و بی‌نظم و پر کنده (د رگویش کابل) در ادب کهن پارسی واژگان ی که به‌های نا ملفوظ پایان 
ی می‌پذیرند. در زمان تصغیر یا تحبیب 80-86 کهن 
خود را پس می‌یابند و ایدون «ک» به گونۀ «گک» 
: پدیدار می‌شود. برای نمونه استاد رودک یگفته: 
کی‌بودن وان دهن تنگ ت رگفتی کسی 
چه کسی بودن (د رگویش فرارود) دانگکی نار به دو نیم کرد 
۷ این قاعده هنوز د رگویش افغانستان و برخی دیگر از 
گ گریش‌های خراسان بزرگ کاربرد دارد: خانگک» 
خالگک. 
گامه 
ر گلدستی 


مهارت (د رگویش بخارا) 


۱۳۰ 


گمانیدن 


گنج‌خانه 

خزینه خانه گنج دان (فرهنگ زبان تاجیکی) 
گنجور 

مدیر متصدی خزینه (فرهنگ زبان تاجیکی) 
گوشیده 


محفرظ (فهرست تفسی رکشف‌الاسرار و عدالایرار) 


گوهربان 
مسئول جواهرات 
گوی دیس 
توپ شکل »کروی 
WR‏ 
ل 
لاشو 
یک جور ابزار شکا رکه از ریسمانی ارتجاعی و قلاب 
ساخته می‌شود. 
۶ #۴ 
9 
اما (با تکیه بر هجای یکم د رگویش کابل) 


0 


مُهرنامه 
نامه‌ای که بر آن مهر زده شده است. (فرهنگ آشار 
جامی از امان نوری /تاجیکستان) 


پژوسش‌های هخاهنشی 


EEE 


نازک 

ظریف: دقیق (د رگریش فرارود) 
نام برکردن 

نام بردن (د رگویش فرارود) _ 

نام گرفتن 

نام بردن (د رگویش کابل) 
ناهمرایی 

هم‌نظر نبودن. اتفاق نظر نداشتن 
he‏ ن 

افامت داشتن 


نگر 


نگرش 

توجه (معین) 

نگرگیر 

نظرگیر» جلب توجه کننده اما هنوز نه چشمگیر 
نگهداشتن 

رعایت کرد 


نویسه 


نحوه نوشته شدن 
نیزهور 
جنگ آور نیزه‌دار (فرهنگ زبان تاجیکی) 


واژه‌نامه ۷1 
نیستکاری همسنجی 

اعدام (پارس ی کرده از پهلوی) مقایسه (سیروس‌ایزدی) 

نیمروز [یای مجهرل ] همکران 

جنوب (واژهنامه پهلوی مکنزی) هم مرز 


4F‏ دا 
۳۸ 


والاگر 


عمارت کننده» دیوارساز (یرهان) 


وَرسنگ 
معتیی اعتبار (برهان) 
ویژه کار 
ا 
li tê fê‏ 
۳ 
هاریفتن 
نسبت دادن (از پهلوی) 
هرآینه 
هد و 
ترک کردن (معین) 
همچون 
بعنوانٍ (گویش فرارود) 


اتفاق در عقیده. یکدلی. یک جهتی (معین) 


ار 


بهم کنندة» پیوند دهنده جیزها (معین) 
مولف 


در بار نویسنده 


پروفسور هایده ماریه کخ استاد ایرانشناسی دانشگاه ماربورگ در سال 
۳ در نزدیکی شهر «هاله» در آلمان خاوری زاده شد. وی ۳۰۰۰۰ 
لوح بازیافته از تخت جمشید را که گسترده‌ترین و درکنار سنگ نبشته‌ها 
موثق‌ترین سرچشمهة پژوهشی تاریخ ایران زمان هخامنشی هستند بنیاد 
پژوهش‌های خود نهاد و با بررسی ژرف آنها از نگاههای گوناگون در 
شمار پرکارترین و پربارترین ایرانشناسان جهان درآمد. 

از کارهای اوست: 

(روابط دینی در زمان داریوش «واژه‌نامه ایلامی» (همراه با و.هینتس) 
(پارس در زمان داریوش»؛ (اداره و اقتصاد مرکز سرزمین پارس روزگار 
هخامنشیان»: ((چنین گوید داریوش شاه». (ازندگی در پارس بزرگ»۰ 
(گنجینه‌ای از سکاهای پارت خاوری» (به انگلیسی)؛ «نگهبانان گنج شاهی 
وگسنج‌خانه‌های پارس» (نوشتار) «روابط دستمزدی در پارس دوران 
داریوش» (نوشتار)ء (ایزدان و پرستش آنها در پارس هخامنشی» (نوشتار) 
و «مالیات در پارس هخامنشی» (نوشتار). 


